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 مقدمه  

خود قران )هدی قران کتاب الهی است که برای هدایت انسان ها نازل شده است. هم به دلیل تصریح 

یل  تصریح  پیامبر اسلام )ص( این کتاب توانایی هدایت مخاطبان لین ( و هم به د( ، )هدی للمتقللناس

خود را دارد. لازمه اصلی این سخن  قابل فهم بودن آن است. اما این ویژگی به آن معنا نیست که هر 

کس با هرسطح از معلومات و دانش  بتواند تمام آموزش های این کتاب را فراگیرد.منطقاً  کتابی که 

رای هدایت همه افراد و اصناف بشر در همه دوران ها وهمه سرزمین ها  نازل شده است.قطعا باید ب

برای اقوام مختلف  در سرزمین های گوناگون و نیز برای انسانهایی که در قرون بعد به دنیا می آیند 

 سخن درخور داشته باشد.
 بنابراین این کتاب به دوشکل می توانست به بشریت عرضه شود:

جغرافیایی و تاریخی انسان ها  حاوی  یایکم :  با توجه به جمعیت ، اقوام ، اصناف مردم و ویژگی ه

صدها جلد مطلب باشد تا انسان ها در هر زمان و با هر زمینه فکری ودر هر سرزمینی هدایت 



ابخانه ای تمخصوص به خود را دریابند. این درحالی است که ارائه چنین کتابی و به تعبیر بهتر چنین ک

 سال پیش سازگار نبود. 1400ملزومات فراوانی میخواهد که با زندگی بشر در 

 دوم : از ادبیاتی بهره مند باشد که مطالب مفید درقالب الفاظ کم عرضه شده باشد. 

بدیهی است شکل دوم امر  معقول تر و امکان پذیرتری است . منتها در این روش ، نیاز به ابزارهای 

تا کتاب مجمل مزبور از فشردگی خود خارج و برای فهم نسلها و سرزمین های بعدی کمکی هست 

قابل فهم تر گردد. وانیجا بود که نیاز به تفسیر قران خود نمایی می کند. امری که از همان سال های 

ا م نزول از سوی قران مورد توجه واقع  وتوسط پیامبر اسلام مورد تاکید وتبیین واقع شد.در متون دینی

اعم از قران وحدیث ، ده ها نمونه از تاکید بر تدبر وتلاش برای فهم قران شده است . این تاکیدات 

 گویای دو حقیقت هستند :

 یک: قران قابل فهم است

 دو: فهم معانی  عمیق تر قران چندان آسان و در دسترس نیست بلکه نیاز به تدبر و تعقل دارد

قران  به معنی نداشتن روش فهم یا عدم نیاز به مقدمات و پیش نیاز بنابراین ، عمومیت  فهم و هدایت 

برای فهم معانی عمیق تر آن نیست.قران هم برای مردم کوچه وبازار سخن هدایتگرانه دارد، چندانکه 

در آغاز نزول با مردم عادی وبی سواد عربستان روبرو بود وتوانست آنها را به دین اسلام متمایل سازد، 

 دانشمندان متامل و اهل دقت وتدبر وتعمق چه در آن زمان چه در زمان های بعد.وهم برای 

 95-96تا  94-95تحصیلی  های سالخلال در دانشگاه تهران انب دراینجتقریر درس های جزوه حاضر،

عمیق تر از  رسیدن  به درکیاین مجموعه و ارائه آن در کلاس،اشد هدف اینجانب در تدوین می ب

نشجویان دااست ،به گونه ای که برای  البته ابتدائی تر از تفسیر های فنی و  های متداول قران  ترجمه

 .مفید باشد در رشته هایی غیر از علوم قرانی  مقطع لیسانس

صاص اختبخش های ابتدایی این نوشتار  به تبیین روش فهم قران و مقدمات لازم برای وصول به آن  

با استفاده از روش های قرانی   تلفات مخ،  به بررسی موضوعبعدداده شده است.  در بخش های 

ر با نظدرسی موضوعات از ویژگی های این متن آن است که  .پرداخته ایممذکور در ابتدای جزوه 

 شارکت دانشجویان انتخاب شده است. وم

جهت دریافت این   دانشجویاناصرار  یادآور می شود ، به دلیل  نزدیکی ایام امتحانات پایان ترم و

فراهم نگردید. از این روی از خواننده گرامی خواهشمندم  برای ویرایش ادبی وفنی متن  یجزوه ، فرصت

. صمیمانه از عزیزانی که با پیشنهاد، انتقاد و اغلاط املایی یا ویرایشی متن را با دیده اغماض بنگرند



ه را در غنا بخشی محتوایی این جزوه یاری ویسندسوالات خود در طول ترم ، ونیز پس از آن ،  ن

تشکر می کنم و منتظر نظرات و پیشنهادت شما  جهت ارتقاء کیفی این اثر خواهم بود . جهت رساندند 

 ارائه نظرات و سوالات خود میتوانید از طرق زیر اقدام نمائید:

Weblog: Darsobahs.bog.ir 

Email:h_rahnamaei@ut.ac.ir 

 ان الحمدلله رب العالمین آخر دعوانا 

 حسین رهنمائیدکتر 

 1396خرداد 
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 واژه شناسی-1
هرچندکه قران به زبان های مختلف و گوناگون دنیا ترجمه شده است اما باید دانست 

هیچ ارتباط مفهومی با آیات که این ترجمه ها برای استفاده کسانی تهیه شده است که 

بالطبع علیرغم مفید  و یا دنبال دریافت اطلاعات سرپایی از قران هستند.قران ندارند

مطالب اولیه و ارشادات اولیه قرانی را در  که معمولاً  باید اذعان داشت هابودن آن

فتن راما برخی از مطالب عمیق تر و بنیادی تر نیاز به فرو .اختیار مخاطب قرار میدهد

در دریای معانی دارد که در آن مرحله دیگر نمی توان به ترجمه تحت اللفظی بسنده 

نمود. ترجمه ها همانند تیتر صفحه اول روزنامه هستند که مهم ترین مطالب را به 



صورت غیر دقیق به مخاطب ارائه میدهند اما فهم مطالب عمیق تر نیازمند بازکردن 

 بار است.صفحات بعدی و خواندن مشروح اخ

 و "جلس"برای درک بهتر نقش آشنایی با لغات عرب چند مثال تقدیم میشود. مثلاً  

و هرچند در حالت عادی  ترجمه میشود  "نشست "  در هنگام ترجمه هردو به "قعد"

دانند که تفاوت ظریفی  آشنایان به ادبیات عرب می به جای هم استعمال می شوند اما

مر بوط به کسی است ه از حالت خوابیده به  "جلس"دارد. واژه وجود  در میان این دو

حالت نشسته تغییر وضعیت میدهد . مانند کسی که از خواب بیدار می شود و اندکی 

مربوط به شخصی است که از حالات ایستاده  "قعد " نشیند اما روی تخت خواب می

رزه دست اومب  به نشسته تغییر وضعیت میدهد به همین دلیل کسانی که از قیام وجنگ

 ."نجالسی"نه شوند  ینامیده م "قاعدین"میکشند 

 فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه 

  خداوند مجاهدان را بر کسانی که از جنگ و مبارزه دست شستند برتری داد

هستند " رفتن "در نگاه بدوی به معنی  : "راغ"  و  "ذهب"به همین ترتیب دو واژه 

طلق که  اولی م ترتیبظریف بین آن دو قایل شده اند . به این  اما کتب لغت تفاوتی

همراه با اضطراب آهسته و ن )به هرشکل و نوعی ( را گویند اما دومی راه رفتن راه رفت

:  پس آهسته و اندیشناک به سوی همسرش رفت.همچنین   "فراغ الی اهله" را گویند.

نی مار هستند اما ترجمه دقیق تر آنها در برداشت اول به مع "ثعبان"و  "جانّ"دو واژه  

معلوم می کند که اولی به معنی مار کوچک وپر حرکت  و دومی به معنی مار بزرگ یا 

اژدها است.بنابراین معلوم میشود اولین باری که به موسی )ع( معجزه تبدیل عصا به 

 عصای او تبدیل به مار کوچکتری شد:مار نشان داده شد 

 لَاوَ أَقْبِلْیَا مُوسَى  ، یُعَقِّبْ  وَلَمْ امُدْبرًِ  ،آهَا تهَْتَزُّ کَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّىفَلَمَّا رَ ، کَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَا

 (نمل 10)إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ  ، تَخَفْ



جنبد، پشت کرد پس چون دید آن مِثْل مارى مى« عصاى خود را بیفکن.»و ]فرمود:[ "

 "آى و مترس که تو در امانىاى موسى، پیش »و برنگشت. 

اما بار دوم در مقابل فرعون مساحرانش عصای موسی تبدیل به اژدهای بزرگی شد  

  وهمه ابزار جادوگری ساحران را بلعید

 (107اعراف  )فَأَلْقىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ

 [ عصایش را افکند و بناگاه اژدهایى آشکار شدپس ]موسى

است که در   "عالمین"ری که نقش لغت شناسی را در فهم آیات نشان میدهد واژه مثال دیگ

بدو امر معنی جهان ها ) جمع عالم( را در ذهن متبادر می سازد اما واقع امر این است که این 

بنابراین معنی  . است عالم اهل معنی به و  جمع اسم درواقع این واژه  .ترجمه غلط است 

،  العالمین من احد بها ماسبقکم افاحشه اتاتونم خویش در این آیه :سخن حضرت لوط به قو

جهان ها ی دیگر مرتکب هیچ فردی از آیا مرتکب گناه زشتی می شوید که  "این نیست که 

هیچ فردی از اهل جهان مرتکب آن "....، بلکه معنی آن این می شود که  "شدهاین رفتار ن

وجود کلمه  به همین ترتیب از  ی دیگر نداردو لذا آیه ربطی به جهان ها "نشده است

نمی توان برداشت کرد که جهان های دیگری  " الحمدلله رب العالمین"آیه در  "عالمین"

اهالی جهان است و  پرورش دهنده وجود دارد یا ندارد. بلکه آیه گویای آن است که خداوند 

 نظری بر تعداد یا یگانگی جهان ندارد. 

ربی -2   دستور زبان ع
مشهور است  قواعد حاکم بر  این زبان می    "صرف و نحو"دستور زبان عربی که به 

باشد که در فهم جملات و ایجاد معناهای جدید در قالب های مختلف به ما کمک می 

 کند. بدیهی است مثل هرزبان دیگری برای ادای یک معنا می توان قالب های مختلف

 نحو(از روابط  بین کلمات در جمله  ) فادهو است جمله بندیو  ساخت کلمه ) صرف(



، از یک ، بر اساس قواعد مختلف این دانشمورد استفاده قرار داد. و  سوی دیگر را 

برداشت نمود و برای بیان جملات معیار از آن بهره  متعددیمعناهای  متن می توان 

 جست. 

رفی و نحوی بدون اشراف به قواعد صای آن نیز قران وجمله بندی ه کلمات  فهم

سخت وحتی ناممکن است. در اینجا به چند نمونه از مواردی که قواعد صرفی و 

 نحوی در کیفیت معنای  کلمات وجملات تاثیر گذار هستند اشاره می شود.

 ی مرسوم است که در ترجمه ها "رحیمبسم الله الرحمن ال"مشهور ترین آیه قران ، آیه  

 .ویا جملاتی نظیر آن ترجمه شده است" مهربان به نام خداوند بخشنده  " با عبارت

علیرغم کاربرد آن برای کسانی که می خواهند به یک معنای دم  حال آنکه این ترجمه 

دستی وساده از آیه برسند مفید است اما برای کسانی که می خواهند در بحرمعانی 

 معنای دقیق آیه را منعکس نمی کند. قرانی غور کنند کافی نیست و 

به وسیله ی ، همراه ، به سبب ، به کمک  "ب در عربی معاانی متعددی از جمله  حرف

دارد . هریک از این معانی ، می تواند محقق  را در برداشت معنای مناسب  "، و....

آیه  ومکانی وجه به بقیه عبارات قبلی و بعدی و شرایط زمانیاو باید با تکمک  کند.

 ی در آیه مورد بحث معنای بهتر است. همچنینتشخیص دهد که کدامیک از این معان

کلمه اسم هم به معنی نام وهم به معنی نشانه وعلامت در عربی ثبت شده است و واژه  

الله نیز به معنی مطلق خدا نیست بلکه آن را به معنی  ذات مستجمع جمیع اوصاف 

  بالغه وم هصیغ "الرحمن"ساس قواعد صرفی، کلمه بر اهمچنین ، ،  کمالی دانسته اند

هریک از این دو صیغه کارکرد مختص به خود را دارند صفت مشبهه است.   "الرحیم"

لمه . صیغه مبالغه بیانگر تحقق مکرر وتعدد ماده کو نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند

)رحم( است در حالی که صفت مشبهه حکایت از دوام و استمرار وثبوت معنای ماده 

زمان است. بنابراین ترجمه  آیه مذکور  به شکل  زیر قابل قبول  کلمه )رحم( در طول



تر خواهد بود: به نام خداوندی که به تعداد زیاد بر مخلوقات رحم و شفقت می ورزد 

و رحمت او بر بندگان در طول زمان پیوسته و دائمی است. از همین جاست که برخی 

مومنین خاص که مربوط به  ت مورد اشاره در واژه رحیم را  رحمتیمفسرین ، رحم

زیرا باتوجه به سایر آیات قطعاً مومنین وصالحین  هستند که در جهان می دانند است 

ر ب از دنیا تا آخرت دیگر مشمول رحمت خواهند بود بنابراین رحمتی دائمی وپیوسته 

و برخلاف غیر مومنین که در قیامت مشمول رحمت الهی نخواهد بود. سر آنان است 

شامل همه مفسرین مذکور ، رحمان را به معنی صاحب رحمت عام که همچنین 

معنی کرده اند بنابراین معنی مفصل تر ) والبته نه کاملا  تعداد زیاد استه ات و بوقمخل

 در اینجا گفته نشد ( می تواند جمله ای از این قرار باشد: مفصل زیرا همه قواعد

ه نام یا نشان آن ذات مستجمع جمیع همراه یا با کمک یا به وسیله یا چسبیده ب" 

اوصاف کمالی که بخشنده ی است که بخشش او بر همه مخلوقات به تعداد زیاد 

گستره  و صاحب مهربانی خاص بر برخی بندگان به طور  دائمی وگستره در طول 

 "زمان، از دینا تا آخرت،  است 

دت در واژه الله به ش یا مرفوع مفتوح " تکلیماً  کلم الله موسی"مثال دیگر ، در آیه شریفه 

معنای جمله تاثیر گذار است. چنانچه الله را مرفوع بخوانیم معنی آن این می شود که 

گفتگو کرد اما اگر آن را منصوب بخوانیم معنی آن این می شود که  )ع(خداوند  با موسی

به  دیبه کوه طور فضیلت زیا )ع(موسی با خدا گفتگو نمود. در حالت دوم رفتن موسی

اما در حالت اول  زیرا هر بنده ای در هنگام مناجات با خدا حرف میزند حساب نمی آید

ا رسالت  یبه  معنی انتقال پیام الهی به او و کسب مقام )سخن گفتن خدا با موسی)ع(( 

 ؟ود دریافت شریعت و....می توان حمل نم

 ات م یفرماید :قران محید با دسته بندی آیات خود به دو دسته محکمات متشابه



مَا یَعْلَمُ وَ فَأَمَّا الَّذیِنَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ

 بِّنَا رَ اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِالرَّوَتَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّـهُ 

جویى و طلب تأویل آن ]به دلخواه اما کسانى که در دلهایشان انحراف است براى فتنه

داران در دانش کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشهخود،[ از متشابه آن پیروى مى

ما بدان ایمان آوردیم، همه ]چه محکم و چه "گویند: [ مىداند. ]آنان کهکسى نمى

 ، انصاریان (  بهرامپور)ترجمه "جانب پروردگار ماست [ ازمتشابه

چنانچه واو در عبارت والراسخون را به عنوان واو عطف در نظر بگیریم معنی آیه این 

)ترجمه  "تاویل آیات متشابه را هم خدا و هم راسخین در علم می دانند "می شود که 

 صادقی تهرانی، مکارم شیرازی (

تیناف  )واوی که در آغاز کلام آورده می شود و نشانه قطع اما اگر آن را به معنی اس

فقط  خدا به  "جمله از جملات قبل است (  گرفته شود . معنی آیه این می شود که 

. تفاوت دو معنی در بحث های کلامی پیرامون فهم قران وعلم  "این آیات علم دارد

 الهی  کاملا محسوس وتعیین کننده است.

در عربی هم به معنی انتها و هم به معنی حد   "الی "اینکه حرف  همچنین با توجه به 

به دو معنی م  "فاغسلو وجوهکم وایدیکم الی المرافق "انجام کار است  آیه شریفه   

 یتواند ترجمه شود :

در هنگام وضو دستان خود را از پایین تا آرنج بشویید) با اشاره به : "   

 "الا=  وضوی اهل سنت (جهت جستجو از پایین به ب

در هنگام وضو محدوده دستانتان تا آرنج باید شسته شود ) بدون اشاره به ": 

  "جهت جستجو(



از دیگر واژه های مهم در ادبیات عربی ، ضمایر هستند که به جای اسم می نشیند . 

تشخیص مرجع ضمیر در ترجمه جمله ای که ضمیر در آن استعمال شده است گاه  

 بسیار حیاتی است . به عنوان نمونه خداوند در آیه زیر در باره مسیحیان می فرماید:

  "ان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته"

[ ایمان هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آن که پیش از مرگش حتما به او ]عیسى

 آوردمى

اع شود معنی آن این می اگر به اهل کتاب ارج "موته"در عبارت    "ه "در اینجا ضمیر 

 عیسی هرمسیحی قطعا پیش از مرگ با ایمان به عیسی خواهد مرد اما اگر  به شود که

یشود که همه مسیحیان قبل از مرگ عیسی به او ایمان )ع( بازگردد معنی آن این م

وجه به اینکه از نظر قران و همچنین بنا به باور مسیحیان ، حضرت تبا ند آورد، خواه

آخرالزمان رجعت خواهد کرد و پس از آن مرگ وی  فرا خواهد رسید،  عیسی در 

 معنای دوم می تواند  اشاره به بازگشت مسیح در آخرالزمان باشد .

************** 

تاثیر آشنایی با قواعد دستوری عربی در فهم قران می  هایی از های بالا تنها نمونه مثال

 باشد) نه همه موارد آن (.  

 شنایی با تاریخ اسلام    آ   -3
تاریخ زمان پیامبر، حوادث و رویدادهای مهم آن دوره ، فهم برخی آیات موکول به دانستن 

ست. ایت زندگی ، روابط بین قبایل و...مکی یا مدنی بودن آیه ، وضعیت جغرافیای ، کیف

 راهگشا هستند. آگاهی وآشنایی با این امور در فهم لغات ، اشارات ویا ضرب المثل های قرانی 

آیات مکی ذکر شده باشد یا در آیات مدنی می تواند در حسب اینکه  "زکات"مثلاً  واژه 

معنای متفاوتی داشته باشد.این واژه ابتداءً به معنای مطلق انفاق ، صدقه وکمک به بینوایان 



ات یاستعمال می شد اما پس از هجرت پیامبر )ص( به مدینه وتشکیل دولت اسلامی ، به مال

اموالی خاصی که از برخی ازشهروندان کشور اسلامی )نظیرکشاورزان دامداران و...که مالک 

دام هایی چون گاو وگوسفند چون طلا ونقره ویا محصولاتی چون گندم وکشمش و خرما ویا 

وشتر بودند( گرفته می شد اطلاق گردید. بنابراین در ترجمه ومفهوم گیری از آیات زکات 

  که در مدینه نازل شده است باید نسبت به این نکته آگاه باشیم .خصوصاً آن ها 

  به مثابه مفسرسنت  -1

 به تصریح قران، بعثت  پیامبر)ص(، برای تبیین آیات الهی وآموزش مردم است :

 "هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه"

 (1)جمعه،

ه در میان مردم امی )بی سواد و یا مردم اهل مکه (،پیامبری از خود آنها به اوست خدایی ک

سویشان مبعوث نمود تا آیات الهی را  برایشان بخواند و آنها را از نظر خلاقی پاک نماید و به 

 آنها کتاب وحکمت بیاموزد

شخص  زش ها،  از طریق توضیحات، دستورات و پاسخ هایی است کهوبخش اعظم این آم 

. همچنین  باتوجه به معصوم بودن  پیامبر)و ائمه)ع( می گفتبه مخاطبان خود پیامبر)ص(  

نیز می توان حکم برخی از افعال را  ایشاندوازده گانه بنا به اعتقاد شیعه( از شیوه رفتاری 

سوی پیامبر ، به این معناست که آن کار مباح و بی  توسطدانست. برفرض ، انجام یک کار 

، معلوم می شود آن کار  دادمی انجام  اآن کار را مکرر بدانیم که پیامبر)ص( اما اگر اشکال است

و  ومرتب واگر بدانیم که آن حضرت ، ضمن انجام مکرر ه است یا واجب بودو مستحب 

ریم که آن گی نتیجه می می نمودتوصیه آن به دیگران ، سرپیچی کنندگان را توبیخ یا مجازات 

پیامبر)ص( )یا سایر معصومین از نظر شیعه ( در جایی ین ترتیب اگر کار واجب است.به هم

علوم می شود انجام آن م ،در مقابل رفتار شخصی سکوت نمودند ، که مانعی از اظهار نظر نبود

 تقریر می گویند. بنابراین می توان گفت : ،بلامانع است به این سکوت معنادارکار 



یر ) سکوت معنادار معصوم در جایی که مانعی از ابراز سنت ، مجموعه گفتار ، عمکرد و تقر "

 "نظر نباشد( است

 علت اعتماد بر سنت پیامبر ، توصیه خود قران بر حجیت آن است:

 نحل( -٤٤﴿"لِتُبَیِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ... انزَلْنَا إِلَیکَْ الذِّکرَْ  َ"

 ما قران را بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم آنچه برایشان نازل شده است را تبیین نمایی

و دلیل اعتمادبه سنت ائمه اهل بیت)ع( نیز توصیه خود پیامبر)ص( مبنی بر رجوع به ایشان و 

 همراهی ابدی آنها با قران است

 "ضیفترقا حتی یردا علی الحو انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی  اهل بیتی، لن"

من شما را ترک می کنم و دو چیز گرانبها درمیان شما به یادگار م یگذارم ، کتاب خدا قران و 

عترت ، خاندانم، این دو از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت درمنار حوض کوثر بر من وارد 

 شوند

پاک ومطهر توانایی  یها از حقایقی مخفی به میان می اورد که جز انسان قران خود سخن

 وصول به آن را ندارند:

 (78-76انه لقران کریم ، فی کتاب مکنون ، لایمسه الا المطهرون) واقعه،

در جای  اکنون جای آن دارد که پرسیده شود، منظور از مطهرون چه کسانی هستند؟قران خود 

 مطهرون را اینگونه معرفی می نماید:پاسخ این سوال را داده و دیگری 

 (33)احزاب،  "انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً "

خواهد آلودگى را از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه جز این نیست که خدا مى

 گرداند 

http://tanzil.net/#16:44


بدین ترتیب معلوم می شود عمق قران وحقایق مخفی آن در دسترس پیامبر)ص( و  اهل بیت 

.پیامبر گرامی اسلام،  پس از نزول این آیه، تا چند ماه هنگام عزیمت به آن حضرت می باشد

مسجد کنار درب خانه امام علی )ع( می ایستاد وبا خواندن آیه تطهیر با ایشان سلام 

واحوالپرسی می نمود تا بدین وسیله به مسلمانان بفهماند که ، منظور از اهل بیت، نه همه 

ی از ایشان بودند. این عده خاص  عبارتند از امام علی)ع(، خاندان حضرت، بلکه  تعداد خاص

فاطمه زهرا)س(، امام حسن و حسین )ع(. البته شیعیان با ادله خود بقیه ائمه)ع( را نیز به این 

 .گروه ملحق می دانند

 آن نزول آیهاطلاع از ش   -5

ی که دعوت برای پیامبر)ص( رخ داد و نیز سوالات دورانحوادث و وقایعی که در 

بب نزول بخشی از آیات قران مسلمانان یا غیر مسلمانان از پیامبر می پرسیدندمقدمه و س

.  شناخت این اسباب تا حد زیادی در فهم آیه و معانی و اسرار آن کمک می کند.به بود

اطلاع از شأن نزول نقش قابل توجهی درفهم  گفته می شود. "شأن نزول"این اتفاقات 

تواند داشته باشد. هرچند ، باید دقت داشته باشیم که معنای یک آیه   آیات و تفسیر آن می

ه مربوط ب کلی باشد و منحصر در حادثه مذکور نیست وچه بسا حکم مذکور در آیه لزوماً

  نزول آیه ،آگاهی نسبت به زمان و مکان  با این حال،زمان مکان واتفاقات دیگر هم باشد. 

نقش عمده ای در رفع ابهام از چهره آیات و فهم آیه ، و مقتضیّات و اسباب نزول شرایط 

 نمونه به یک مورد اشاره می شود: به عنواندر اینجا  مدلول آن ها دارد. 

ـــتش همراه با خضـــوع و واژه قنوت معانی متعددی دارد از جمله :  طاعت و پرس

ــت در معنا ثنا ، فروتنی ــاب  ممکن اس ــکوت، اطاعت ، دعا کردن و...با این حس ی آیه ، س

در اینکه قنوت به معنای دعا ســت یا ســکوت یا ممکن اســت   "قومو لله قانتین"  :شــریفه

ضع ست. دچار تردید یا... ؟ توا برخی از شویم که کدام یک از معانی مورد نظر قران بوده ا

را سکوت دانسته اند زیرا به شأن نزول آیه ، معنای قنوت مفسران اهل سنت ،  با رجوع به 



مردم در زمان پیامبر اکرم )ص( هنگام نماز اگر کاری داشــتند با هم صــحبت  یر ،نقل ابن کث

 1کردند، تا این آیه نازل شد و فرمان سکوت داده شد.می

سیری یا روایی با  شأن نزول های منقول در کتب تاریخی یا تف ستفاده از  ست ا البته باید دان

شود وهر نقل قولی را نبای د بدون تحقیق پذیرفت. مورد بالا ضوابط خاص خود باید انجام 

 هم صرفا جنبه آموزشی دارد.
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بی تردید، قران کریم که کتاب نازل شده از خداوند حکیم است خود از ویژگی های 

انه لقران "خداوند خود، قران را با صفت حکیم یاد می کند:  حکمت برخوردار است.

منسجم، هدفمند است مجموعه ای وان گفت ، که این کتاب ،می تولذا . "حکیم 

و که ابتدای آن با انتهای آن سازگار وبرخوردار از هماهنگی درونی، به گونه ای 

. به تعبیر دیگر،  یک منطق واحد برهمه قران حاکم است از این روی است هماهنگ

 فهم هر بحشی از آن کم وبیش با فهم اجزاء دیگر مرتبط است.



دیگری که خداوند متعال هنگام توصیف قران از آن استفاده میکند، تبیانگری ف وص

. قطعاً چیزی که روشگر امور دیگر است چیز همه تبیان قرانبه فرموده خداوند است.  

است خود باید از حدی از روشنی و شفافیت) ولو به سبب مقدمات وابزار لازم( 

مین مجموعه همه چیز است. لذا م یتوان برخوردار باشد. و قطعاً خود قران یکی از ه

فهم آیات   دربنابراین  . هست هم خودش ومفسر مبیننتیجه گرفت که قران خود 

توانیم از روشنگری های خود قران بهره گرفت . قطعاً رجوع به آیات مرتبط  یقران م

آیات وآیه نیاز به اشراف علمی به فهرست موضوعات قران، واژه های مرتبط ، سیاق 

گر یات دیاین ابزار ها مسلح نیست رجوع به آ... دارد. وگرنه برای کسی که به مرتبط

 انیزم آیه یکدرقیق تر   فهمقران نیز  شاید ره به جایی نبرد. نتیجه سخن اینکه ، 

 به زبان ساده تر انجام شود. محقق می شود که با در نظر گرفتن  سایر آیات مرتبط 

اجزای مختلف معانی آن در ارتباط با بقیه معنای دارند  قران یک پازل مفهومی است که

و تک انگاری و نگاه مستقل به یک آیه بدون لحاظ آیات مرتبط ممکن است باعث 

بدفهمی وبرداشت ناقص وگاه خلاف تمامیت قرانی به بار آورد .این موضوع  تحت 

رد مه طباطبایی موعنوان تفسیر قران به قران در آثار مفسران معاصر به ویژه مرحوم علا

نیاز به تذکر نیست که نگاه پازلی، در اولین مرحله از گروه  آیاتی که تاکید قرار گرفت .

روش نوشتاری جدید  آیه مورد نظر در ضمن آنها نازل شده است شروع می شود. در

لاتی که درباره یک موضوع هستند در قالب یک پاراگراف نوشته می مجموعه جم

فضای قرانی تحت عنوان سیاق یا رکوع ) آیات مرتبط با یک  شوند. این نکته در

موضوع که معمولا همزمان نازل شده اند( انجام شده است. در قران های متداول در 

دهه های قبل رکوعات قرانی با علایم خاصی مشخص شده بودند. متاسفانه در چاپ 

جوع به کتب های جدید قران این اطلاعات درج نشده است ومحققین ناچار از ر

 تخصصی هستند .



اه گزینشی و نمونه هایی از در زیر به نمونه هایی از بدفهمی های ناشی از نگ 

 اشاره می کنیم: در حل مشکلات تفسیری استفاده از نگاه پازلیراهگشایی 

 :ها نمونه

شاید شما هم شنیده باشید ، هنگامی که یوسف نبی)ع(، خواب دو هم بند خویش  -1

 تگزاری پادشاه را داد وبه یکی از آن دو بشارت خدمنمود را تعبیر 

بِّهِ فَلَبِثَ فِی رَ بِّکَ فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَنِی عِندَ رَوَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْکُرْ

 السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ 

مرا نزد »گفت: شود، کرد خلاص مىبه آن کس از آن دو که گمان مى {یوسف}

[ شیطان، یادآورى به آقایش را از یاد او برد؛ در نتیجه، و]لى« آقاى خود به یاد آور.

 ۲٤ .)چند سالى در زندان ماند

کرده گمان . به یوسف، "فانساه.."از مفسران ، به توهم ارجاع ضمیر جمله برخی 

او با  فراموشی وغفلت واین شیطان یوسف را از یادآوری خدا غافل کرد  اند که

ریح او مجازات شد.این درحالی است که  این برداشت با ص  ناتمدید مدت زند

 یات دیگر قران در تضاد است.آ

، هنگامی که ماجرای محاجه و گفتکوی خدا با شیطان را در قران می خوانیم

ان نقل میکند که وی تصمیم به فریب همه بندگان خدا به جز خداوند از قول شیط

 مخلصین را در سر دارد) در واقع او تسلط ونفوذی بر مخلصین ندارد(.

 منهم عبادک الا اجمعین لاغوینهم و ضِالْأَرْ فِی لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ أَغْوَیْتَنِی بِمَا بِّرَ قَالَ

 (39 حجر،) المخلصین

وند در همین سوره یوسف، شخص او را از جمله عباد مخلص از سوی دیگر ، خدا

 پروردگار معرفی می نماید:

 (۲٤ ، یوسف)  المخلصین  عبادنا من انه
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 او از بندگان مخلص ما بود

 "فانساه الشیطان"در جمله  در ارجاع ضمیر از جمع این چند آیه چنین بر می آید که

ریم تاترجمه آیه با آیات دیگر قران به جای یوسف ، باید زندانی آزاد شده را بگذا

 تضاد نداشته باشد.

 نماز تحریم نمونه دوم:

 در سوره ماعون ، چنین می خوانیم :

  "للمصلین ویل"

 وای بر نمازگزاران

مطابق با ظاهر این آیه ، نماز مورد نفرت خداوند است وخداوند به نمازگزاران وعده 

و نیز سایر آیات مرتبط با نماز  را عذاب داده است . حال آنکه اگر آیات بعدی 

بخوانیم خواهیم دید که این برداشت به شدت با سایر مواضع قران درباره نماز در 

 نمازگزارانمنظور آن بلکه نیست  قران همه نمازگزاران منظور  تضاد است.در واقع 

 اهل کمک به دیگران ودادن زکات نیستند بوده است  که  هستند یسهل انگار ریاکار

 الماعون ویمنعون یرائون الذیهم ساهون صلاتهم فی الذینهم  

 نمونه فهم بهتر آیات از طریق روش پازلی

 همه ما در هنگام نماز آیه

 الْمَغْضُوبِ عَلَیهِْمْ وَلَا الضَّالِّینَ  اطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِصِرَ

خود پرسیده ایم که کسانی که خدا به  با معنی ظاهری آن همه آشنا هستیم، اما آیا از

و دولتمردان و ثروتمندان  منظور آیه ، آنان نعمت داده است چه کسانی هستند؟ آیا

 پادشاهان ویا کشورهای برخوردار هستند؟



تعیین این که کدام گروه مدنظر قران است ، معنی آیه قبلی را هم مشخص می سازد. 

ستقیم هم فهمیده می شود.برای درک بهتر این یعنی با فهم منعم الیهم، معنی صراط م

 آیه به آیات دیگری که در آن انعام الهی بر بندگان مورد توجه است دقت می کنیم:

 در سوره مریم ، فهرست کسانی که به ایشان نعمت داده شده است اینچنین است

یَّةِ یَّةِ آدَمَ ومَِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومَِن ذُرِّن ذُرِّالَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ مِ ئِکَأُولَـ

 ائِیلَ وَممَِّنْ هَدَیْنَا واَجْتَبَینْاَاهِیمَ وَإِسْرَإِبرَْ 

آنان کسانى از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت: از فرزندان آدم 

سوار کردیم؛ و از فرزندان ابراهیم و [ بودند و از کسانى که همراه نوح ]بر کشتى

 اسرائیل و از کسانى که ]آنان را[ هدایت نمودیم و برگزیدیم؛

 و در جای دیگر می فرماید:

اللَّـهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ  أَنْعَمَ  الَّذِینَ مَعَ ئِکَسُولَ فَأُولَـوَمَن یُطِعِ اللَّـهَ واَلرَّ

   اءِ واَلصَّالِحِینَواَلشُّهَدَ

ان ایشبه و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانى خواهند بود که خدا 

 (69 -)نساء....و راستان و شهیدان و شایستگانند[ با پیامبران ]یعنىنعمت داده 

 با توجه به دو آیه اخیر منظور خداوند در سوره حمد  از کسانی که به آنها نعمت داده

شده است روشن می شود. بنابراین اکنون می دانیم که ما هر روز در نماز از خداوند 

 می خواهیم که ما را به راه پیامبران ،صالحان ،صدیقین و شهیدان، هدایت نماید.

تری می ابدقت بیشتر در دیگر آیاتی که درباره نعمت الهی آمده است ما را به نتایج زی

 ۲توانید به تفسیر المیزان مراجعه نمائید برای مطالعه آن میرساند که 

                                                           
 سوال تحقیق: معانی دیگری که از آیات قران برای نعمت ونعمت داده شدگان میتوان یافت را پیدا کنید  -2 



نگاه پازلی به قران ویا تفسیر قران به کمک قرانمی توان  صدها نمونه دیگر برای روش

نوشت. لکن به دلیل اختصار از ذکر موارد بیشتر خودداری و پیدا کردن آن را برعهده 

 ذهن جوال ودیده تیز بین وجستجوگر خوانندگان عزیز می گذاریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یمفاهیم قران 
 به روش نگاه پازلی درباره برخی از مفاهیم استخراج دیدگاه قران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است خارجی در قرانسيم : سوصل ف 
،  تاس نزول زمان سیاسی اجتماعی فضای درباره نخست مرتبه در، به عنوان کتاب هدایت الهی ،  قرانآیات 

س ها ، اتفاقات و... مربوط به این دوره و متناسب با آن معنی می یابد. بالطبع بسیاری از کلمات ، اسم ها، آدر

قرن پیش، از  آیه مورد نظر می فهمیدند  14برای استفاده از قران ، نخست باید معنایی که مخاطبان قران ، اعراب 



ی  امروز یق آن با زندگرا بتوانیم در ذهن خودمان مجسم نمیائیم . سپس با توجه به شرایط فعلی به دنیال تطب

 نمائیم." متناسب سازی  "باشیم و به عبارت دیگر باید معنای مورد اشاره آیه را 

ی رای معنای متفاوتابرخی  از  واژه های قران در نسبت با دوره قبل یا بعد از هجرت پیامبر اسلام می توانند د

 نی هجرت به مدینه وتشکیل حکومت، یع )ص(مبر اکرماباشند. بنابراین شناخت حرکت سرنوشت ساز پی

اسلامی در آن سامان  برای فهم آیات الهی بسیار لازم است. علاوه بر واژه ها ، حتی برخی از احکام ودستورات 

دینی نیز تحت الشعاع این واقعه وپیامد های آن بوده است.در خصوص موضوع این فصل، یعنی سیاست خارجی 

ا مدنی بودن آیه مارا فهم بهتر یاری میکند  بلکه  این که نز.ل آیه در سال های در قران، نه تنها اطلاع از  مکی ی

آغازین هجرت بوده یا در نیمه دوم آن نیز برای ما تعیین کننده می باشد. علت این امر آن است که در سال های 

  ا در نیمه دوماول بعد هجرت سیاست خارجی پیامبر اسلام )ص( در رابطه با قبایل اطراف تعریف می شد ام

دوران هجرت دولت اسلامی به اندازه کافی قدرت  و ثبات یافته بود که خویشتن را هماورد دولتهای بزرگی 

همچون روم وایران بشمارد و باب مکاتبات ، ارتباطات سیاسی وحتی جنگ با این کشورها در ادبیات سیاسی 

 جامعه نبوی باز شد.

ل یعنی حکومتی که با محوریت یک دین تشکی .بود دینییک حکومت اسلام،   پیامبر حکومتباید دانست، 

شده بود وتبلیغ و گسترش آن دین برایش اهمیت داشت . این ویژگی در دولتهای همسایه حکومت اسلامی، 

یعنی ایران وروم نیز مشاهده می شد. قبایل اطراف  نیز اگرچه  سیستم حکومتی  پیچیده ای مثل کشورها نداشتند  

ه دقت دانستن این نکته، نیاز ب .ان و بت ها  برایشان مهم بود و برای اعتقاداتشان حاضر به جنگ هم  بودند ، خدای

بیشتر  برای تطبیق و مناسب سازی آیات سیاسی قران بر روابط کشورهای این زمانه که عموماً دولت دینی 

دهند منافع اقتصادی خود ،ونه دیانت خوانده نمی شوند را بیشتر می سازد. دولتهای فعلی عموماً ترجیح می

ومذهب را،  ملاک تنظیم روابط با سایر کشورها قرار دهند واین نکته ای  است که عدم دقت به آن،  می تواند 

 تاثیرات سوئی بر محققان  در مناسب سازی آیات قران داشته است.

اره تغیر و اصول اساسی حکومتی اشآیاتی که مربوط به روابط خارجی دولت اسلامی است گاه به دستورات لای

می کنند وگاه به تصمیمات مقطعی نظر دارند. از این روی دستورات وسفارشات ونکات قرانی مربوط به روابط 

خارجی را در دو بخش، اصول و رفتارهای سیاسی بررسی می کنیم . بدیهی است ، رفتارهای سیاسی همواره در 

 ذیل اصول نقش نمایی می کنند.



 اسلامی به مثابه امتجامعه 
نکته مهم دیگری که ازفرمایشات قرانی و آموزه های معصومین )ع( بر می آید این است که قران مرزهای 

جغرافیایی، قومیتی، سیاسی، نژادی و...بین انسان ها را برنمی تابد و تمام مومنین به  خود را تحت عنوان امت 

 اسلامی  می شناسد.

 (92انبیاء، ﴿ "بُّکُمْ فَاعبُْدُونِمْ أمَُّةً وَاحدَِةً وأَنَاَ رَ ذهِِ أُمَّتُکُإِنَّ هـَ"

 "دمنم پروردگار شما، پس مرا بپرستیین است امت شما که امتى یگانه است، و ا"

هر انسانی  با قبول دعوت اسلام خویشتن را عضوی از امت بزرگ اسلامی میداند، دیگر مسلمانان را برادر 

 وخواهر خویش میداند 

 )1٠حجرات،﴿ " نَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخوْةٌَ فَأصَلْحُِوا بَیْنَ أَخَوَیکْمُْإِ"

 "انتان را سازش دهید در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادر"

در صورت اجرا، آسیب های زیادی  وخود را نسبت به سرنوشت همه این امت مسئول و ذینفع می داند. این بینش

را از دامن جامعه اسلامی خواهد زدود. بسیاری از اختلافها و درگیری هایی که در جامعه بشری به وقوع می 

پیوندد نتیجه تعصبات قومی ، نژادی ، سیاسی و... میباشد. در طرح کلی قران برای زندگی، اعضای جامعه بزرگ 

یت و مرزهای سیاسی وحغرافیایی با  همدیگر احساس یگانگی ووحدت دارند مسلمان، فارغ از رنگ ونژاد و مل

و برای حل مشکلات همدیگر آماده فداکاری از مال وجان خویشتن هستند.. نمونه بسیار زیبای این یگانگی را 

در مراسم بزرگ حج میتوان دید که در آن مسلمانان سراسر جهان از سیاه وسپید، عرب و عجم ،در کنار 

یگر سرود وحدت سر میدهند ودر کنار همدیگر روبه سمت یک قبله و به یک شکل وبا الفاظی واحد همد

خدای یگانه خویش را عبادت می کنند . بدیهی است جبهه گیری های سیاسی، قومیتی،  فرقه ای و ... می تواند 

دت شکن را در دهه های این وحدت زیبای اسلامی را خدشه دار سازد. نمونه هایی از این جبهه گیریهای وح

 اخیر مشاهده نموده ایم. 
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زت   اصل ع
(  و جامعه ایمانی به تبع 65از نگاه قران ، منشاء عزت وسربلندی  خداوند است: ان العزه لله جمیعاً  )یونس، 

 ایمانشان به خدا ورسول  دارا هستند :

 (8ولله  العزه ولرسوله وللمومنین  )منافقون،

. چنانکه امام صادق)ع( قاً در راستای ایمان تعریف شده واز نایج آن محسوب می شودعزت مورد نظر قران دقی

  :فرموده است

  ؛ یعزه الله بالایمان و الاسلام.فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا

 .شایسته است که مؤمن عزیز باشد و ذلیل نباشد؛ خداوند مؤمن را به ایمان و اسلام عزت بخشیده است

قران ، عزت ظاهری که در پناه حمایت کافران یا به سبب باور به امور  یا خیالی وغیر واقعی توهم شود را عزت  

 واقعی نمی داند واز مومنین م یخواهد که عزت  واقعی را در عبودیت وایمان به خدا جستجو کنند:

هِ الْعزَِّةَ فإَِنَّ الْعزَِّةَ عنِدَهُمُ أَیبَْتَغُونَ  منِِینَ ینَ أوَْلیَِاءَ مِن دُونِ الْمُؤْلَّذیِنَ یَتَّخِذُونَ الکَْافرِِ ا"  "جمَِیعاً لِلّـَ

 جویند؟ ]این خیالىگیرند. آیا سربلندى را نزد آنان مىهمانان که غیر از مؤمنان، کافران را دوستان ]خود[ مى

 خام است،[ چرا که عزت، همه از آنِ خداست

ویژگی عزت می داند و به مومنین هشدار میدهد چنانچه برای اهداف ایمانی قران مجید، جامعه مطلوب را حائز 

خود تلاش نکنند ویا دست از دین خدا بردارند، خداوند توفیق سترش دین خود را به کسان دیگری خواهد 

دادکه خدارا دوست دارند و در مقابل جامعه کفر با عزت وسربلندی ایستاده و برای تحقق آرمان های ایمانی 

 اش کوشش و تلاش می کند واز نهیب وسرزنش دیگران نمی هراسد:

هُ بِقَوْمٍ یحُِبُّهمُْ وَیحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ علَىَ المُْؤْمنِِینَ أعَِزَّةٍ علَىَ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه ،  فَسَوْفَ یَأْتیِ اللّـَ

  ولََا یخََافُونَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ  ینَ یجَُاهِدُونَ فیِ سبَِیلِ اللَّـهِالْکاَفِرِ

آورد اید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را مىاى کسانى که ایمان آورده

[ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر کافران سرفرازند. در دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. ]اینانکه آنان را دوست مى

 ترسند. کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمىىراه خدا جهاد م



عزت مندی یکی از اصول خدشه ناپذیر در جامعه اسلامی است، مومنین نه فرداً ونه اجتماعاً مجاز به انجام 

. اعضاء جامعه اسلامی ، حق ندارند با تمسخر، غیبت، توهین ویا رفتاری که عزت ایشان را لکه دار بکند نیستند

ف عرف و یا اموری که شخص را درمقابل دیگران کوچک می کند ) مثلا قرض گرفتن در انجام رفتار خلا

 .بعضی شرایط( ، عزت خود ویا مومنین دیگر را زیر سوال ببرند

  :فرمود امام صادق)ع(  

  ان الله تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شی ء الا اذلال نفسه.

  .گذارده است جز آنکه خود را ذلیل کندخدای تبارک و تعالی همه چیز را به مؤمن وا

 اصل دعوت 
بارز ترین وجه شخصیتی حضرت محمد)ص( ، نبوت ایشان است.تمام رفتارها و تمام جلوه های شخصیتی آن 

حضرت در پرتو نبوت ایشان قابل تبیین است. اگر ایشان قیام کرد، متحمل شکنجه و تهدید و تهاجم وبایکوت 

ید ، اگر مهاجرت کرد ، اگر تشکیل حکومت داد و....حتی اگر بعد زا فوت همسر ومحاصره اقتصادی و...گرد

اول خود  ازدواج کرد، تمام رفتارهای مهم آن حضرت ذیل نبوت ورسالت او معنا می یابد. به همین ترتیب، 

کومتی پیامبر ه ححکومت ایشان نیز برای تبلیغ بهتر  و ارائه کاملتر دعوت الهی بود. از این روی، تمام رفتارهای م

اعظم)ص( به نوعی رنگ ولعاب ترویج وتبلیغ دین پیدا میکرد. به عنوان نمونه حتی در میدان جنگ نیز قبل از 

ن می ایستاد و ایشان را به دین خدا فرا شروع مبارزه، خود آن حضرت یا یکی از اصحاب  در مقابل صف دشم

، تعاملات با  کشورهای همجوار و ارتباطات بین المللی می خواند. به همین ترتیب  وبه تبع پیامبر اکرم)ص(

حکومت  اسلامی تحت الشعاع  دعوت دینی است. واین اصلی است که بر سایر اصول وسیاست ها حاکم است 

به گونه ای که اگر  ایجاد ارتباط ویا تبادلات سیاسی یا اقتصادی با یک کشور باعث صدمه دیدن دین و معارف 

یغ دینی  گردد وتوجیه مناسبی برای آن نباشد تعامل مذکور از نگاه قران باید متوقف گردد.به آن ویا تضعیف تبل

عنوان نمونه ، قران ارتباط با قبایل یهودی و مسیحی در شرایطی که منتهی به سازشکاری اعتقادی ودست 

یاری  ر را تهدید به ترککشیدن از آرمان های دینی برای راضی نگهداشتن ایشان  باشد را ممنوع  کرده و پیامب

 خود نموده است :

وَلئَنِِ اتَّبَعْتَ أهَْواَءهَمُ بَعْدَ  هدُىَ اللَّـهِ هُوَ الْهدُىَ قُلْ إِنَّ  مِلَّتهَمُْ  تتََّبِعَ ٰ  حَتَّى ٰ  ىعَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَ  ضَىوَلَن تَرْ

هِ  الَّذِی جاَءکََ منَِ الْعلِمِْ   منِ وَلِیٍٍّ وَلَا نصَِیرٍ  مَا لَکَ مِنَ اللّـَ



ت، تنها در حقیق»شوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروى کنى. بگو: هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضى نمى

و چنانچه پس از آن علمى که تو را حاصل شد، باز از هوسهاى آنان « [ است.هدایت خداست که هدایت ]واقعى

  .ى نخواهى داشتپیروى کنى، در برابر خدا سرور و یاور

  لاصل نفی سبي 
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر روابط دولت اسلامی با سایر دول ، اصل  نفی سبیل است.این اصل با توجه به 

 از سوره نساء تببین می شود: 141آیه شریفه 

  ن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلال

  . ر نداده استخداوند سبیل و طریقی برای کافران بر مؤمنان قرا

 اند ولذا   دانستههرا به مفهوم حجت و دلیل « سبیل » برخی، ند، دارمختلفی  نظرات مفسران در تفسیر این آیه 

 با این حسابآیه را چنین معنا کرده اند: خداوند کافران را با حجتی برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است .

فار گفته اند مقصود از نفی سبیل، نفی سلطه کدیگری  عده ای   موضوع مربوط به بحث های عقیدتی می باشد.

ا  معنای ر بر  دولت یا سرزمین اسلامی  کافراندر قیامت است  و گروهی دیگر ، ممنوع بودن  تسلط بر مؤمنان 

نه وبا این حساب ، مسلمانان حق ندارند در تعاملات اقتصادی وسیاسی خود با دول غیر مسلمان به گآیه دانستند. 

 ای رفتار نمایند که باعث تسلط ایشان بر مجاری حیاتی جامعه اسلامی گردد

 

 

 

 اصل  الزام بر تعهدات
از مهم ترین تعالیم اسلام ، وفای به عهد می باشد. این فریضه اخلاقی مهم ، نه تنها در زندگی و تعاملات یک 

در آن جملاتی همچون : اوفو بالعقود، یوفون  فرد با دیگران مورد تاکید قران  قرار گرفته است. در آیاتی که 

بالنذر، اوفوا بالعهد ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، و نظایر آن دیده می شود وفای به عهد مورد تاکید قرار 

گرفته شده است. انجام این وظیفه از جمله اوصاف متقین شمرده شده است : بلی من اوفی بعهده فان الله یحب 



نین   عدم وفای بدان را از جمله اموری شمرده شده که در قیامت مورد مواخذه قرار خواهد المتیقین و همچ

 گرفت:ان العهد کان مسئولا

بلکه در حوزه اجتماعی ودر  ابعاد دولتی  نیز مورد تاکید اسلام می باشد .قران وفای به عهد را امر لازمی می  

 داند حتی نسبت به  دشمنان :

وا عَلَیْکُمْ أحََداً فَأتَِمُّوا إِلَیْهمِْ عَهدْهَُمْ إلِىَ کِینَ ثُمَّ لمَْ یَنقُصُوکُمْ شَیئًْا وَلَمْ یظُاَهِرُاهَدتُّم مٍِّنَ المُْشْرِإلَِّا الَّذیِنَ عَ"

 " مُدَّتِهمِْ 

ى شما فروگذار نکرده، و کس [اید، و چیزى از ]تعهٍّدات خود نسبت بهمگر آن مشرکانى که با آنان پیمان بسته 

 [ مدٍّتشان تمام کنید،اند. پس پیمان اینان را تا ]پایانرا بر ضدٍّ شما پشتیبانى ننموده

 لکن چنانچه دشمنان از این معاهده سرپیچی کردند و جامعه را به آشوب کشاندند 

 " أیَمَْانَ لَا إنَِّهُمْ ٰ   ةَ الْکفُْرِوَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهمُ مٍِّن بعَدِْ عهَدِْهِمْ وطَعََنُوا فیِ دِینِکُمْ فقََاتِلوُا أئَِمَّ"

اگر سوگندهاى خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند، پس با پیشوایانِ کفر 

 بجنگید، چرا که آنان را هیچ پیمانى نیست، باشد

ه ت قدم است ، وظیفبنابراین در تعاملات با کشورهای خارجی ، تا زمانی که طرف مقابل بر عهد خویش ثاب

حاکم اسلامی آن است که از آنچه بدان ملتزم شده است تخطی نکند اما چنانچه طرف مقابل عهد شکنی نماید 

 حکومت اسلامی بدترین  نوع اعتراض خود را ) که در اینجا جنگ بوده است (به طرف مقابل نشان خواهد داد .

ل خدا صلی الله علیه و آله هرگز با هیچ قومی نجنگید مگر طبری و دیگران به نقل از ابن عباس می گویند: رسو

پیامبر اسلام چنان به مساله دعوت اهمیت می دهد که در همه جنگ ها ابتدا  (3این که آنها را به اسلام فرا خواند

به دعوت می پردازد، حتی مردمانی را که قبلا دعوت کرده مجددا به اسلام می خواند . با وجود آن که اهالی 
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خیبر به دعوت عالم بودند، پیامبر سه روز سفیران و دعوتگران خویش را به نزد آنان می فرستد تا آنان را به 

 . )4 ( اسلام رهنمون باشند

 اصل دعوت
از مجموع آیات ناظر به دعوت و روایات و سیره پیامبر اسلام و رهبران دینی به دست می آید که دعوت، یکی 

ارجی اسلام با جوامع غیراسلامی است و چنان اهمیتی دارد که جهاد غیرمسبوق به از اصول اساسی در روابط خ

 دعوت را از مشروعیت خارج می سازد و بیشتر فقهای شیعه و سنی بر این امر اجماع نظر دارند

 آیات جهاد را به طور کلی در دو دسته می توان طبقه بندی کرد: اول آیات مقید که جهاد را بر وجود فتنه و -

این دسته از آیات عمدتا بیانگر ماهیت جهاد و جنگ  ;ظلم و آغاز جنگ از سوی غیرمسلمانان مبتنی می سازد

م دو ;دفاعی است و با اشکال و محذور خاص روبه رو نیست، زیرا دفاع حق مشروع تمام جوامع و انسان هاست

ت ل عمده ناظر به این دسته آیات اسآیات مطلق که به طور مطلق به قتل کفار و مشرکان دستور می دهد، اشکا

  . محور نیز به این دسته آیات استدلال می کنند -و طرفداران دیدگاه جنگ 

فلسفه جهاد چیست؟ آیا جهاد برای کشورگشایی و قتل و اذهاق نفوس است یا ماهیت اصلاحی و دعوتگرانه  -

و به تعبیر برخی از مفسران حالت  دارد؟ در صورت دوم جهاد خود به یکی از مراحل دعوت تبدیل می شود

 .  دفاعی به خود می گیرد

تفاق میان فقها و مفسران لزوم دعوت قبل از جهاد و مشروع نبودن جهادی که به دعوت نپرداخته از امور مورد ا 

 -در مجموع از دیدگاه این اندیشمندان جهاد همواره دارای ماهیت دفاعی است و بیانگر اصل جنگ است، 

 سلام نیست . استاد مطهری در این زمینه ماهیت دفاعی جهاد را چنین تبیین می کنندمحوری ا

این آیه و نظایر آن به خوبی بیانگر آن است که پیامبر اسلام در روابط خارجی خویش قبل از هر امری موظف 

به  ل پیش از هر امریاست آنان را به خدای واحد بخواند . در سیره پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نیز این اص

 . )9 ( چشم می آید، حضرت تا دعوت نکرده دستور جهاد نمی داد
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 اصل گفتگو ی تقریبی
خداوند متعال در قران کریم، پیامبر خود را مامور به برگزاری جلسات گفتگوی تقریبی نموده است واز او 

 خواسته است تا با اهل کتاب در مورد مشترکات اعتقادی به گفتگو بنشیند

بَابًا عضُْنَا بَعضًْا أرَْ کَ بِهِ شَیئًْا ولََا یتََّخِذَ بَوَبیَْنَکُمْ ألََّا نَعْبُدَ إلَِّا اللَّـهَ ولََا نُشرِْ  بیَْننََا سَواَءٍ کلَِمَةٍقُلْ یَا أهَلَْ الکِْتاَبِ تَعَالَوْا إِلَى 

هِ    ﴾64﴿ا مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولوُا اشهْدَُوا بأَِنَّ ٰ   مٍِّن دُونِ اللّـَ

با توجه به موقعیت شناسی کشور اسلامی  در  زمانه نزول  و تلاش وتعهدی  که دولت های اطراف کشور 

 اسلامی در آن زمان یعنی روم ، حبشه ،یمن وایران برای تبلیغ وترویج ادیان متبوع خویش داشتند شاید بتوان

دایره شمول این آیه شریفه را فراتر از چند قبیله یهودی یا مسیحی در شبه جزیره  دانست وکاربرد آن را در 

روابط بین الملل کشور اسلامی با کشورهای دیگر معنا کرد.و بر این اساس اصل گفتگوی تقریبی را یکی از 

لامی ئیم و نتیجه بگیریم که  دولت اساصول سیاست خارجی دولت اسلامی در برخورد با سایر کشوره تلقی نما

 در وهله نخست به دنبال ایجاد همگرایی با سایر ادیان و کشورهای متدین به آنها است  

 صلح طلبی صلا
اگرچه قران همواره آمادگی  متدینان به  اسلام برای جهاد فی سبیل الله را خواستار است اما معنای این سخن 

ن دین نیست بلکه برعکس، آمادگی نیروهای مسلمان چشم طمع دشمنان بر جنگجو بودن و جنگ طلب بودن ای

آب وخاک سرزمین اسلامی را می بندد و از احتمال  تجاوزگری دشمنان می کاهد. در عین حال چنانچه 

سرزمین اسلامی با تهاجم دشمن روبرو شود ، مسلمانان  به دلیل توصیه های قبلی قران مبنی بر حفظ آمادگی 

 تهیه تجهیزات لازم برای نبرد، با آمادگی کامل توانایی درهم کوبیدن لشکر دشمن را دارند.دفاعی و

نزول ده ها آیه با مضمون جهاد مبارزه نه به دلیل جنگ طلب بودن اسلام بلکه به دلیل تجاوزگری ، تهاجمات و 

ی به فرمایش قران ، اگر یرو نقض پیمان های مکرری بود که از سوی دشمنان اسلام اتفاق میافتاد. با این حال

دشمن از قصد تعرض وتجاوزگری خود کوتاه بیاید وراه گوشه گیری از جنگ را در پیش گیرد ، لشکر اسلام 

  نیز  ) در عین حفظ هوشیاری( در ایجاد آرامش با ایشان همکاری میکند. در همین راستا قران کریم می فرماید:

http://tanzil.net/#3:64


 "علی اللهو ان جنجوا للسلم فاجنح لها و توکل "

صلح و سازش را انتخاب نما و بر خدا  -ای پیغمبر-اگر دشمنان قصد تجاوز ندارند و مایل بصلح شدند تو هم "

 ."توکل و اعتماد کن

و  در استقرار صلح های سیاست خارجی اسلام کوششاز این آیه بطور صریح معلوم میشود که یکی از پایه

و جنگ صرفاً برای دفاع از خود و یا سرکوبی متجاوزان و جنگ  سازش و ایجاد امنیت عمومی و جهانی است

 طلبان است و چنانچه دشمن دست از جنگ بکشد ، لشکر اسلام نیز اصراری بر ادامه خونریزی ندارد

 اعتماد به دشمن   عدم اصل
های جذاب آنان قران مجید، پیروان خود را از اعماد بی جا به دشمنان برحذر می دارد و ایشان را از باور شعار

منع می کند ومتذکر می شود که آنان از اجرای هیچ حیله ای برای براندازی حکومت صالحان فروگذار 

نخواهند کرد از این رو در موقع صلح ، در عین رعایت صلح وااحترام متقابل ، از اعتماد  بیش از حد به دشمن  

 یق ورازگویی با ایشان باید خودداری نمود.باید پرهیز نمود و از ایجاد روابط صمیمی ودوستی های عم

 تخُْفِی مَاوَ أَفوَْاههِمِْ منِْ الْبَغضَْاءُ بَدَتِ قدَْ  عنَِتُّمْ مَا ودَُّوا خبََالًا یَأْلُونکَمُْ لَا دوُنِکمُْ  مٍِّن بِطَانةًَ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذیِنَ أَیُّهَا 

  أکَْبرَُ  هُمْصُدُورُ 

 شما حق در نابکارى هیچ از[ آنان. ]مگیرید همراز[ و دوست] خودتان، غیر از اید،آورده نایما که کسانى اى

 هایشانهسین آنچه و است؛ آشکار سخنشان و لحن از دشمنى. بیفتید رنج در که دارند آرزو. ورزندنمى کوتاهى

 .است بزرگتر دارد،مى نهان

 اصل حل مناقشات بین  مسلمین
یک امت واحد ویک دل و اعضای آن را با همدیگر برادر می داندو به هیچ وجه  قران جامعه اسلامی را

دودستگی، اختلاف و منازعهبینمومنین را برنمی تابد.  وحدت ، همدلی ومهربانی از ویژگی های مهم جامعه 

وام یا قاسلامی همواره مورد تاکید خدادر قران بوده است . البته طبیعی است که به دلایل مختلف ،گاه بین ا

کشورهای مسلمان مناقشاتی صورت پذیرد. در صورت بروز چنین حالتی ، دیگر اقوام ویا کشورهای مسلمان 

 موظفند در وهله نخست برای حل اختلاف بین دو طرف متنازع چاره جویی نمایند 



 (9) حجرات،"وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمنِِینَ اقتَْتلَوُا فَأصَلْحُِوا بیَْنَهمَُا"

 "و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو را اصلاح دهید،"

اما اگر یکی از دو طرف دعوا بدون منطق و دلیل محکمه پسند نسبت به ادامه منازعه اصرار بورزد ، وظیفه 

ا ر کشوهای مسلمان است که در مقابل گروه  یا کشور  سرکش متحد شده و با وی از درجنگ وارد شوند و وی

 به زور وادار به پذیرش امر الهی نمایند وبدین شیوه فتنه بپاشده از سوی آن کشور یا گروه را خاموش نمایند:

هِ أَمرِْ  إِلَى تَفیِءَالَّتِی تَبْغیِ حَتَّى  فقََاتِلوُا ی إحِْداَهُمَا علََى الْأُخرَْ  فَإِن بَغَتْ   بِالْعَدْلِ  نَهمَُافإَنِ فَاءتَْ فَأصَلْحُِوا بَیْ اللّـَ

 ﴾9: حجرات﴿

دا کند بجنگید تا به فرمان خ[ که تعدٍّى مىاىباز[ یکى از آن دو بر دیگرى تعدٍّى کرد، با آن ]طایفه]و اگر 

 .بازگردد. پس اگر باز گشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید

ل منازعه مورد نظر از مسیر تذکر می دهد که مبادا در ح در ادامه آیه شریفه فوق، قران به مداخله کنندگان

عدالت وانصاف خارج شوید وبه دلیل تمایلات قومی ،  سیاسی یا اقتصادی حق یکی از دوطرف دعوا را نادیده 

 انگارید.

 (9)حجرات،  "واقسطوا ان الله یحب المقسطین"

 "داردعدالت کنید، که خدا دادگران را دوست مى"

 اصل عدم مناقشه
هُ  جَعَلَ فمََا السَّلمََ  إلَِیْکُمُ وأَلَْقَوْا یُقاَتِلُوکُمْ لمَْ فَ اعتَْزلَُوکُمْ فَإِنِ  سبَِیلاً علََیْهِمْ لَکُمْ اللّـَ

سوره 9٠ه آی باتوجه به  ، یعنی دوری از گفتگوهای غیر منطقی و مناقشات بی ثمر وتنش زا عدم مناقشهاصل  

مصالح خویش از دخالت در امور مورد نزاع  با در نظر گرفتن شرائط خاص ،یک کشور می تواند به خاطرنساء 

م خالت با حاکدو یا چند کشور دیگرخود داری کند و بی طرف بماند . و تشخیص مصلحت دخالت یا عدم د

 است.اسلامی وولی امر 



  تأليف قلوبسياست 
روابط شاید نتوان اهداء کمک های خارجی به کشورهای دیگر ویا به اقوام مرز نشین و...را یک اصل در  

خارجی دانست اما می توان تحت عنوان سیاست ، آن را  از جمله راهکارهای دولت اسلامی در  عرصه ملی ونیز 

در عرصه بین الملل  دانست. دولت اسلامی با هدف تحصیل حمایت نظامی یا اطاعت سیاسی  اقوام  مرزنشین، 

خیانت ویا عدم همراهی آنان می رود  کشورهای همسایه ، گروه هایم معارض  ویا جمعیت هایی که احتمال

کمک های مادی  خویش را گسیل می دارد. و آنان را به حمایت واطاعت از خویش راغب  می نماید.  قران 

 مجید  این روش کاری  را از جمله مصارف زکات تشریع فرموده است :

 (6)توبه ،وَالْمُؤلََّفَةِ قلُوُبُهُمْ  عَلیَهَْانَّمَا الصَّدَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ واَلمَْسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ اِ 

 خنثى را دشمنان هاىحرکت از برخى و کرد حمایت را جهان بخشآزادى هاىنهضت توانمى سیاست این با

کشورهای دنیا محسوب می شود وآنها با  اقتصادی سیاست خارجی  ابزارهایاز تالیف قلوب . امروزه ساخت

برای ایجاد حمایت کشورهای دیگر اقدام می نمایند.پیامبر اسلام بشر دوستانه کمک های  عناوینی همچون 

ازه به اشراف و بزرگانی که ت استفاده نمود وبا تحویل بخشی از غنایم  در جنگ طایفنیز از این شیوه   )ص(

 اسلام آورده بودند  تمایل آنان به همراهی با دولت خویش را بیشتر نمود.

 یانجو قح  امنیت تامین سياست
همواره در خارج از مرزهای کشور اسلامی ، افرادی یافت می شوند که روح جستجوگرشان آنها را به  تحقیق 

پیرامون اسلام وادار می سازد. برخی از این افراد از نظر ملیت ویا قبیله ویا از نظر مرزهای سیاسی متعلق به 

ی شود. این مساله مانعی برای تحقیق و حق کشوری هستند که از جمله ی دشمنان کشور اسلامی محسوب م

جویی این دسته از افراد نباید باشد از این روی قران به رهبران سیاسی وامنیتی جامعه اسلامی دستور می دهد که 

زمینه را برای راه دادن و حتی پناه دادن به این افراد فراهم سازند تا آنها آزادانه بتوانند سوالات خویش را از 

دانشمندان دینی  بپرسند و در نهایت نیز با همراهی نیروهای امنیتی تا مرز کشور متبوعش رسانده شود  رهبران و

 تا با خیال راحت وبدون  تحمل آزار  و در آرامش وامنیت  محض بتواند  تصمیم خود را بگیرد. 

 (6توبه ، ....)حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه  و ان احد من المشرکین استجارک فاجره  



سپس او را تا منطقه امن خودش   ... گر یکی از مشرکان به تو پناه آورد ، پناهش ده تا کلام خدارا بشنودا

 همراهی کنید .

 می توان این سیاست را یکی از مصادیق اجرای اصل دعوت تلقی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1) بهشت در قرانم : چهار فصل 
داش زحمات صالحان است. شایستگان ورود به  بهشت بهشت ، وعده گاه خدا به مومنان با تقوا و پا

کیانند و  شرط ورود به آن چیست؟  ،کیفیت نعمت های آن چگونه و زندگی ساکنان آن به چه شکل 

براستی کدام یک از ما شایستگی ورود به بهشت را خواهیم داشت ؟کدام گروه از ما ،با سپری می شود؟ 

 دریافت کنند؟ را ند اجازه دخول  دربهشتچه عملکردی وبا چه اعتقاداتی می توان

رسی برهرچند پاسخ سوالات بالا ودهها سوال دیگر در این زمینه را می توان از خلال آیات قران پیدانمود.

ا  در لکن م ، می طلبدکتاب مستقلی  نگارش  ،کامل وعمیق مسأله بهشت و جوانب مختلف آن در قران

 ه این موضوع خواهیم پرداخت .سطور زیر به شکل خلاصه و به اجمال ب

گان ورود به بهشت  شايست
چه بهشت وچه جهنم و سرانجام هرکس معاد هرکس حاصل عملکرد وی است به تصریح آیات قران ، 

 درقیامت هرکس بردنیا مزرعه آخرت است و  قول بیامبر اکرم )ص(،.به نتیجه عمل وی در این دنیاست

ا به واسطه شفاعت آیات وروایاتی که حاکی از نجات انسانهسر سفره عمل خود خواهد نشست ، تمام 

د بای ل ن اصبا توجه به ایتمام خوابها ومکاشفاتی که با این مضامین  نقل شده است ونیز  ،دعا و.... است

سرتاسر قران ، عرصه نمایش رمز گشائی شود وبه قول اصولیون این اصل بر سایر قواعد حاکم است . 



بر رابطه عمل ونتیجه بین رفتار و اعمال انسان با بهشت یا دوزخ تاکید دارند. به  آیاتی است که طی آن

 د:مومنینی هستند که اهل انجام عمل صالح ان شایستگان ورود به بهشتطور کلی 

 (82)بقره،  هُمْ فیِهاَ خَالِدُونَ   ئِکَ أصَحْاَبُ الْجَنَّةِ لصَّالحِاَتِ أُولـَوَالَّذیِنَ آمنَُوا وَعَمِلوُا ا

اند، آنان اهل بهشتند، و در آن جاودان خواهند و کسانى که ایمان آورده، و کارهاى شایسته کرده"

 ."ماند

 :  ویا:

 (1۲٤)نسا، "وَ هُوَ مُؤْمنٌِ فَأوُلئکَِ یَدخُْلُونَ الجْنََّةَ وَ منَْ یَعمَْلْ منَِ الصَّالحِاتِ منِْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى"

ی را مبرای ورود به بهشت، عمل صالح برخاسته از ایمان  سبب  ه قران نکته حائز اهمیت آن است ک

مل سعادت انسان ها ایمان به خدا معرفی شده است و در نظام فکری قران، اصلی ترین عا شناسد.

 نسبت به مبدأ هستی سامان یافته  و کلیه ارزش های انسانی تحت الشعاع موضع شخص  هرچند 

دستورات واحکام و توصیه های اخلاقی  قران  با توجه به دوگانگی مومن بسیاری از  آیات اعتقادی، 

بدون همراهی  ،بر سببیت  انحصاری ایماناز قران ، وکافر ارائه شده اند. با این حال، در هیچ آیه ای 

ش محوریت نقکه همانا  اشاره نشده است واین پیام بسیار زیبایی دارد  برای ورود بهشت ،عمل صالح

  باشد. میعادت انسان عمل در س



خود از عمل صالح به صورت کلی به عنوان شرط درآیات که در برخی از  نیقران مجید علاوه بر ا 

نمونه هایی از عمل صالح  به ، دیگردر برخی از آیات مکمل ایمان برای ورود به بهشت یاد می کند ، 

 یر اشاره داشت:رد زچند موها می توان به  این نمونه . از جمله اشاره می کند 

 جهاد و ایثار مال در راه خدا : 
جهاد در راه خدا از جمله فعالیت هایی است که  بزرگترین پاداش های الهی در قیامت را به خود 

اختصاص داده است . مجاهد فی سبیل الله  بالاترین دارایی خود یعنی جان وگاه مال خود را برای تحقق 

ازد و جدا از کسانی که در این راه به شهادت می رسند برخی از اهداف معنوی خویش به خطر می اند

آنان  گاه دچار آسیب های بدنی ، محرومیت از پیشرفت های مادی ، می گردند. دامنه این آسیب ها گاه 

دامنگیر خانواده شخص رزمنده هم می شود . همه این ها باعث می شود که این فعالیت در زمره بالاترین 

 قلمداد گردد و مژده بهشت الهی را ازآن خود نماید :عبادات معنوی 

سَبیلِ اللَّهِ فَیَقتْلُُونَ وَ  مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسهَمُْ وَ أَمْوالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الْجنََّةَ یقُاتِلُونَ فی إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى 

 (111توبه،یُقْتَلُونَ)

[ اینکه بهشت براى آنان باشد، خریده است؛ همان ا به ]بهاىدر حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان ر

[ به عنوان وعده حقى در تورات و شوند. ]اینکُشند و کشته مىجنگند و مىکسانى که در راه خدا مى



 اىمعامله انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این 

 شادمان باشید، و این همان کامیابى بزرگ استاید که با او کرده

 حفظ تقوا:
 (63مریم ، )" نُورثُِ منِْ عبِادنِا مَنْ کانَ تَقِیًّا  تِلکَْ الْجنََّةُ الَّتی"

 "دهیماین همان بهشتى است که به هر یک از بندگان ما که پرهیزگار باشند به میراث مى"

است در درس های بعدی ز این واژه ارائه شده که در قران ا مفهومی در خصوص معنای تقوا و 

 ی تقدیم نظرتان خواهد شد.توضیحات

 ترس از خدا 
در کنار عمل صالح ، پاره ای از روحیات وخلقیات نیز در کسب لیاقت ورود به بهشت می تواند کارا 

ز اباشد. از جمله این حالات وخلقیات، روحیه خداترسی است. البته بعید نیست نقش آفرینی ترس 

سی . بی تردید ک تاثیری باشد که  در تصحیح عملکرد انسان ها دارد خدا در ورود به بهشت به دلیل 

 و از تبعیت هواهای نفسانی احتراز خواهد نمود و  رخید وگناهان نخواهد چکه از خدا می ترسد گرد 

ین زمینه رهممی گردد. دپیوسته در فکر کسب رضایت خداوند از طریق انجام طاعات واعمال صالح 

  :قران مجید می فرماید

 (٤1نازعات، ) فإَِنَّ الْجَنَّةَ هیَِ الْمَأْوىواما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی 



آنکس که از مقام پروردگارش ترسان بود وخویشتن را از هوی وهوس ها باز داشت پس همانا بهشت " 

 "اوست.جایگاه

همچون : اهل احسان  گروههایی، در کنار وصف ایمان وعمل صالح به قران مجید، در برخی دیگر از آیات 

پروردگار »کسانى که گفتند: ( ؛ ۲3)هود،[ به سوى پروردگارشان آرام یافتند ]با فروتنى(؛ کسانی که۲6)یونس ،

که به عنوان داخل شوندگان به بهشت یاد می کند نیز  و...  (1٤و ایستادگی ورزیدند )احقاف،« ما خداست

 می نمایند . نوعی مصادیق عمل صالح یا رفتار شایسته را گوشزد  آیات یاد شده به اهراً ظ

قران جز عمل مومنانه چیز دیگری اعم از قومیت، صرف تدین به یک دین )بدون عمل صالح(،  وضعیت 

  یستندتابعان ادیان مجاز ن ان ،از نظر قرمالی یا....را سبب ورود به بهشت ونجات از آتش نمی داند. 

 بهشت را حق اختصاصی خود بدانند 

تِلْکَ أَمانِیُّهمُْ قُلْ هاتُوا بُرهْانکَُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادقِینَ  وَ قالُوا لَنْ یَدخُْلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصارى 

(111 ) 

شان [ ایآرزوهاى ]واهىِ این« هرگز کسى به بهشت درنیاید، مگر آنکه یهودى یا ترسا باشد.»و گفتند: 

 « گویید، دلیل خود را بیاورید.اگر راست مى»است. بگو: 

ورود به بهشت به صرف ادعای ایمان محقق نمی شود بلکه وصول به چنین جایگاه رفیعی به ویژه مدارج 

 بالای آن پس از گذر از آزمون های الهی و تحمل سختی ها وشداید خواهد بود:

 (1٤۲تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَ لَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذینَ جاهَدُوا منِکُْمْ وَ یَعْلَمَ الصَّابرِینَ ) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ



البته شرط عبور از سختی ها وآزمایشات وابتلاها بدان معنا نیست که از انسان ها بیش از طاقت وظرفیتشان 

 به توان، استعداد وظرفیت آنها تعیین می شود:   طلب شود، امتیاز انسان ها در آزمون های الهی باتوجه 

 (٤۲دُونَ )وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ لا نُکَلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسعْهَا أوُلئکَِ أَصْحابُ الجَْنَّةِ هُمْ فیها خالِ

 -کنیمش تکلیف نمىهیچ کسى را جز به قدر توان-اند و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

 [ در آن جاودانند. آنان همدم بهشتند ]که

 بهشت مدت
 پس از توصیف بهشت وبهشتیان عبارت ،یات زیادی هشت تاکید دارد. و در آقران مکرراً بر ابدی بودن ب

 دارد البته در یکی دوجای عذاب یا باداش قیامتی  جاودانگی    به معنیکه  آورده است را  "خالدین فیها"

خدا  وتسلط قران ، خلود ابدی مشروط به اراده خداوند دانسته شده است که ممکن است کنایه از تدبیر

 : بودن آن موقتی نظام پاداش وجزا باشدنه بر 

ءً غَیْرَ مجَْذوُذٍ وَ أَمَّا الَّذینَ سُعِدوُا فَفیِ الْجَنَّةِ خالِدینَ فیها ما دامتَِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّکَ عَطا.

(108) 

اند، تا آسمانها و زمین برجاست، در بهشت جاودانند، مگر آنچه و اما کسانى که نیکبخت شده"

 "[ بخششى است که بریدنى نیستپروردگارت بخواهد. ]که این



دوام در بهشت را موکول به خواست خدا نموده است و هرچند نوعی تحدید  " الاماشا ربک "عبارت 

دیت از آن  استشمام می شود.اما با توجه به تاکیدات فراوان قران در آیات دیگر مبنی بر خلود در اب

 بهشتیان شاید منظور آیه بیان و اشاره به  تسلط  اراده خداوند بر امور قیامت باشد. 

 محرومین از بهشت
 دا،مقابل دین خ و تکذیب آیات الهی و تکبر ورزی در شاید نتوان قوی تر از شرک ،کفر وبی ایمانی

 سببی برای محرومیت از بهشت پیدا کرد. قران مجید صریحا می فرماید:

 (7۲صارٍ )إِنَّهُ مَنْ یُشرْکِْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الجَْنَّةَ وَ مأَْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالمِینَ مِنْ أَنْ

ر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است، و براى هر کس به خدا شرك آورد، قطعاً خدا بهشت را ب

 «ستمکاران یاورانى نیست.

 :ندادمحرومیت از بهشت می از دیگر عللتکذیب آیات الهی وتکبر ورزی در پذیرش سخن خدا را قران ، 

 مَلُ فیلا یدَخُْلُونَ الجَْنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الجَْ إِنَّ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَکبْرَُوا عَنهْا لا تُفتََّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ

 (٤0-اعرافسَمِّ الْخیِاطِ وَ کَذلکَِ نجَْزِی المُْجْرِمینَ )

[ آنها تکبّر ورزیدند، درهاى آسمان در حقیقت، کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از ]پذیرفتن

 شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و بدینسان آیند مگر آنکهگشایند و در بهشت درنمىرا برایشان نمى

 دهیم. بزهکاران را کیفر مى



 و در جای دیگر صریحا کافران را از استفاده از نعم بهشتی  محروم می داند:

نَٰٰعَلَيْنَاٰأَف يض واٰأَنْٰٰالْْنََّةٰ ٰأَصْحَابَٰٰالنَّارٰ ٰأَصْحَابٰ ٰوَنََدَىٰ   َّاٰأَوْٰٰالْمَاءٰ ٰم  ُٰ رَٰٰمِ   ُ ََ ٰاللَّـهَٰٰإ نَََّٰٰال واٰ اللَّـهٰ ٰزََ

مَا اف ر ينَٰٰعَلَىٰحَرَّمَه  َُ ٰٰالْ

اهل دوزخ بهشتیان را نداداده و از آنها طلب آب یا برخی از ارزاق بهشتی می کنند .بهشتیان جواب می 

 دهند : خداوند این ها را بر کافران ممنوع کرده است

د ، ایمان به تنهایی شرط وروکه سد آن به ذهن می ر مربوط به بهشت نکته لطیفی که از بررسی آیات 

س اما در جهت عکمنضم به عمل صالح دانسته اند .  . اغلب آیات مربوط به ایمان ، آن رابه بهشت نیست

. بنابراین ایمان همراه با عمل سبب  شده است معرفیبی ایمانی به تنهایی سبب خروج از بهشت ، آن 

 نتیجتا اینکهسبب خروج از آن محسوب می شود.  یات حقب آورود به بهشت وکفر ،شرک و تکذی

 ان شرط لازم هست اما شرط کافی نیست.میا

در بخش های دیگری از این کتاب مقدس عوامل دیگری به عنوان اسباب محرومیت از بهشت  و افتادن 

 در بند آتش ذکر شده است از جمله :

قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ المُْصَلِّینَ وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ المِْسْکِینَ  لَککَُمْ فیِ سَقَرَمِینَ مَا سَفیِ جَنَّاتٍ یَتَسَاءَلُونَ  عَنِ الْمُجرِْ 

 وَکُنَّا نَخوُضُ مَعَ الخَْائِضِینَ وکَُنَّا نکَُذِّبُ بِیَوْمِ الدیِّنِ 



دیم، از نمازگزاران نبو»گویند:  چه چیز شما را در آتش ]سَقرَ[ درآورد: پرسندمىاهل بهشت از مجرمان 

 "شمردیم،کردیم، و روز جزا را دروغ مىدرایى مىدرایان هرزهدادیم، با هرزهو بینوایان را غذا نمى

 

 گفتمان اهل بهشت
بهشتیان در مذاکرات بین خود چه می گویند؟ چه موضوعاتی برای آنها ارزش گفتگو دارد؟ قطعاً در 

های حسادت برانگیز در زرق وبرق دنیا بهشت بحث بر سر زمین واملاک و واختلافات مادی و رقابت

ر وهله اول د وامثال آن نیست.بلکه اگر سخنی باشد سخنی نورانی ومناسب با فضای بهشت خواهد بود .

 باید دانست که در بهشت جای سخن های گزاف وبیهوده ونیز سخنان گناه آلود نیست:

 لایسمعون فیها لغواً ولاتاثیماً 

 ناه آلودی نشنونددر آنجا هیچ سخن بیهوده و گ

 بلکه هر سخنی رد وبدل شود سخن سلامت و نیکی است :

 الا قیلاً سلاماً سلاماً 

ست. آنها گاه یکی از زیباترین موضوعات سخن وری اهل بهشت حمد  وسپاس خداوند و تشکر از او

 خدارا بخاطر اجازه ورود به بهشتش ثنا می گویند :

 (7٤دقََنا وَعْدهَُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ منَِ الْجَنَّةِ حَیثُْ نَشاءُ فَنِعْمَ أجَرُْ الْعامِلینَ )وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی صَ



چه « گزینیم.[ را به ما میراث داد، از هر جاى آن باغ ]پهناور[ که بخواهیم جاى مىو سرزمین ]بهشت

 کنندگاننیک است پاداش عمل

 :یی که خدا مشمول حالشان گردانید خدا را شکر می کنندو گاه بخاطر هدایت ها

 (٤3بِّنا بِالْحَقِّ )وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لنَِهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءتَْ رُسُلُ رَ

 گفتمان دیگر اهل بهشت ، مذاکرات ایشان با اهل دوزخ است:

ا قالُوا أَصْحابُ الْجَنَّةِ أصَحْابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدنَا رَبُّنا حَقًّا فَهلَْ وَجَدتُْمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّ نادىوَ 

 (٤٤اعراف، ) نَعَمْ

یا آ ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم؛»دهند که: و بهشتیان، دوزخیان را آواز مى

پس « آرى.»گویند: مى« شما ]نیز[ آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود راست و درست یافتید؟

 «.لعنت خدا بر ستمکاران باد»دهد که: اى میان آنان آواز درمىآوازدهنده

 و در جای دیگری از علت بدبختی و عذاب اهل نار می پرسند و پاسخ می شنوند که :

قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ المُْصَلِّینَ وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ المِْسْکِینَ  مِینَ مَا سَلَککَُمْ فیِ سَقَرَونَ  عَنِ الْمُجرِْ فیِ جَنَّاتٍ یَتَسَاءَلُ

 وَکُنَّا نَخوُضُ مَعَ الخَْائِضِینَ وکَُنَّا نکَُذِّبُ بِیَوْمِ الدیِّنِ 

از نمازگزاران نبودیم، »گویند:  درآوردچه چیز شما را در آتش ]سَقرَ[ : پرسندمىاهل بهشت از مجرمان 

 "شمردیم،کردیم، و روز جزا را دروغ مىدرایى مىدرایان هرزهدادیم، با هرزهو بینوایان را غذا نمى



 و گاه از همدیگر درباره اعمال صالحشان در دنیا  می پرسند:

فمََنَّ اللَّـهُ عَلَینْاَ وَوقَاَناَ  ﴾۲6﴿قَالُوا إِنَّا کُنَّا قَبْلُ فیِ أهَْلِنَا مُشْفِقِینَ  ﴾۲٥﴿بَعْضٍ یَتسَاَءَلُونَ  وَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ علَىَ

 إِنَّهُ هوَُ الْبَرُّ الرَّحِیمُ  نَّا منِ قَبلُْ نَدْعُوهُا کُإِنَّ ﴾۲7﴿عَذَابَ السَّمُومِ 

پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب  (26)ما پیشتر در میان خانواده خود بیمناک بودیم. »گویند: 

 .خواندیم، که او همان نیکوکار مهربان استما از دیرباز او را مى (27)گرم ]مرگبار[ حفظ کرد. 

 گاه ، بهشتیان یاد دوستانی میکنند که با آنها بر سرحقانیت راه خدا بحث می کردند 

 (٥٥ات، )صافآهُ فیِ سَواَءِ الْجَحِیمِفَاطَّلَعَ فرََ  .أإَنَِّکَ لمَِنَ الْمُصَدقِّیِنَیَقُولُ  ینٌ قَالَ قَائِلٌ منِّهُْمْ إِنیِّ کاَنَ لیِ قرَِ 

یکی از گویندگان بهشتی م یگوید: من در دنیا رفیقی داشتم که به طعنه وتمسخر از من می پرسید آیا تو 

 از راستگویانی )آیا سخنانت حقیقت دارند(

 د واو را در جهنم می یابدآنگاه به دنبال او به جستجو می پرداز

گوهایی گفتبا اهل بهشت  هستند. آنها نیز فرشتگان و نگاهبانان بهشت از دیگر مخاطبان اهل بهشت، 

 دارند . از جمله  خوش آمد گویی به تازه واردان است:

حتَْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتهُا سَلامٌ عَلَیکْمُْ وَ سیقَ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤهُا وَ فُتِ " 

 (73اعراف، ) "طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدینَ 
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اند، گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند، تا چون و کسانى که از پروردگارشان پروا داشته"

سلام بر شما، »ان گویند: [ گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشبدان رسند و درهاى آن ]به رویشان

 "بمانید]خوش آمدید، در آن درآیید ]و[ جاودانه 

 ویا :

 (3۲الَّذینَ تَتَوفََّاهُمُ المْلَائِکَةُ طَیِّبینَ یَقوُلُونَ سَلامٌ علََیْکُمْ ادخُْلوُا الْجَنَّةَ بمِا کُنْتُمْ تَعمَْلُونَ )

گویند: مى [ستانند ]و به آنانمى -در حالى که پاکند-همان کسانى که فرشتگان جانشان را " 

 ".دادید به بهشت درآیید[ آنچه انجام مىدرود بر شما باد، به ]پاداش»

رابطه بین بهشتیان رابطه ای بس نیکو وبدون دغدغه های دنیوی نظیر حسادت ها و توهین و بحث های 

نسبت به همگنان خویش لغو وبیهوده خواهد بود. و اصولاً اهل بهشت در دل خود هیچ کینه وحسدی 

 ندارند

 ٤3ورهِِمْ منِْ غلٍِّ صُدُ وَ نَزَعْنا ما فی

 و هر گونه کینه ای را از دل های آنان زدودیم 

 

 

 



 

 (2فصل پنجم : بهشت در قران)

 ال وروز اهل بهشتح
 ند:بسیار شادان هستو از بودن در این وضعیت  بهشتیان همواره به تفریحات سالم مشغول خواهند  بود

 (٥٥شُغُلٍ فاکِهُونَ ) إِنَّ أَصْحابَ الجَْنَّةِ الْیوَمَْ فی

 گفتگو مشغولند بهسبز و نشسته  بر روی فرشی نیکو  بر پشتی هاییتکیه  آنها بر تخت هایی مقابل هم 

 (76)رحمن، یٍّ حِسَانٍوَعَبْقَرِ فٍ خُضْرٍفْرَرَ مُتَّکئِِینَ عَلىَ

 .اندزده تکیه نیکو فرش و سبز بالش بر

  ﴾٤٤﴿مُّتَقَابِلِینَ  رٍعَلَى سرُُ 

 اند مشغول بذیرایی و وپیرامون آنان خدمتگزارانی به سیاقت

 در کنار ایشان همسرانشان هستند:

 نَ هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فیِ ظِلَالٍ عَلىَ الْأَرَائِکِ مُتَّکِئُو

 (٥6)یس،زنند.ها بر تختها تکیه مىآنها با همسرانشان در زیر سایه

 (19)دهر، اأَیْتَهُمْ حَسِبتْهَُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًوَیَطُوفُ علََیْهِمْ وِلدْاَنٌ مُّخَلَّدوُنَ إِذَا رَ

 .اندکندهگردند. چون آنها را ببینى، گویى که مرواریدهایى پراو بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى

 و از شرابی می نوشند که هیچ  مستی وسردردی در پی ندارد  
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  لَا فِیهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا ینُزفَُونَ *بِینَ بَیْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِ 

دهد؛نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از [ مى[ سخت سپید که نوشندگان را لذتى ]خاصاى]باده

 افتند![ مىفرسودگى آن به بدمستى ]و

 کافور  دهنده آن باده ،و طعم 

 ﴾٥﴿ا بُونَ مِن کَأسٍْ کاَنَ مِزَاجهُاَ کَافُورًیَشْرَ ارَإِنَّ الْأَبرَْ 

 است: کافورویا ز چشمه سلسبیل می نوشند که مزاج آن 

 یا زنجبیل است.

 1﴿کَأسْاً کَانَ مزِاَجهُاَ زَنجَبیِلًا وَیُسْقَوْنَ فِیهاَ 

محیط زندگی اهل بهشت آب وهوای معتدلی دارد به گونه ای که اهل بهشت  ازآفتاب شدید یا سرما به 

 هیچوجه آزار نمی بینند:

 ایرًوْنَ فِیهَا شمَسْاً وَلَا زَمهْرَِ لَا یَرَ 

 [ تکیه زنند. در آنجا نه آفتابى بینند و نه سرمایى.[ بر تختها]ى خویشبهشتدر آن ]

 

 

 

http://tanzil.net/#76:5
http://tanzil.net/#76:17


 بهشت شکل
نت ه جبز وپر درخت می باشد.و اصولاً واژبهشت قرانی با تمام اطعمه واشربه ولذاید آن در محیطی س

آیات  سبه معنی باغ پر درختی است که از شدت در هم تنیدگی درختانش عمق باغ پیدا نباشد. براسا

 قران از آن ها با عنوان غرفه یاد می کند. قران ، اهل بهشت در ساختمان هایی  هستند که

 وا وَیُلَقَّوْنَ فِیهاَ تَحِیَّةً وسَلَاَماًفَةَ بِمَا صَبَرُئِکَ یُجْزَوْنَ الغْرُْ ولَـا

ر آنجا با سلام و ]هاى بهشت را[ پاداش خواهند یافت و دینانند که به پاس آنکه صبر کردند، غرفها"

  "درود مواجه خواهند شد

نهر های آب جاری  ها ساختمان و در کنار این  اتاق های آن بر روی هم  ساخته شده است و از پایین 

 : تاس

  (19)زمر،  ارُ ی مِن تَحْتِهَا الأْنَهَْفٌ مَّبْنِیَّةٌ تجَرِْ فٌ منِّ فَوقِْهَا غُرَبَّهُمْ لَهُمْ غرَُ کِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَل

ایى ]دیگر[ ههایى است که بالاى آنها غرفهلیکن کسانى که از پروردگارشان پروا داشتند، براى ایشان غرفه

 .کندبنا شده است؛ نهرها از زیر آن روان است. وعده خداست؛ خدا خلاف وعده نمى

د بود. علاوه بر این در این باغ ، جوی هایی روان و میوه های لذیذی در دسترس ساکنان آن خواه

 نعمتهای دیگری هم ذکر شده است که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

 دربهای بهشت



این باغ نیکوی الهی درب های متعددی دارد.به عبارت دیگر بهشت راه های ورود متعددی دارد ومعنای 

 برای خود جلب کنند: این امر آن است که انسان ها از طرق مختلف ومتعددی می توانند رحمت الهی را

 جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفتََّحَةً لَّهُمُ الأَْبوَْابُ

 استاغهاى همیشگى در حالى که درهاى ]آنها[ برایشان گشودهب

 چگونگی ورود 
اهل بهشت به صورت گروهی وارد بهشت میشوند. بدیهی است گروه های قیامتی بر مبنای سرزمین 

ر اساس نوع عملکرد و ملکات روحی که دارند دسته بندی می یا زبان یا قومیت نیست بلکه افراد ب

شوند ولذا عجیب نخواهد بود که کسانی که از مسانخت و مشابهت روحی بیشتری با همدیگر 

 برخوردارند با هم وارد بهشت بشوند.

تِحَتْ أَبوَْابُهاَ وَقَالَ لَهُمْ خزَنََتُهَا سَلَامٌ عَلَیْکمُْ إذَِا جَاءوُهَا وَفُ حَتَّى  اهُمْ إِلىَ الجْنََّةِ زُمرًَ بَّسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَ 

 (72)زمر،  طبِْتُمْ فَادْخُلُوهاَ خَالدِِینَ

اند، گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند، تا چون و کسانى که از پروردگارشان پروا داشته

سلام بر شما، »به ایشان گویند: [ گشوده گردد و نگهبانان آن بدان رسند و درهاى آن ]به رویشان

 "بمانید]خوش آمدید، در آن درآیید ]و[ جاودانه 



در آیات دیگری از قران ، سخن از ورود تائبان ، مومنان و صالحان با شناسه جمع به میان آمده 

است که می تواند بر ورود به شکل گروهی دلالت داشته باشد.همچنین در سوره  رعد سخن از 

 و فرزندان شخص بهشتی در هنگام ورد به بهشت مطرح شده است : همراهی بستگان

 (22)رعد،  یَّاتِهِمْجَنَّاتُ عدَْنٍ یدَْخُلُونَهاَ وَمنَ صَلَحَ منِْ آبَائِهمِْ وَأَزْواَجِهِمْ وذَُرِّ

[ بهشتهاى عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل همان]

 ند،شومى

 نهر های بهشت 
 و سالم، نهر شیر،نهر خمر و نهر عسل جاری است. به تصریح قران ، در بهشت نهرهایی از آب شفاف

مرٍْ خَوُعِدَ المُْتَّقُونَ فیها أَنهْارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعمْهُُ وَ أَنْهارٌ مِنْ  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتی

 (1٥لَذَّةٍ لِلشَّارِبینَ وَ أَنهْارٌ مِنْ عسَلٍَ مُصَفًّى )

این سار وه بهشتیان در این بهشت در کنار هر ها و زیر سایه درختان به لذت رانی  مشغول اند. این سای

 میوه جات وخوردنی ها همیشگی هستند:

 حتِْهَا الْأَنهْارُ أُکلُهُا دائِمٌ وَ ظِلُّها وُعِدَ المُْتَّقُونَ تَجْری مِنْ تَ مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتی

 میوه هایی که قران در فهرست پذیرایی بهشت برشمرده است عبارتند از :



 خرما وانارانواع میوه ها خصوصاً 

 مَّانٌ فِیهمَِا فَاکِهَةٌ ونَخَْلٌ ورَُ 

 در آن دو بهشت ، میوه و خرما وانار هست

تی به ویژه مرغ بریان نیز به هر مقدار وشکلی که بخواهند در اختیارشان علاوه بر میوه ها، انواع اغذیه گوش

 خواهد بود:

 وَأَمْدَدنْاَهُم بِفَاکهِةٍَ وَلَحْمٍ ممَِّّا یشَْتَهُونَ 

 کنیم. )[ مى[ میوه و گوشتى که دلخواه آنهاست آنان را مدد ]و تقویتبا ]هر نوع

 ولحم طیرٍ مما یشتهون 

 (۲1)واقعه،  ه بخواهندو از گوشت پرنده هر چ

 چشمه های بهشت
 مطابق با آیات قران ، در بهشت سه گونه چشمه وجود دارد:

 چشمه اول که آب گوارای آن مزه و عطر کافور دارد ومخصوص ابرار است

هِ یفُجَرُِّ عَیْنًا یشَرَْ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجه کافورا،   (7ان،انس ﴿ا جیِرًونَهَا تَفْبُ بِهَا عِباَدُ اللّـَ

 چشمه دوم سلسبیل نام دارد و عطر ومزاج آبش زنجبیل است      

 (18)انسان،سلَسَْبِیلًا  سمََّىوَیُسْقَوْنَ فِیهاَ کَأسْاً کَانَ مزِاَجهُاَ زَنجَبیِلًا عیَنًْا فِیهَا تُ



 نامیده« سلسبیل»جا که ر آناى دنوشاننداز چشمهو در آنجا از جامى که آمیزه زنجبیل دارد به آنان مى

 دشومى

 وچشمه دیگری که مزج آن تسنیم نام دارد و مخصوص بندگان مقرب خداست 

 ﴾۲8مطففین ، ﴿بُونَ بُ بِهَا المُْقَرَّعَیْنًا یَشرَْ  ﴾۲7﴿وَمِزَاجُهُ منِ تَسْنِیمٍ 

  اى که مقرّبان ]خدا[ از آن نوشندچشمه. است« تسنیم[ »و ترکیبش از ]چشمه

 خدمتگزاران بهشت
در سوره ص، خداوند در بیان وضعیت بهشتیان ، آنان را نشسته بر تخت هایی می خواند که از  

 خدمتگزاران طلب میوه و نوشیدنی می کنند

 ابٍةٍ وَشرََ یهَا بفِاَکهِةٍَ کَثِیرَمُتَّکِئِینَ فِیهَا یَدعْوُنَ فِ

 .کنندهاى فراوان و نوشیدنى در آنجا طلب مىزنند ]و[ میوهدر آنجا تکیه مى

 گاه در توصیف خادمان بهشت می فرماید:»آ

 وعندهم قاصرات الطرف اطناب 

 .نگاه همسال است[ فروهشتهنزدشان ]دلبران 

 رفی میکند:ودر جای دیگر خادمان بهشت را اینگونه مع

 (۲٤)طور، وَیَطُوفُ علََیْهِمْ غلِْمَانٌ لَّهُمْ کَأنََّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّکْنُونٌ
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[ اند که ]در صدفگردند، انگارى آنها مرواریدى[ آنان پسرانى است که بر گردشان همىبراى ]خدمت

 .نهفته است

کال و پاسخ آنی  ک اش
 

 وشهوانی ، جسمانیلذایذ دنیویی که قران برای نیکوکاران نام برده است همه از نوع چرا پاداش های

کاران نام برده می شود همه از جنس امور مجازات هایی که برای بد به همین ترتیب چرا ند؟هست

  می است؟جس

ریشه این سوال در مباحث معاد جسمانی و روحانی است. برای قرن ها، دانشمندان بر سر این که معاد  

ماهیت صرفاً روحی دارد ) معاد روحانی( یا علاوه بر روح ، جسم نیز در معاد آدمی مدخلیت دارد) 

یان  می یا فلسفی خود به بهریک از طرفین در آثار کلا جسمانی( با یکدیگر  بحث داشتند.-معاد روحانی

نموده اند. مهم ترین دلیل طرفداران معاد د اقدام نموده و دلایل طرف مقابل را نقد ادله خاص خو

ظواهر قران و احادیث است که در آن سخن از نعمت ها وعذاب های جسمانی به  روحانی –جسمانی 

و موضع گیری فلسفی طرفداران معاد میان آمده است. ما در این مجال مختصر قصد تحلیل ادله کلامی 

 –روحانی و قضاوت در باره آن نداریم و به فرض عدم صحت نظریه معاد جسمانی –جسمانی 

روحانی در پی پاسخ گویی به این سوال هستیم. زیرا این سوال فقط در صورتی پابرجاست که معاد 

 ،اچرا نعمت ه بپرسیمندارد  ومی لزصرفاً روحانی باشد اما در صورت اثبات جسمانی بودن معاد دیگر 

 جسمانی است؟ی و عذاب های قیامتی مذکور در قران از جنس امورلذت ها

در پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست که پاداش ها و مجازات های مذکور در قران فقط از جنس امور 

برای تقریب به ذهن . جسمی نیستند . در قران به لذایذ و عذاب های غیر جسمانی نیز اشاره شده است

مخاطبان ) به ویژه افراد معمولی جامعه (  چاره ای جز نام آوری یا تمثیل به لذات دنیوی نیست. این 

 یک نکته آموزشی است 



ودنشان ایذ دنیوی در نقد ونسیه ببا لذلذایذ بهشتی تفاوت نکته دیگر که شاره به آن مفید است این که 

یامت قابل مقایسه با فضای جهان فعلی نیست . در روایات آمده است زیرا اصولاً فضای عالم ق ست؟نی

که کل دنیا در برابر جهان آخرت مانند یک حلقه در بیابان است . صحبت کردن از قیامت برای مردم 

دنیا مانند گفتگو کردن از دنیا برای جنین داخل شکم مادر است  یا توصیف جهان رنگ ها برای 

گوینده مجوبر است از اصطلاحات ودایره واژگانی جنین ) به فرض که داشته شخص نابینا . طبیعتاً 

باشد( یا شخص نابینا استفاده کند و مخاطب تا خودش شخصاً آن را درک نکند عمق سخان گوینده را 

آن  کس تصوردرک نمی کند. به همین دلیل است که قران می فرماید در بهشت نعمتهایی است که هیچ 

 :اشته باشدرا نمی تواند د

 (17) سجده ، آیه  فلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفیَِ لَهمُْ منِْ قُرَّةِ أَعْینٍُ جَزَاءً بمَِا کَانُوا یَعمَْلُونَ 

دادند براى [ آنچه انجام مىبخش دیدگان است به ]پاداشداند چه چیز از آنچه روشنىهیچ کس نمى

 شده است. آنان پنهان 

، کیفیت نعمتهای بهشتی قابل قیاس با نعمتهای بهشتی نیست و اصلاً قابل علیرغم مشابهت اسمی

 رویاخلذایذ  شباهت هایی بین لذایذ اخروی و دنیوی ، بر طبق قران  توصیف نیست.به فرض وجود

مستی و سردرد ندارد )لا   بهشتی را ندارند )مثلاً  شراب خود دنیوی  نمونه های  آثار مخرب 

، گفتگو بین افراد منجر به خرد گردندن سردرد گیرند و نه بى[ نه از آلا یُنزفِون= ]کهیُصَدَّعون عنها و 

 و...( لغو گویی نمی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جن در قرانم :فصل شش 
به معنی پنهان است. کلیه واژه هایی که از این ریشه  "ج ن ن"جنّ واژه عربی و از ریشه 

پنهانی را در خود دارند. مثلا : جنت : باغی که از شدت تراکم مشتق شده اند به نحوی معنای 

 انتهای آن پنهان است

 جنین: موجود مخفی در رشکم مادر

مجنون: کسی که عقلش پنهان شده باشد،که در فارسی به  دیو زده و  دیوانه هم تعبیر می 

 شود.

ز آیات دیگری که بار در قران استعمال شده است.از بررسی آیات مذکور ونی ۲۲واژه جن  

مرتبط با این موضوع هستند اما واژه جن در آنها استعمال نشده است نکات زیر را می توان 

 نتیجه گرفت.

 جن موجود است نه موهوم -1

کثرت اشارات قرانی و تعلبیر مختلفی که در این کتاب به آنها می وشد نشان می دهد که این 

ه نوع خاصی از وجودات اشاره دارد که اوصاف واژه به یک موجود تخیلی اشاره ندارد بلکه ب

 زیر شناسه آنان است:

جن از آتش خلق شده است.دلیل این ادعا، سخن ابلیس، یکی از اجنه ، است که در  -۲

 مقام مقایسه خود با آدم و بیان علت کرنش نکردنش در مقابل آدم ، گفت : 

 (76) طینٍ مِنْ تَهُخَلَقْ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنی مِنْهُ خَیْرٌ أَنَا قالَ

 من از آدم برتر هستم ، من را از آتش آفریدی و اورا از گل.



بدیهی است اینکه انسان از خاک آفریده شده است به این معنا نیست که اگر چیزی به بدن 

انسان اصابت بکند گردو خاک بلند شود ویا اگر به او  سنگ و گلوخ اصابت کند آزرده 

که عناصر سازنده بدن انسان از خاک گرفته شده است. به همین  نشود. بلکه بدان معناست

ترتیب، خلقت آتشین شیطان، بدان معنا نیست که همواره شعله ور یا سوزنده باشد بلکه 

ممکن است به این معنی باشد که عناصر تشکیل دهنده یا ویژگی های وجودی او از 

سان از اصابت سنگ گونه که انعناصر یا از ویژگی های  موجود در آتش باشد . و همان

شود شیطان هم از قرار گرفتن در آتش دوزخ معذب خواهد گردید و  یوکلوخ دردمند م

 اشکالی از این جهت نیست . 

در طول تاریخ ، شیاطین مورد پرستش واقع شده وبه گونه ای از شرکاء خداوند تلقی  -3

 شده اند. قران می فرماید:

 (100) الْجِنَّ شُرَکاءَ لِلَّهِ جَعَلُوا وَ 

  و در جای دیگر می فرماید:

 (٤1) مُؤْمِنُونَ بِهِمْ أَکْثَرُهُمْ الْجِنَّ یَعْبُدُونَ کانُوا لْب

در صف بندی حق وباطل ، همواره ،در کنار انسان های فرومایه، شیاطینی از جنس  -٤

جن نیز وجود داشته اند که با توانایی های خود در مقابل جبهه حق )پیامبران ( 

 مخالفت می نمودند.

 (11۲) الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ شَیاطینَ عَدُوًّا نَبِیٍّ لِکُلِّ جَعَلْنا کَذلِکَ وَ

جنیان، زادو ولد دارند و تعدادشان همواره رو به افزایش است به همین جهت در قران  -٥

 سخن از ذریه شیطان به میان آمده است :

 (٥0) أَوْلِیاءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ رَبِّهِ أَمْرِ  عَنْ  سَقَفَفَ الْجِنِّ مِنَ کانَ فسجدوا الا إِبْلیسَ



و جال آنکه میزان زاد وولد آنها در مقایسه با آدمیان بیشتر است از این رو جمعیتشان 

 به تعبیر قران ، جمعیت آنها از بنی آدم هم پیشی گرفته است

 (1۲8) الْإِنْسِ  مِنَ اسْتَکْثَرْتُمْ قَدِ الْجِنِّ مَعْشَرَ یا جَمیعاً یَحْشُرُهُمْ یَوْمَ وَ

یان قدرت انتخاب دارند و بسان آدمیان مخاطب دعوت انبیا بوده جینیان نیز همانند آدم -6

اند و همانند انسان ها ، برخی از ایشان تابع دستورات انبیا گشتند وعده ای نیز از قبول 

 جرگه کافران گردیدند.دعوت ایشان سرباز زدند وهمانند ابلیس  وارد 

 وْمِکُمْیَ لِقاءَ یُنْذِرُونَکُمْ وَ آیاتی عَلَیْکُمْ یَقُصُّونَ مِنْکُمْ رُسُلٌ یَأْتِکُمْ لَمْ أَ سالْإِنْ وَ الْجِنِّ مَعْشَرَ یا 

 کافِرینَ  کانُوا أَنَّهُمْ  مْ أَنْفُسِهِ عَلى شهَِدُوا وَ الدُّنْیا الْحَیاةُ غَرَّتْهُمُ وَ أَنْفُسِنا عَلى شَهِدْنا قالُوا هذا

(130) 

 وبنابراین بخشی از ساکنان دوزخ را جنیان تشکیل می دهند: -7

 (179) ... الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ کَثیراً لِجهََنَّمَ ذَرَأْنا لَقَدْ وَ

امکان تسخیر وبه کار گیری جن، قران به روشنی سخن از استخدام جنیان توسط انسان  -8

است . افرادی چون سلیمان نبی )ع( از نیروی اجنه  برای پیشبرد امور  ها به میان آورده

 کشور خویش استفاده می کردند

  (1۲) رَبِّهِ بِإذِْنِ یَدَیْهِ بَیْنَ یَعْمَلُ مَنْ  الْجِنِّ  مِنَ وَ ....

آنها سلیمان را در ساخت  ابنیه و ظروف خدمت می کردند . بعید نیست در امور نظامی 

باشد زیرا به بیان قران ، بخشی از نیروهای سلیمان  کردهاز قدرت اجنه استفاده  وجنگاوری نیز

 از صف جنیان هم بازدید می کرد: ،جنیان بودند و او   هنگام سان دیدن از نیروهای خود

 (17) یُوزَعُونَ فَهُمْ الطَّیْرِ وَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ جُنُودُهُ لِسُلَیْمانَ حُشِرَ وَ



به سبب ویژگیهای بدنی خود دارای قدرتهایی هستند که انسان های عادی از آن  اجنه، -9

محرومند. سرعت سیر زیاد، نامرئی بودن و....قابلیت های آنان در انجام کارهای سخت 

را بسیار زیاد می نماید.به عنوان نمونه ، هنگامی که سلیمان نبی)ع( مشتاق دیدن تخت 

امر او به وی وعده دادکه قبل از اینکه از جای  ملکه سبأ شد ،یکی از جنیان تحت

و جن دیگری که از نیروهای معنوی  برخیزد تخت ملکه سبأ را برای وی حاضر سازد

و علم کتاب بهره بیشتری داشت به وی گفت حاضر است قبل از اینکه سلیمان چشم 

 ام داد.بر هم بزندتخت ملکه سبأ را برای وی حاضر سازد و بلافاصله اینکار را انج

 (39-نمل) أَمینٌ لَقوَِیٌّ عَلَیْهِ إِنِّی وَ مَقامِکَ مِنْ تَقُومَ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتیکَ أَنَا الْجِنِّ مِنَ عِفْریتٌ قالَ

 طَرْفُک إِلَیْکَ یَرْتَدَّ أَنْ  قَبْلَ بِهِ آتیکَ أَنَا الْکِتابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ الَّذی قالَ

 که م،کنمى حاضر تو نزد را آن برخیزى، جایت از آنکه از قبل من،: گفت جنها میان از عفریتى

 (39. )امین هم و توانایم هم کار این بر من

 نزد را آن زنى، هم بر چشم آنکه از پیش من،: گفت داشت اىبهره کتاب علم از که کس آن و

 (٤0)آورممى تو

رچه ران ، لگدسترسی اجنبه به علوم غیبی همیشگی و نامحدود است .به بیان ق -10

سلیمان نبی)ع( از دار دنیا رحلت کرده بود اما چون در حالت ایستاده و متکی بر عصا 

مانده بود ، جنیان گمان می کردند که او زنده است تا اینکه موریانه عصای او را خورد 

ن گاه شدند . ایو بدن سلیمان بر ریو زمین افتاد وآنجا بود که جنیان از مرگ سلیمان آ

ها علم گسترده ای از حوادث عالم ندارند واگر دسترسی به علم ی دهد که آننشان م

 غیب داشتند چنین خطایی از آنها سر نمی زد 



 أَنْ الْجِنُّ تَبَیَّنَتِ خَرَّ فَلَمَّا مِنْسَأَتَهُ تَأْکُلُ الْأَرْضِ دَابَّةُ إِلاَّ مَوْتِهِ عَلى دَلَّهُمْ  ما المَْوْتَ  عَلَیْهِ قَضَیْنا فَلَمَّا

 (1٤) الْمُهینِ الْعَذابِ فِی لَبِثُوا ما الْغَیْبَ یَعْلَمُونَ کانُوا لَوْ

شیاطین می توانند با مکر خود باعث انحراف آدمیان گردند.بخشی از شکایات  -11

 راف ایشان گردیدند اجنه ای است که باعث انحکافران  در قیامت، از دست 

 نَ مِ لِیَکُونا أَقْدامِنا تَحْتَ نَجْعَلْهُما الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ  أَضَلاَّنا الَّذَیْنِ اأَرِنَ  رَبَّنا کَفَرُوا الَّذینَ قالَ وَ

 (۲9) الْأَسْفَلینَ

برخی از جنیان پس از شنیدن آیات قران و گرایش به اسلام ، به میان قوم خود  -1۲

 بازگشته ومبلغ دین شدند.

 وَلَّواْ یَ قُضِ فَلَمَّا أَنْصِتُوا قالُوا حَضَرُوهُ فَلَمَّا الْقُرْآنَ یَسْتَمِعُونَ نِّالْجِ مِنَ نَفَراً إِلَیْکَ صَرَفْنا إذِْ وَ

 (۲9) مُنْذِرینَ قَوْمِهِمْ إِلى

 هدف نهایی ومسیر تکاملی جنیان همانند انسان ، عبودیت خداوند است : -13

 وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون

 به جنیان مراجعه می کنند.برخی از انسان  ها برای حل مشکلاتشان  -1٤

 (6) رَهَقاً فَزادُوهُمْ الْجِنِّ مِنَ بِرِجالٍ یَعُوذُونَ الْإِنْسِ مِنَ رِجالٌ کانَ أَنَّهُ وَ

 

 

 

 

 



 

 قران بررسی برخی از شبهات مخالفان م: فصل هفت 
در کره زمین را پایه نهاد ، ز بدو تاسیس اسلام و  توسعه نفوذ قران که به دنبال خود تمدنی عظیم ا

حرکت های ضد قرانی نیز شکل گرفت. ساحر و کاهن خواندن پیامبر، شعر نامیدن قران ، مجنون 

خواندن پیامبر  ودهها حرکت ضد فرهنگی دیگر  از جمله اقداماتی بود که در سال های اول نزول قران 

پس از رحلت پیامبر به اشکال گوناگون از سوی مخالفان انجام گرفت . این مخالفتهای ضد فرهنگی  ، 

توسط نسل های بعدی مخالفان قران ادامه یافت. در سال های اخیر نیز تتمه این حرکت ها در دنیای 

مجازی ، در قالب مقاله ،یادداشت ، عکس ،پوستر ، فیلم و....انجام می شود. عدم پاسخگویی مناسب و 

 ضعیف مبانی اعتقادی اعضای جامعه  شود .به وقت  به این سوالات می تواند منجر به  ت

ممکن است از جهتی قابلیت بدفهمی داشته باشد ولذا  هر متنی صولاً طرح شبهه کار سختی نیست وا

قابلیت طرح شبهه وایراد بر آن هست .البته در بسیاری از موارد اگر متن مورد نظر  با دقت و به شکل 

فهم مورد مطالعه قرار گیرد امکان بد فهمی از آن کاهش  منطقی وبا رعایت  قواعد فنی ادبی و اصول

 می یابد.

نمی توان آن را قران مطالب علمی دارد اما از دیگر نکاتی که لازم است بدان اشاره شود آن است که 

،  ، زمین شناسانهقران مطالب تاریخین ترتیب یمو تخصصی  دانست به هکتاب علمی یک 

ن را نمی توان کتاب تخصصی تاریخ ، زمین شناسی ، اختر شناسی یا... اخترشناسانه و...دارد اما قرا

قران  کتاب هدایت است و به موضوعات بالا با هدف هدایت مخاطب در حد لزوم اشاره می دانست .

موجود در کتاب های رشته های علمی گشت . از دنبال استاندارد های در قران به  کند بنابراین نباید 

اینکه چرا اغلب داستان های قران کامل نیست و اینکه چرا به همه تاریخ گذشته این رو، سوال از 

نپرداخته و یا چرا اسم همه انبیا در قران نیامده و یا این سوال که چرا توضیحات بیشتری پیرامون کره 

ماه یا خورشید در قران نیامده و چرا فصل بندی قران ) سوره ها( نظم کتاب های امروزی را ندارد 

 . و....هیچکدام وارد نیست

 



 روش های کلی تشکیک در قران 

 مهم ترین روشهایی که مخالفان قران از آن وارد شده اند را در دسته بندی زیر می توان دید:

  ایجاد تردید در اصالت قران  -الف

دائی با ابت نمونه ها : شبهه تحریفی بودن قران، برخی قوانین یا موضوعات اعتقادی که در ظاهر و نگاه   

 علوم جدید یا با فلسفه واخلاق ناهمخوان است 

 ایراد به محتوا ومتن قران 

 نمونه ها:اشکالات ادبی؛ ایراد به احکام، عقاید قران ،تشکیک در علمی بودن مطالب قران و...(

 کبه ویژه آنچه توسط اصحاب پیامبر و یا نسل های نزدی اشکال به رفتار های مستند به قران مسلمین

  به ایشان انجام شد

نمونه ها:رفتارهای متناقض با دستور قران، رفتارهای موافق که تبعات منفی دارد }امر بمعروف، 

 ...{حمله اعراب به ایران و.جهاد،قصاص،

در بسیاری از موارد با رجوع به کتب تخصصی به خصوص کتاب های لغت ، حدیث وتفسیر میزان 

توانید به راحتی پاسخ ایرادهای مخالفان را شود و شما می صحت وسقم اشکالات وارده مشخص می

دریابید. همین نکته سبب شده است که برخی از مخالفان قران در ابتدای نوشتار یا سخنرانی خویش از 

مخاطب در خواست میکنند که برای پاسخگویی فقط به قران رجوع کند و از مراجعه به کتاب های 

درواقع  آنها چون از بی اطلاعی مخاطب خویش به لایه های فهمی قران حدیث یا تفسیر احتراز کند. 

 مطلع اند تمایل دارند تا مخاطب خویش را بدون سلاح به آوردگاه نقد های خود بیاورند.

اما فهم عمیق است دسترس همگان فهم اولیه قران )در حد ترجمه (در این در حالی است که ، هرچند 

طلب منکته ست وهر کس با هر اندازه از آگاهی نمی تواند به آن برسد.این تر آن بی نیاز از تفسیر نی

بلکه هر کتاب علمی دیگری نیز این چنین است. کدام کتاب علمی دانشگاهی را  مختص به قران نیست

سراغ دارید که برای فهمیدن همه مطالب آن نیاز به پیش نیاز نباشد؟ بسیاری از کتاب های علمی 

اطلاعات در حد دیپلم را نیاز دارند، چگونه است که کتابی مثل قران که عهده دار وتخصصی  دست کم 



الهام بخشی یک ملیارد انسان است نیاز به حداقل آشنایی با ادبیات عربی، تاریخ اسلام ، توضیحات 

 پیامبر در باره آیات ) احادیث تفسیری( و...نداشته باشد؟

 ه عنوانب پیامبر را تائید میکند ، قران خود بر رجوع مومنین به جدا از نکته بالا که هر انسان منطقی آن

مامور به را م ومردو اصولاً نقش پیامبر را تبیین گر و تفسیر گر آیات آیات تاکید دارد مفسر وکارشناس 

 می داند:پرسش از او 

طهرون، لایمسه الاالم،  فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون)انزلنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل الیهم ؛ 

در  .چیزی جز اطاعت از قران نیست احادیث نبوی )ص(ماآتاکم الرسول فخذوه و...( بنابراین رجوع به 

همین جا باید تذکر داد که شیعیان با ادله خود علاوه بر پیامبر ، رجوع به ائمه معصومین را نیز) در رتبه 

 بعد از پیامبر(  لازم می دانند.

آنها یک جزوه درسی به  ظرفیت ومجالاشاره و در حد  مخالفانبه برخی از ایرادات در سطور زیر 

 د. پاسخ داده خواهد ش

  شبهه در سندیت قران -الف
برخی از مخالفان قران بر اساس پاره ای روایات جعلی و غیر مستند مدعی شده اند که قران حاضر 

 قران تحریف شده استهمان قران زمان نزول نیست و به عبارت دیگر در  

  پاسخ
ه عمده دانشمندان مسلمان اعم از شیعه وسنی  متن موجود قران را همان متن نازل شده بر پیامبر دانست

تافته واز اصالت و سندیت آن دفاع می کنند.یادشدگان برای اثبات مدعای وهرگونه تحریفی در آن را بر ن

مختلف به موضوع عدم تحریف قران می پردازد . در سطور کرده اند. این ادله از جوانب  خود ادله ای ذکر

زیر ابتدا مساله را از  جنبه تاریخی بررسی کرده و سپس به دیدگاه ائمه شیعه در این خصوص خواهیم 

 :پرداخت 

اکید به دلیل تقران هیچگاه از دسترس مسلمانان دور نبود. ولذا اصلاً فرصتی برای تحریف آن فراهم نشد. 

بر مطالعه وقرائت آیات الهی و همچنین با توجه به توصیه های فراوان پیامبر خدا)ص( ، ائمه آیات قران 



معصومین)ع( و سایر بزرگان اسلام، سنت حفظ آیات قران از همان ابتدا در جامعه اسلامی رایج گشت 

را در سینه آن با شنیدن آیات جدید  حاضر بودند تا حافظ قران وهمواره اطراف پیامبر خدا چندین نفر 

هر روز در مسجد مدینه جلسات قرائت ومطالعه و بحث و گفتگو پیرامون مفاهیم آیات قران  . بسپارند

برگزار می شد.وحی نازل شده در اولین فرصت  توسط کاتبان وحی  بر روی پوست آهو،لوح گلین یا 

فاصله اندکی پس از رحلت به  بایگانی می شد. نگاشته وسپس در خانه پیامبر  استخوان شتر و نظایر آن

د چند سال شمصحف کامل به یک  تبدیل و به یکدیگر منضممکتوبات این پیامبر)ص( به دستور خلیفه اول 

بعد ،در زمان خلیفه سوم ، از روی مصحف مذکور چندین نسخه تهیه  و به شهرهای بزرگ آن روزگار 

ه خصوص ایام ماه مبارک رمضان برگزار می ارسال گردید تا در جلسات قرائت قران که در طول ایام سال ب

گردید مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب   برخلاف کتاب مقدس یهود )که حداقل در دو مقطع مفقود 

گردید و بار اول آن پس از گذشت چهل سال از روی خاطرات کهنسالان بنی اسرائیل بازنویسی شد( ، در 

که در آن قران از دسترس مردم دور مانده باشد وجود ندارد.و با تاریخ نگارش قران  هیچ فاصله زمانی  

توجه به عمومیت حفظ و قرائت قران که به عنوان یک فضیلت بزرگ بین مسلمین رایج بود  اصلا فرصتی 

 .برای تغییر وتحریف در قران فراهم نشد.

 شيعه و تحريف قران 
گفته می شود که شیعیان قایل به تحریف قران در برخی از کتب و رسانه های اهل سنت و خصوصا وهابی  

هستند و بر اساس این اتهام رای به خطاکاری وحتی کفر شیعیان صادر نموده اند .مستمسک اصلی این 

است که به حذف برخی کلمات )مثلا اسم امام علی)ع (( از قران دلالت دارند  نویسندگان،  برخی روایاتی 

 ر هستند:از جمله این روایات نمونه های زی

 ىوَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْب فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسهَُ  ءٍوَ اعلْمَُوا أَنَّما غَنمِتْمُْ مِنْ شیَ -فیِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالىَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع

 ٥قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئمَِّةُ ع. 

قَالَ  صِراطٍ مسُْتَقِیمٍ  فَاسْتمَْسِکْ بِالَّذِی أُوحیِ إِلَیکَ إِنَّکَ عَلى -ى اللَّهُ إِلىَ نَبِیهِ صأَوحَْ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:

 ٤17همان   إِنَّکَ عَلىَ وَلَایةِ عَلیِ وَ علَیِ هُوَ الصِّرَاطُ المُْسْتَقِیمُ.
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 بررسی 
  به دلیل وجود نام شخصی ، ما باید گفت ،صحت بسیاری از روایات تحریف ن از نظر سند و وثاقت متن،

این شخص  از نظر علمای علم رجالزیرا  محل تردید است ،اکثر آن ها سند  به نام سیف بن عمر در

 . دباششیعه  بهاتهام مذکور ند دلیل محکمی بر اکثر این روایات نمی توان  ولذا ندارد . وجاهت ووثاقتی 

که با توجه به عدم رواج علائم نقطه ین نکته هم بود به فرض صحت روایات مورد گفتگو ، باید متوجه ا

قبل از انتشار  قابل اطمینان  ت راظممیزی ونگذاری ) نظیر نقطه ،ویرگول،علامت نقل قول و...( ونبود 

 راوی  ،چه بسا انجام می گرفت  شنیدن زیاد بعد از زمانی  اغلب روایات با فاصله نگارش  این که  کتب، و

و نهایتاً به شخصی که می کرد  ا پس از مدتها  آ ن را برای  فرزند یا نوه اش  نقل حدیث شنیده شده ر

کات را بدون رعایت ن بود با چند واسطه شنیده نویسنده کتاب مورد نظر بود می رسید. نویسنده  نیز آنچه 

صدا  نی با ت( )که در حالت گفتار  شفاه)عیات قران و  توضیحات اماممی نگاشت و  چه بسا ، آویرایشی  

وهمین امر باعث بد فهمی می نگاشت به شکل نگارشی یکسان  د( را قابل تمایز بوادای حروف  طرزو 

عنوان متن اصلی آیه ) به نظر  امام در باره آیه  را به اتتوضیح به اشتباه آنها ، . می شد بعدی  خوانندگان

 .پدید آمد ئل به تحریف قران هستندکه ائمه شیعه قای  کردند. وکم کم این تلقی قلمداد مامام( 

از نظر محتوایی نیز باید دانست ، برای  استنتاج  صحیح و منصفانه از جملات هر نویسنده ای  باید گزاره  

یات آفهم معنای هر آیه در گرو فهم  سخنان وی  مقایسه نمود .در مورد قران نیزمورد نظر وی  را با سایر 

ققان باری برای مح فاده از یک آیه بدون  دقت در آیات مرتبط نتایج زیانمرتبط با آن است و چه بسا است

محصول نگاه گزینشی به آیات قران و روایات ب انحرافی در پی آورد. اصولا اغلب مکاتناشی 

 معصومین)ع( بوده است. 

های   ائمه شیعه در مباحث فقهی ، بحث های کلامی و تعالیم  خود به آیات وسورهلازم به ذکر است ، 

همین قران حاضر استناد می نمودند. و هواداران خود را به تلاوت همین قران موجود در میان مردم امر می 

 ند.میدادنمودند وبرای خواندن سوره های همین قران بشارت به ثواب و پاداش 

رآن ر قرائات قنمایند که از ایشان در ارتباط با اختلافاتی که دسفیان بن سمط از امام صادق )ع( نقل می"

اند، قرآن را ختهوجود دارد، سؤال نمودم. ایشان فرمودند که )همانند سایر مردم( و همان گونه که به شما آمو

  6"تلاوت نمایید
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ان مستند سخناضر را قران رایج و  ح ان صورت دیگری می داشت نمی بایستقر امام، بی شک اگر در نظر 

داشت که برای خواند قرانی که عین سخن خداوند نیست ثواب های د  و نیز معنا نوآرای خویش قرار بده

 :می فرمایددر قران )ع( آنچنانی بیان نمایند. امام صادق )ع( در پاسخ به شبهه عدم ذکر نام ائمه 

خداوند کلیات احکام وعقاید را در قران آورده است اما توضیح دقایق ومصادیق وجزئیات امور توسط  

ست مثلا در قران فقط یک یا دو آیه در مورد حج آمده است اما تبیین دهها فرع فقهی حج  پیامبر تبیین شده ا

 شان آیاتی آمده است اما کیفیت را درسنت پیامبر باید جستجو کرد. نماز وزکات نیز هرچند در باره اهمیت

اما  آمده استو جزئیات آن  دو در سخنان پیامبر تبیین شده است  به همین ترتیب اصل ولایت در قران 

بیان مصداق آن )حضرت علی )ع( ( توسط پیامبراکرم )ص( در مواقع متعددی از جمله در  روز غدیر انجام  

معلوم می شود خود امام صادق)ع( قران دیگری غیر از قران متداول بین مسلمانان که نام  7پذیرفته است .

قرانی که نزد ما است نام علی )ع( آمده بود وگرنه می فرمود در نداشته  سراغحضرت علی در آن نیست 

 .است!!

اغلب  دانشمندان ومفسران بزرگ شیعه  نظیر ،شیخ صدوق،شیخ مفید ، سید مرتضی، علامه مجلسی واز 

معاصران علامه طباطبایی، آیت الله خویی و آیت الله جوادی آملی قول به تحریف قران را برنتافته وآن را 

 ا فاقد صحت وسندیت کافی دانتسه اند.محکوم کرده و روایات مذکور ر

 ماتهااهل سنت در مظان 
اگر وجود برخی روایات ضعیف ومبهم دلیل اتهام قول به تحریف به  شیعه باشد باید همین اتهام را نیز 

در متون روایی آنها نیز شاهد روایاتی هستیم که مستقیم یا غیر مستیقیم به زیرا متوجه اهل سنت نمود. 

سخن از آیات زیادی به خلیفه دوم  کنزالعمال از قول در کتاب به عنوان نمونه دلالت دارند.تحریف قران 

. در صحیح بخاری نیز 8میان آمده که اکنون  در قران نیست و از جمله آنها آیه ای درباره سنگسار بوده است

 از وی نقل شده که :

نموده و چیزی به آن افزود، حتماً با دستان اگر ترس از مردم نبود که بگویند عمر در قرآن دخل و تصرف  

 9نگاشتم خودم، آیه سنگسار را در قرآن می
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روایات دیگری که در متون اهل معلوم می شود از نظر خلیفه دوم این آیه از قران حذف شده است . در 

 زاب درجز بین رفتن کاغذهایی داده شده است که در آن متن آیاتی از سوره احاخبر  سنت درج شده است 

تردید د در مورهمچنین ،   10نظر از قران برشمرده شده  است.شده بود و این اتفاق دلیل حذف آیات مورد 

 11باره برخی آیات  قران مطالب  زیادی در متون روایی اهل سنت قابل جستجو است.واختلاف اصحاب در

عتقاد به تحریف قران نمی دانند دانشمندان اهل سنت نیز وجود چنین روایات مبهمی را دلیل ا ، بی تردید

.اکنون جای سوال است که چرا  برخی از مبلغان ونویسندگان اهل سنت، در مورد شیعه سیاست یک بام 

 ؟؟؟!!!ودوهوا را اتخاذ کرده اند و همان اتهامی که به  خودشان متوجه است را به شیعه روا داشته اند

کالات  -ب   لغتیاش
و عبارات و جملات  قران پیدا  تی  در مورد  واژه هار ، به زعم خود اشکالامخالفان قران با تلاش بسیا 

بخشی از شبهات آنان از قرار زیر و بر اساس آن خواسته اند تا حجیت قران را زیر سوال ببرند.  کرده 

 است :

 والله خیر الماکرین و مکروا ومکرالله  -1-ب

 متن اشکال: 

ده است .گویی  قران صاحب خود را مکار وفریبکار معرفی در قران خداوند با صفت مکار  یاد ش

نموده است ولذا به خود این کتاب نیز نمی شود اعتماد نمود زیرا از سوی فردی فریبکار نازل شده 

 است

 : پاسخ

ظر رد نودرباره کسی بدون اینکه فرد م نقشه کشی چاره اندیشی و واژه مکر در ادبیات عرب به معنی 

 از اینکه نقشه سوء یا خیر باشد . از همین روست که در جای دیگر می فرماید:شود. اعم متوجه 
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 و لایحیق المکر السیء الا باهله ؛  

  .[ صاحبش را نگیردجز ]دامن  مکر بد 

دو نوع دارد : مکر بد ومکر خوب  . بنابراین اصل مکر به معنی نقشه ریزی  بدون معلوم می شود مکر 

. این کار ممکن است خوب باشد ) مثلا مکر نسبت به دشمن ( و گاه بد  اطلاع شخص مورد نظر است

 ) مثلا مکر نسبت به انسان های نیک اندیش وساده (

اکنون معنی آیه بحث معلوم می شود: خداوند بهترین نقشه ریز است. علت این ادعا هم کاملاً روشن 

جنود ونیروهای او هستند  لذا از  است خداوند به همه زوایای هستی آگاه است  همچنین تمام هستی

همه ابزار موجود در هستی می تواند  عنوان ابزار برای اجرای نقشه اش استفاده کند واز مسیری سراغ 

 انسان بدکار بیاید که نسبت به آن غافل است. از این رو خداوند بهترین نقشه ریز یا بهترین مکار است 

 هوالجبار  -۲-ب

در سوره حدید را  "هو....الجبار  ... "به معنی ستمکار است ولذا  عبارت  برخی گمان می کنند جبار

نوعی توهین به خدا و  منافی با صفت الرحمان و در تناقض با آیاتی دانستند که خداوند را به صفت 

عدل موصوف می داند . بنابراین وجود این صفت در قران اولاً نشانه تناقض آیات و ثانیاً نشانه نقص 

 د تلقی میشود . خداون

 از سوره حشر انتخاب شده است. اصل آیه چنین است: ۲3پاسخ : این واژه  از آیه شریفه 

 ... المُْتکََبِّرُ الْجبََّارُ الْعَزِیزُ المُْهَیمِْنُ المُْؤْمنُِ  السَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِکُ هُوَ إِلَّا هَهوَُ اللَّـهُ الَّذِی لَا إِلـَ

]بخش، و[ مؤمن ]به حقیقت حقه جز او معبودى نیست، همان فرمانرواى پاک سلامتاوست خدایى که 

 .[[ نگهبان، عزیز، جبّار ]و[ متکبّر ]استخود که

ها و به معنای بسیار جبران کننده و مرمتّ بخش کاستیجبّار صیغه مبالغه از ریشه )ج ب ر( ، 

و اقتضای کمال  و تمامیتش آن است که  است. به زبان فلسفی خداوند کمال و تام استها شکستگی

هر نقصی که در خلقت باشد را جبران کند از این روی او به اسم بسیار جبران کننده )جبار ( نامیده می 



شود. مفهوم این تعریف آن می شود که از خداوند مخلوق ناقص هیچگاه صادر نمی شود و لذا در 

 ممکن ایجاد شده است )نظام احسن( دیدگاه الهیدانان مسلمان جهان به بهترین شکل

و نباید به معنی ستمکار ترجمه .باشدمیو به معنی جبران کننده  صفات الهی از اسماء ونتیجه : جبار 

 شود.

 المتکبر -3-ب

است که این کلمه نیز در ذهن برخی از خوانندگان قران ایجاد آمده بالا، عبارت  المتکبر در ادامه آیه 

 ا همواره در آثار اخلاقی از تکبر به عنوان یک  روحیه وخُلق بد یاد شده است . شبهه کرده است. زیر

تکبر به معنی خود بزرگ بینی است و این صفت در باره انسان  گفت: در پاسخ به این اشکال نیز باید 

 هر صفت مذمومی است زیرا که نه انسان ونه هیچ موجود دیگری  حقیقتاً بزرگ نیست بنابراین

ه دانست مذمومی دچار خطا شده است و از همین روی تکبر صفت اخلاقیخود را بزرگ ببیند موجودی 

واقعاً بزرگ است و لذا خود خداوند شده است حال آنکه در مورد خداوند قضیه تفاوت میکند زیرا 

 نکوهیده ای برای امرمی باشد لذا عین واقعیت و در واقع  علم به امری حقیقی  بزرگ بینی برای او 

 خداوند محسوب نمی شود.

 ایرادات نحوی وصرفی  -ج
اشکالات ادبی صرفی یا گروهی از مستشکلین ، با تمرکز روی جنبه ادبی قران مدعی وجود پاره ای 

در این جا به چند .و این اشکالات را بهانه ای برای انکار اعجاز قران دانسته اند. هستندنحوی در قران 

 :نمونه اشاره می شود 

 ن هذان لساحران ،ا -1-ج

با توجه به قواعد ادبیات عرب، اسم انَّ باید منصوب باشد لذا شکل صحیح عبارت مذکور  اشکال: 

 چنین است : انَّ هذینِ ساحران 



معلوم می شود نویسنده این اشکال اطلاع چندانی از ادبیات عربی ندارد در حالی که اگر به پاسخ : 

ی کرد می دید که حرف  انَّ  اگر  بدون تشدید باشد عمل کتاب های آموزش ادبیات عرب رجوع م

 نیست.اسم منصوب  نصبی نمی کند و ضرورتی به وجود

 قد افَلَحَ المومنون یا قد فَلَحَ المومنون!؟ -۲-ج

فلاح به معنی رستگار )ماضی باب اِ حَفلَدهد بنابراین فعل اَمیچون باب افعال معنای متعدی اشکال: 

 ( آورده می شد تا معنی رستگار شدند را بدهد حَلَثلاثی مجرد )فَ کردن( باید به شکل

در معنای ثلاثی مجرد  هم معنای متعدی دارد وهم  باب افعالبنابرقواعد علم ادبیات عرب؛ پاسخ: 

 دارد. حَلَهمان معنایی را ایفاد میکند که فَ  حَفلَ. بنابراین در اینجا اَاستعمال می شود

 (٥6 اعراف،) لَّهِ قَریبٌ منَِ المُْحْسِنینَ ال إِنَّ رحَمْتََ  -3-ج

اید به ب "قریب " با وجه به لزوم  تطابق  مبتدا وخبر در تعداد وجنسیت، در آیه مورد نظر کلمهاشکال: 

 صورت مونث ) قریبه( آورده می شد

 اردایرادی ند از نظر ادبی  مؤنث مجازی است. و آوردن خبر مذکر برای مونث مجازی« رحمت»پاسخ:

  لَمْ أنَهْکَُمَا عَن تِلکُْمَا الشَّجَرةَِ ا -٤-ج

 أوُرِثْتمُُوهَا الْجَنَّةُ  تِلکُْمُ وَنُودُواْ أنَ

 ،اسم مفرد شجره و جنه آورده شده است ، بعد از اسم اشاره تلکما و تلکم، در این دو جمله اشکال: 

 جمع ( آورده می )تثنیه( و الجنات  دو ضمیر کما وکم ، باید الشجرتان )وجود در حالی که با توجه به 

 شد!

 آورده می (تلک ) که بلافاصله بعد از اسم اشارهکما، و ک، برخلاف برداشت نویسنده، حرف پاسخ : 

اطب هستند نه خشود ضمیر نیستند بلکه حرف خطاب هستند وفقط نشان دهنده تعداد و جنس م

 چیزی که به آن اشاره می شود تعدادو جنس 

 



کالا -د  محتوایی  تاش
 یکی از نویسندگانی که به خیال خود اشکالاتی بر قران گرفته است می نویسد: -1-د

قران بی نظم است . پر از تکرار است. هیچ داستانی را کامل نگفته .در هر سوره ودر هرصفحه مطالب 

 (36مختلف ومتنوع کنار هم آورده شده است)سها،

قران نه کتاب علمی است ونه کتاب تاریخی ونه طبیعت ، آمددر درس های قبلی  پاسخ : همانطور که 

 به نکات تاریخی ،،رد نیاز امصلحت و در موبنا به ه تبال قران ،کتاب هدایت است و،  ونه .... شناسی

دارد.نظم وچینش قرآن مختص به خودش است ونباید با کتاب های  اتیعلمی ویا طبیعت شناسانه اشار

 ود.نمبا کتاب های درسی امروزی مقایسه را نباید  که نظم  اشعار حافظ گونه  دیگر مقایسه شود همان

کامل نبود بلکه گاه نزول آیات قران همیشه به صورت سوره علاوه بر این ، برخلاف تلقی ناآگاهان ، 

فقط چند آیه ) در پاسخ به سوالی ویا درباره اتفاق یا نکته خاصی ( نازل می گشت. پیامبر خدا)ص( به 

ه ستد تشخیص میداد قرار بدهند . این دوحی دستور م یداد که آیات جدید را در محلی که خو کاتبان

هر  آغازهای مجزا در طول زمان و درکنار همدیگر باعث تشکیل سوره های قران را می دادند. علامت 

 هآیات مذکور در یک سور بدیهی است چینش دسته  بود. سوره آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم

 گردید.باعث تنوع موضوعات آن سوره می 

 

به چه دلیل خود قران به تنهایی ملاک نیست وهرجا کم میآورید به حدیث پناه  یگر : اشکال د -۲-د

 می برید

با این که ظواهر قران روشن وآشکار است اما فهم عمیق تر آن بی نیاز از تفسیر نیست وچنین پاسخ :  

 ز آگاهی بتواند از آن استفاده کند.نیست که هر کس با هر اندازه ا

 :باتوجه به نص قران، پیامبر مفسر وکارشناس قرآن است ومردم مامور به پرسش از او هستند

  (٤٤)نحل،  لتبین للناس مانزل الیهم رانزلنا الیک الذک



ح یده است توضو این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل ش

  دهى

 . به همین ترتیب با استفاده از برخی)ع( چیزی جز اطاعت از قران نیست پیامبر بنابراین رجوع به سنت 

 آیات دیگر و نیز تعدادی از  احادیث ، حجیت سخن معصومین اهل بیت )ع( قابل اثبات است 

کالات علمی -ه  اش
 در دو آیه قران ، به مدت شیردهی وبارداری  اشاره شده است : 

  وحَمَْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلَاَثُونَ شهَرْاً  حمََلَتْهُ أُمُّهُ کُرهًْا وَوَضَعتَهُْ کُرهًْا

مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا آورد. و باربرداشتن و از شیرگرفتن او 

 (1٥)احقاف؛ سى ماه است، 

 در جای دیگر می فرماید:

 اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعهوالوالدات یرضعن 

 مادرانی که بخواهند دوره کامل شیردهی را تمام کننند باید دوسال تمام به فرزند خود شیر دهند

دت م با تفریق ویسندگان مخالف قران با دستاویز قرار دادن این دوآیه  اشکال کرده اند که نبرخی از 

( ، مدت بارداری به دست می اید که ماه  30)شیردهی  و بارداری  مدتمجموع از ( ماه  ۲٤ )شیردهی 

 ماه است . 9می شود حال آنکه دوره بارداری  ماه  6 در اینجا 

ماه می باشد و در آیه  6پاسخ : بدون هیچ توضیح اضافه ای ، باید دانست که حداقل دوران بارداری 

 6انی که کمتر از بیش از بنابراین وجود مادرعیین شده است دوم نیز حداکثر دوران شیردهی دوسال ت

 داشته اند غیر  طبیعی نیست و لذا اشکالی بر آیه وارد نیستماه بارداری ویا کمتر از دوسال شیر دهی 

کالات تاریخی -و  اش
پیامبران سایر  سخنی ازچرا هیچ  اشاره دارد ؟ در خاورمیانه آمده اندبه پیامبرانی که فقط   قران چرا 

 است؟ به میان نیاورده ها  سرزمین



: قران برای هدایت مردم نازل شده است . قطعا اشاره به پیامبرانی که آثار و سرگذشتشان در میان پاسخ 

عدم اشاره قران به نام پیامبران دلیل بر عدم ارسال  مخاطبان  شناخته شده هستند تاثیر بهتری می گذارد .

 . از نظر منطق تبلیغ، مثال هایی کهپیامبران را ذکر کند هم همآنان نیست واساسا نیاز نیست که قران نا

ه نام اشاره ب،برای مخاطب زده می شود باید برای وی قابل فهم باشد. طبیعتاً برای مخاطبان اولیه قران 

ی برای ارتباط با نسل های بعدی هم کاف. شهرها و افرادی که  برای آنها آشنا بودند تاثیر بیشتری داشت 

باراتی آورده شود تا آنها نیز به هدف سخن ) مثلا پی بردن به قدرت ویا تدبیر خدا ( نزدیک است ع

شوند. در قران این مساله رعایت شده است. به عنوان نمونه برخی از اشارات علمی قران در باره زمین 

عد مردم زمانهای بتنها با ابزارهای جدید علمی قابل فهم بشر بود و می توان آنها را سخن گویی قران با 

هستند اما آبشان  نار همبه میان آمده  که در کسخن از دو دریا  فرقانتلقی نمود.مثلاً،  در سوره 

 :بایکدیگر مخلوط نمی شود.

  حجْوُراًذَا ملِحٌْ أجَُاجٌ وَجَعلََ بَیْنَهمَُا بَرْزخًَا وحَِجْرًا مَّلَّذِی مَرَجَ الْبَحرْیَنِْ هَـذَا عَذبٌْ فُرَاتٌ وهََـهُوَ ا

زنان به سوى هم روان کرد: این یکى شیرین ]و[ گوارا و آن یکى و اوست کسى که دو دریا را موج 

 (٥٥) فرقان ، .شور ]و[ تلخ است؛ و میان آن دو، مانع و حریمى استوار قرار داد

 ده است:از گسترش یافتن آسمان به میان آمدر سوره زاریات سخن  و

 ﴾٤7: الذاریات﴿ لمَُوسِعُونَ  هَا بِأیَدٍْ وَإِنَّاوَالسَّمَاءَ بَنَیْنَا 

 [گستریمگمان، ما ]آسمانو آسمان را به قدرت خود برافراشتیم، و بى

، نه در دوران پیامبر اسلام بلکه  در دوران جدید و بعد از  ات آیاین  قطعاً بهترین حد فهم از ظاهر 

انتشار نظریه هابل مبنی بر حرکت واگرایانه د از اختراع ماهواره و امکان عکاسی های هوایی و نیز بع

 دمی باشو در نتیجه وسیعتر شدن آسمان  همکهکشانها از یکدگر و افزایش تدریجی فاصله آنها از 

 

 

 



 

 فصل هشتم : بررسی مفاهیم اقتصادی قران
 قدمه م 

 ن به مسئله اقتصاد از باب بیان تئوریقبل از هرچیز باید دانست که قران کتاب علمی نیست و ورود آ

های علمی ومحاسبه رابطه بین عرضه وتقاضا و سایر پارامترهای مالی بین بنگاه های اقتصادی و یا 

میان مرد و دولت نیست. قران کتاب انسان سازی است و دیدگاه های خود پیرامون اهداف حیات و 

بخش مهمی از حیات انسان را  آنجا که اقتصادای کلی رسیدن به آن را بیان نموده است از هشیوه 

ات اقتصادی تشکیل می دهد لاجرم بخشی از دیدگاه های این کتاب مقدس نیز مربوط به  موضوع

 .خواهد بود البته در ذیل هدف اصلی

برای رسیدن به زندگی رضایت  فرد و دولت  مد ومخارجنای ساده آن به معنی تدبیر درآاقتصاد در مع

م نگاه قران درباره اقتصاد در گروه فهم نگاه قران به انسان است. اهداف  ور روش است.فه  بخش

هایی که یک مومن در زندگی اقتصادی خود باید مد نظر داشته باشد  در راستای همان اهداف وروش 

. در نگاه قران هدف از آفرینش می داشتمد نظر باید هایی است که برای رسیدن به اهداف خلقت 

هر عمل . بلکه و  عبادت شکل خاصی ندارد  ن به مقام عبودت و بندگی خداست یدانسان رس

صحیحی که ما را در تامین این هدف یاری نماید نوعی  عبادت  محسوب می شود. عبادت ، تقوا و 

فلاح سه هدفی هستند که در قران برای انسان تعریف شده اند و به نظر می رسد بین آنها رابطه طولی 

برقرار باشد به این معنا که هریک از این سه هدف همانند پوسته ای برای هدف  ای تودرتوه و یا رابط

 و قبلی و باطنی برای هدف بعدی باشند از این روی تقوا همان عبادت خواهد بود و فلاح همان تقوا

 هرسه عبارت دیگری از قرب به خدا و کمال انسانی.

خلقت انسان محسوب می شود ابزارها ، مقدمات و  برای رسیدن به هدف مذکور ، که هدف نهایی

بخشی از این امور مربوط به زندگی فردی انسان ها ودسته ای مربوط به زندگی  شرایطی لازم است . 

اجتماعی وی است. و قطعاً زندگی اقتصادی فرد و جامعه و حل معضلات مختلف آن نقش بی بدیلی 



ی است قران که در آیات متعددی نگاه خاص خویش در رفتار دینی وی خواهد داشت. از همین رو

مهم ترین علل وعوامل نسبت به این امور را برای مومنین به خود تبیین نموده است.  باید دانست ، 

 :عبارتند ازکه با مباحث اقتصادی مرتبط است فرد و جامعه که  شکوفایی 

بی وعبادی امر اجبار برداری نیست و آزادی : اصولا پرستش خدا ، دین داری، تقوا ، انجام امور مذه

توان این امور را در جامعه نهادینه ساخت . تصور غلطی است اگر گمان شود که با اجبار وتحمیل می

قران پذیرش دین را قابل اکراه واجبار نمی داند ؛ لااکراه فی الدین ؛ بدیهی است در جامعه ای که 

ه وریایی و دین داری های غیر واقعی رایج می شود و آزادی قابل قبولی حاکم نباشد رفتار منافقان

 مسلم است که شارع مقدس به چنین پدیده ای رضایت نخواهد داد.

عدالت: اصولا در جامعه ای که حق افرادش به خوبی ودرستی ادا نمی شود و اقشار مختلف آن درگیر 

د داشت. قران مجید در اولیات معاش خویش هستند سخن گفتن از خدا معنویت راه به جایی نخواه

 سوره حدید ، هدف بعثت انبیا را اجرای قسط وعدالت بر شمرده است :

یهِ بأَسٌْ وَأَنزَلْنَا الحَْدِیدَ فِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسُُلَنَا باِلْبیَِّنَاتِ وأَنَزَلْنَا معََهُمُ الْکِتَابَ وَالمِْیزَانَ لیَِقوُمَ النَّاسُ بِالقِْسطِْ 

  افعُِ لِلنَّاسِ شَدیِدٌ ومََنَ

ه راستى ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا ب

 .مردم به انصاف برخیزند، و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است، پدید آوردیم

ایر وقوانین است به گونه ای که در اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی از جمله اصول حاکم بر س

هنگام مزاحمت با سایر قوانین باید جانب عدالت مراعات شود. البته ناگفته نماند که اجرای عدالت 

خود هدف متوسط ونه هدف نهایی تلقی می شود. هدف نهایی زندگی انسان رسیدن به کمال و مقام 

ندگی اجتماعی انسان دارد به گونه ای که اگر عبودیت حق است. نیل به این  هدف ارتباط مستقیم با ز

بر جامعه ای فساد وبی عدالتی حاکم باشد راه صعود انسان ها به سوی خدانیز تنگ و گاه بسته خواهد 

شد از همین روی است که در برنامه کاری  بسیاری از پیامبران خدا علاوه بر مسایل اعتقادی رسیدگی 

بی عدالتی یا ظلم سیاسی و تبعیض قومیتی و حتی کم  وحل معضلات اقتصادی واجتماعی نظیر



فروشی واحتکار و...به چشم می خورد .به عنوان نمونه می توان به تلاش موسی)ع( برای مبارزه با ظلم 

اجتماعی وتبعیض قومیتی فرعون نسبت به بنی اسرائیل ، تلاش شعیب در برخورد با کم فروشی و 

 مبارزه رسول گرامی اسلام با ربا خواری و....اشاره نمود.  روابط ناسالم اقتصادی جامعه خود ،

اصل مالکیت: از نظر اسلام، مالکیت انسان ها جز در مواقعی که با منافع کلی جامعه در تضاد باشد 

محترم است . این بدان معنا نیست که در اقتصاد اسلامی، همانند نظام کاپیتالیسمی  فقط مالکیت فردی 

ت داری موافقت ندارد که مالکینظام اقتصاد اسلامی با سرمایهتر است گفته شود جاری باشد بلکه به

عمومی بودن همه ثروت ها را نیز بر نمی و برخلاف نظام کمونیسمی، باشد خصوصی تنها اصل می

 تابد ترکیب مالکیت های مورد قبول اسلام عبارتند از :

 .لتیالف( مالکیت عمومی. ب( مالکیت خصوصی. ج( مالکیت دو

مالکیت  بلکه ترکیب خاص خود از بنابراین اسلام نه منطق بر کاپیتالیسم نه منطبق بر سوسیالیسم و

 هایی مختلف را دارد 

اصل آزادی اقتصادی: که ناظر بر کیفیت رفتار اقتصادی انسان در جامعه است . البته آزادی مذکور یک 

ه در آئین قران است. مثلا فرد مسلمان آزادی مطلق نیست بلکه در حدود خط قرمز های تعریف شد

 آزاد نیست تا با دارایی خود معاملات ربوی انجام دهد.

پس از نیم نگاهی به اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی اکنون زمان آن فرا رسیده است تا باز به شکل 

ر داقتصادی  مفاهیم  ترینمهممختصر  نگاه قران به مقوله های اقتصادی ومالی را بازخوانی نمائیم.  

. 9ه کفار. ،8 فئ .7،انفال.6. صدقات 5. جزیه .4 . خمس .3 . صدقه  .2 . زکات .1از:قران عبارتند 

 و..... نذر  10قرض ،

 زکات
از ریشه )زک ی( می باشد .مجموعه  مشتقات مختلفی که از ماده )ز ک ی( در قران آمده است  واژه زکات

بار در قران  ٥0کی، زکاه،ازکی،....( را تشکیل می دهند که  بیش از کلماتی از قبیل ) زکی، یزکی، زکّی، تز

بار آمده است. زکات در   30آمده است . که از میان آن ها واژه مورد  بحث این نوشتار یعنی زکات بیش از 

 لغت به معنی پاکی وطهارت است قران در توصیف یحیی )ع( می فرماید :

 (13وَ کانَ تَقِیًّا )مریم :  وَ حَناناً منِْ لَدنَُّا وَ زَکاةً



 [ و تقواپیشه بود]نیز[ از جانب خود، مهربانى و پاکى ]به او دادیم 

واژه هایی همچون تزکی و تزکیه و یزکیهم که همگی در قران استعمال شده اند و در معانی مرتبط با پاک  

ن  معنا می توان به آیاتی شدن و تطهیر ترجمه می شوند. زکات  به معنی طهارت و پاکی است در  همی

 چون :

 فلَا تُزَکُّوا أَنْفُسکَُمْ هُوَ أَعْلمَُ بمَِنِ اتَّقى

[ کسى که پرهیزگارى نموده داناتر به ]حال [شما داناتر است، پس خودتان را پاک مشمارید. او به ]حال

 (3۲)نجم،.است

مورد نظر بوده است  اما کم کم به  در خصوص موضوع این نوشتار ، یعنی زکات، نیز در ابتدا همین معنی 

معنی مالیات خاص از محصولات کشاورزی و دام و طلا ونقره به کار رفت. اولین آیه ای که در مورد اخذ 

 مالیات شرعی نازل شد از این قرار است :

 صلَاتکََ سَکنٌَ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیم خُذْ منِْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرهُمُْ وَ تُزَکِّیهمِْ بِها وَ صلَِّ علََیْهمِْ إِنَّ

شان سازى، و برایشان دعا کن، زیرا دعاى تو براى اى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزهز اموال آنان صدقه

 (103)توبه، آنان آرامشى است

ین است که دادن ااین آیه مر بوط به زکات به معنی مالیات است و علت تسمیه این مالیات به نام زکات آن 

مالیات از نظر قران باعث پاک شدن اموال مومنین است . در واقع با جداکردن سهم جامعه و دولت)بخش 

 خصوصی(   درآمد اشخاص  پاک می شود.

زکات از جمله توصیه های انبیا به خانواده و دوستانشان بوده است . به عنوان نمونه خداوند درباره 

 اسماعیل)ع( می فرماید:

 (٥٥کانَ یَأْمُرُ أهَلْهَُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضیًِّا )مریم،  وَ

 گی های مشرکان و همراه با کفر یاد کرده است. بس که خداوند ندادن آن را از ویژ در اهمیت زکات همین

 (7)فصلت، الَّذینَ لا یُؤتُْونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرةَِ هُمْ کافِرُون 



قران مجید ، اهمیت دادن به این دستور الهی از جمله برنامه های انسان های مومن در صورت دستیابی به 

 حکومت بر زمین است:

رِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ لمْنُْکَالَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فیِ الْأَرْضِ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمرَُوا بِالْمَعْروُفِ وَ نهََوْا عَنِ ا

 (٤1الْأُمُور)الحج، 

دهند و به کارهاى دارند و زکات مىهمان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز برپا مى

 دارنددارند، و از کارهاى ناپسند باز مىپسندیده وامى

وکار را مورد نکوهش قرار و از سوی دیگر، غافل شدن از آن به دلیل سرگرمی به مسایل تجاری و کسب 

 داده است :

وبُ وَ قَلَّبُ فیهِ الْقُلُرجِالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بیَعٌْ عنَْ ذِکرِْ اللَّهِ وَ إقِامِ الصَّلاةِ وَ إیتاءِ الزَّکاةِ یخَافُونَ یَومْاً تَتَ

 (37الْأَبْصار)نور،

خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات، به خود مشغول  مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى، آنان را از یاد

 .هراسندشود مىها در آن زیرورو مىدارد، و از روزى که دلها و دیدهنمى

بار   3۲مورد  از   ۲8همه ای امور اهمیت و جایگاه خاص زکات  را نشان می دهد. جالب آن که ،در  

صلاه به کار رفته است. همراهی این عنصر اقتصادی در تکرار واژه زکات در قران، این واژه همراه با واژه 

کنار مهم ترین عنصر عبادی اسلام نشان از ارتباط وثیقی دارد که بین این دو جاری است. گویی تلاش 

عبادی انسان مومن و عبادات فردی وخلوت معنوی او  همواره با فعالیت اجتماعی و کمک به همنوعان باید 

 همراه باشد. 

 

 

 



 صدقه 
است . از این ریشه در قران  صورت های صرفی )صیغه ( متعددی «  ص د ق»اژه صدقه از ریشه و

آمده است  که عموماً در بردارنده طیفی از معانی مرتبط با هم هستند . نمونه های صیغه های مختلف 

ساخته شده از این سه حرف عبارتند از : اسم مفرد )صدقه(، اسم جمع )صدقات(، اسم فاعل ) 

 ، ، ، لنََصدَّقَّنََّ( فعل مضارع )اَصّدّقَ،  تَصَدَّقوا،تَصَدَّق تصدقین، متصدقات( فعل ماضی ) صدق ،صدّق،م

 (. یَصَّدَّقوا

واژه صِدق به معنی راستی و درستی و در مقابل دروغ و نادرستی  است لکن در ابواب مختلف و 

با راستی و درستی افاده می شود. مثلاً  صیغه های متفاوتی که یاد شد وجوه مختلفی از معانی مرتبط

به معنی مالی است که زوج در « صداق»واژه تصدُّق به معنی پرداخت کردن است و از همین روی،

 هنگام عقد به زوجه می پردازد تا راستی خویش در محبت به زوجه را ثابت کند . 

و یا خانواده خود )به نیازمند( ،موضوع این نوشتار ، به معنی مالی که انسان از طرف خود «  صدقه»

پرداخت می کند  معنا شده است. کارکرد معنایی این واژه در قران با واژه هایی همچون انفاق، زکات 

و....نزدیک است.دین اسلام  تاکید زیادی بر داشتن روحیه احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت 

لفی برای پیروان خود وضع کرده است. همنوعان وهمکیشان دارد به همین دلیل تکالیف اجتماعی مخت

ن یکی از ای« صدقه«زکات ، جهاد، دفاع، نفقه ، انفاق،و....نمونه هایی از این تکالیف به شمار می آیند. 

موارد است. در بخش های زیر به برخی از آموزه های قرانی مرتبط با صدقه اشاره مختصری می 

 نمائیم.

 شروط صحت صدقه 

 ایمان واخلاص 

نوعی عبادت محسوب می شود وبنابراین همانند همه عبادات باید از سر ایمان واعتقاد به خدا و صدقه 

به شکل  خالصانه و به قصد رضای خداوند انجام شود . شرط ایمان از جمله شروط مهم برای همه 

نا ااقسام عبادات اسلام می باشد و در راستای آن اصطلاح دیگری در متون دینی مطرح می شود که هم



اخلاص است . منظور از خالصانه بودن این نیست که هنگام پرداخت آن ذکر خاصی گفته شود بلکه 

همین که پرداخت کننده در اندیشه خودنمایی نباشد و هدف او کسب رضایت خدا  )و نه دیگران ( 

که در  تباشد کافی است.بنابراین صدقه ریائی مقبول درگاه خداوند نخواهد بود ومانند خاك نرمی اس

 مقابل باد قرار گیرد. قران مجید پیرامون صدقه ریایی می فرماید: 

 264.. .بقره .کَسَبوُا ممَِّّا شیَْءٍلَّا یَقْدِرُونَ عَلىَ   فَمَثَلُهُ کمََثَلِ صَفْواَنٍ عَلیَْهِ ترُاَبٌ فَأصَاَبَهُ وَابِلٌ فتََرَکَهُ صَلدْاً 

کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس انفاق مىکسى که مالش را براى خودنمایى به مردم، 

[ است، و رگبارى به آن رسیده و مَثَل او همچون مَثَل سنگ خارایى است که بر روى آن، خاکى ]نشسته

اند، [ نیز از آنچه به دست آورده[ را سخت و صاف بر جاى نهاده است. آنان ]=ریاکارانآن ]سنگ

 .برنداى نمىبهره

انه بودن عمل لزوماً به معنی مخفی بودن آن نیست اگر چه کار مخفیانه کمتر مورد آسیب شیطان مخلص 

و وسوسه نفس قرار می گیرد. مزیت صدقه مخفیانه محفوظ ماندن آبروی شخص دریافت کننده نیز می 

 باشد. از همین روی قران مجید ضمن تائید صدقه آشکار، پرداخت مخفیانه آن را بهتر می داند.

  (271م)بقره،وَإِن تُخْفوُهَا وَتؤُْتُوهَا الْفقُرََاءَ فَهُوَ خیَْرٌ لَّکُ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمَِّا هیَِ

ها را آشکار کنید، این، کار خوبى است، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، این اگر صدقه

 براى شما بهتر است

 کمیت صدقه مهم نیست

ه قران، آنچه به صدقه ارزش می دهد نیت صادقانه و پرداخت از سر رغبت است. اینکه مبلغ آن از نگا

چه قدر است اهمیت چندانی ندارد خصوصاً برای کسانی که توانایی پرداخت بیشتر ندارند. قران مجید 

 کند:از کسانی که مبلغ اندك صدقه دیگران را به استهزاء میگیرند گله می

 

مِزونَ المُطوَِّّعینَ مِنَ المُؤمِنینَ فىِ الصَّدَقـتِ والذَّینَ لا یَجِدونَ الِاّ جُهدَهمُ فیََسخَرونَ منِهُم سخَرَِ اَلذَّینَ یَل

 79اللّهُ مِنهُم ولَهُم عَذابٌ اَلیم. توبه 



ه ب[ از کسانى که ]گیرند، و ]همچنیندهند، عیب مىکسانى که بر مؤمنانى که از روى میل، صدقات مى

نان را به کنند[ و آیابند، ]عیبجویى مىنمىچیزی برای پرداخت [ جز به اندازه توانشان ل ناتوانی مالیدلی

 گیرد و براى ایشان عذابى پر درد خواهد بودگیرند، ]بدانند که [خدا آنان را به ریشخند مىریشخند مى

 عملاذیّت،موجب حبط و  منّت 

می و در ادامه آن جامعه بشری بزرگترین فایده صدقه می کمک به دیگران و کارگشایی از جامعه اسلا

باشد اما اگر صدقه دادن با رفتار متکبرانه پرداخت کننده و منت گذاشتن وبه رخ کشیدن آن همراه 

باشد تاثیر مثبت آن از بین خواهد رفت و لذت استفاده از کمک در کام فرد استفاده کننده به تلخ کامی 

همراه خواهد شد و به این ترتیب آن بهره و فایده مورد نشر عملاً ایجاد و احساس حقارت و توهین 

 نخواهد شد. در همین راستا  قران مجید می فرماید :

 264. بقره .....ِیـاَیُّها الَّذینَ ءامَنوا لاتبُطِـلوا صَدَقـتِکُم بِالمنَِّ والاَذى 

 آزار دهی باطل نکنید.ای کسانی که ایمان آورده اید صدقات خود را با منت گذاری و

 نکته زیبا

اگر  مومنین بدانند که دریافت کننده صدقه خود خداوند است دقت بیشتری در دادن صدقه و رعایت 

 شروط صحت آن به ویژه اخلاص از خود به خرج خواهند داد.  قران می فرماید:

هَ هوَُ یَقْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَا  ﴾104: التوبة﴿ الرَّحِیمُ التَّوَّابُ هُوَ اللَّـهَ وأََنَّ الصَّدَقَاتِ  دِهِ وَیَأْخذُُ أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّـَ

که  استگیرد، و خدپذیرد و صدقات را مىاند که تنها خداست که از بندگانش توبه را مىآیا ندانسته

 پذیر مهربان استخود توبه

 آثار صدقه
 ورود در زمره صالحان 



گروه های محبوب خداوند هستند . خداوند در قران به کرات از ایشان یاد می کند و صالحان ، یکی از 

. از 12کندضمن خبر دهی از محبتی که به ایشان دارد آینده آنان در قیامت را زیبا ودلنشین معرفی می

 نگاه قران ، یکی از راه های ورود در جرگه صالحان خیرات مادی یا همان صدقه است. 

ن ما رَزَقنـکُم منِ قبَلِ اَن یَأتِىَ اَحَدَکُمُ المَوتُ فیََقولَ رَبِّ لوَلا اَخَّرتَنى اِلى اَجَل قَریب فَاَصدَّقََّ واَنفِقوا مِ

 واَکُن منَِ الصّــلحِین.منافقون

ایم، انفاق کنید، پیش از آنکه یکى از شما را مرگ فرا رسد و بگوید: و از آنچه روزى شما گردانیده

 ؟باشم صالحان [ مرا به تأخیر نینداختى تا صدقه دهم و از را تا مدتى بیشتر ]اجلپروردگارا، چ»

 پاداش بزرگ

پاداش بزرگ مژده دیگری است که قران مجید به پرداخت کنندگان صدقه داده است .خداوند می 

 فرماید:

متَُصَدِّقینَ والمتَُصَدقِّـتِ...اعََدَّ اللّهُ لَهُم مغَفِرَةً و وال  اِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسلْمِاَتِ وَالمُْؤمِْنیِنَ وَالْمؤُْمِنَاتِ و

 35اَجرًا عظَیمـا. احزاب  

، خدا براى ......دهنده، و و مردان و زنان صدقه......مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ایمان،

 .[ آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است]همه

زنان صدقه دهنده می تواند تاکیدی بر عدم اختصاص امور خیریه به جنس خاص جداگانه ذکر کردن 

 باشد.

 مالدر برکت 

 276یَمحقَُ اللّهُ الرِّبوا ویُربىِ الصدََّقـتِ... . بقره 

 افزاید،کاهد، و بر صدقات مى[ ربا مىخدا از ]برکت

                                                           
 - برای اطلاع بیشتر به مبحث بهشت در قران مراجعه نمائید. 12



 گناهاناز برخى  پوشش

 دهد بخشش وپوشش گناهان است. دیگر امتیازی که خداوند به صدقه دهندگان می 

بقره . اِن تبُدوا الصَّدَقـتِ فنَعِِماّ هىَِ واِن تُخفوها وتُؤتوهَا الفقُرَاءَ فَهُوَ خیَرٌ لَکُم ویُکَفِّرُ عَنکمُ منِ سَیـِّاتِکُم
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ن یها را آشکار کنید، این، کار خوبى است، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، ااگر صدقه

 .زدایدبراى شما بهتر است؛ و بخشى از گناهانتان را مى

آمده است که در ادبیات عربی برای نشان دادن بعض « من»با حرف جر « سیئاتکم»در آیه مذکور واژه 

می آید و نشان می دهد که دادن صدقه باعث بخشش بعضی از گناهان ونه همه انواع آن  می شود و 

د دارند که برای پاك شدن از تبعات آن از روش های دیگری باید استفاده لذا، پاره ای از گناهان وجو

نمود. به عنوان مثال، حق الناس جز با پرداخت آن وکسب  رضایت از صاحب حق  پاك نخواهد شد . 

گناهان دیگری هستند که روش پاك کردن مخصوص به خود را دارند ) نظیر واجباتی که قضا دارند 

 ع بیشتر از آنها باید به کتب اخلاق مراجعه کرد.و...(  که برای اطلا

 نفاق  گیریریشه  موجبترك صدقه ، 

در قران مجید خداوند سخن از افرادی به میان می آورد که در هنگام تنگ دستی آرزو میکنند که اگر 

خدا به ایشان روزی وسیع دهد به فکر دیگران هم خواهند بود اما زمانی که اوضاع زندگی شان 

دمی یابد قول های قبلی را پشت گوش می اندازند. قران اخلاق این گونه انسان ها که برخلاف بهبو

 وعده و نذر خویش عمل میکنند را از رفتارهای منافقان می داند:

 لِهِفَض منِ هُمءاتـ فلَمَاّ*  الصّــلحِین منَِ ولنََکوننََّ لنََصَّدَّقنََّ ومنِهُم مَن عـهدََ اللّهَ لـَئنِ ءاتَـنا مِن فَضلهِِ 

وهُم معُرِضون * فَاَعقبََهُم نِفاقـًا فى قُلوبهِِم اِلى یوَمِ یَلقَونَهُ بمِا اَخلفَوُا اللّهَ ما وعَدوهُ...  وتَوَلوَّا بِهِ بَخِلوا

 77 – 75.توبه 

 ماند که اگر از کرم خویش به ما عطا کند، قطعاً صدقه خواهیاند که با خدا عهد کردهو از آنان کسانى

پس چون از فضل خویش به آنان بخشید، بدان بخل ورزیدند، و به  .داد و از شایستگان خواهیم شد



ر نتیجه، به سزاى آنکه با خدا خلف وعده کردند و از آن روى که دروغ د .حال اعراض روى برتافتند

 .اردپیامدهاى نفاق را باقى گذ -کنندتا روزى که او را دیدار مى-گفتند، در دلهایشان مى

 پاکی روح

یکی از آثار بسیار زیبای صدقه پاکی روح است.خداوند در قران  دادن صدقه را باعث تطهیر جان 

 مومنین و پاك شدن روح ایشان بر می شمارد. 

 (103)توبه ، خُذْ منِْ أَموَْالِهِمْ صَدَقةًَ تُطَهرِّهُُمْ وَتُزَکیِّهمِ بِهَا 

شان سازى، و برایشان دعا کن، زیرا دعاى تو یله آن پاك و پاکیزهاى بگیر تا به وساز اموال آنان صدقه

  براى آنان آرامشى است

 مصادیق دیگر صدقه

همانگونه که در سطور قبل آمد، صدقه مخلصانه آثار معنوی فراوان و به ویژه بخشش ومغفرت الهی را 

ن پاداش بزرگ در میان است در پی خواهد داشت. از نظر قران ، راه های دیگری نیز برای رسیدن به ای

که از نظر قران با صدقه مخلصانه هم ارز تلقی می شود.در این جا به سه نمونه که در قران آمده است 

 اشاره می شود:

  بدهى بخشش

 هک خواهد می مومنین از معاهدات، درست انجام به توصیه و معاملات ثبت به توصیه ضمن مجید قران

  رایشانب کار این که ببخشند وی بر را بدهی مبلغ توان صورت در و دبدهن مهلت تنگدست بدهکار به

 دادن صدقه معنای به «تصدقوا ان» کلمه از بدهی مبلغ بخشیدن برای ، بقره 280 آیه در است. بهتر

 هصدق نوعی نیز بدهی بخشیدن الهی دیدگاه در که گرفت نتیجه توان می که است شده استفاده

 شود: می محسوب

 280نَ ذو عُسرَة فَنظَِرَةٌ الِى مَیسَرَة واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لکَُم... بقره   واِن کا 



[ گشایش، مهلتى ]به او دهید[؛ و ]اگر به راستى قدرت [ تنگدست باشد، پس تا ]هنگاماگر ]بدهکارتان 

 .اگر بدانید-پرداخت ندارد،[ بخشیدن آن براى شما بهتر است

 و گذشت از قصاص بخشش خون بها

همانند بخشش بدهی بدهکار تنگدست، بخشش دیه و چشم پوشی از قصاص نیز امور مندوبی هستند 

 از آن یاد شده است :« فمن تصدّق» و « ان یصدقوا» که در قران با فعل 

 92دَّقوا... .نساء ومَن قَتَلَ مُؤمِنـاً خَطـَـًا فتََحریرُ رَقَبَة مُؤمنَِة ودِیَةٌ مُسلَمََّةٌ اِلى اَهلِهِ الِاّ اَن یَصَّ...

و هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت، باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند؛ مگر 

  .اینکه آنان گذشت کنند

  

 45... فَمَن تَصدَقََّ بِهِ فَهوَُ کَفّارَةٌ لهَُ... . مائده  ، والعین بالعین،اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ

[درگذرد، پس آن، کفاره و هر که از آن ]قصاص.....ل جان، و چشم در برابر چشم،جان در مقاب 

 .[ او خواهد بود]گناهان

در آیه اخیر، بخشش از قصاص کفاره گناهان شخص بخشنده قلمداد شده است. قبلاً دیدیم که از نظر 

عل ه به استعمال  فقران،  پرداخت صدقه باعث مغفرت الهی و پوشش گناهان است .بنابراین  وبا توج

در آیه بالا می توان ادعا نمود که  بخشش قصاص از نظر قران  نوعی صدقه محسوب  می « تصدق»

 شود.

 جریمه  یا کفاره  

تخطی از دستورات دینی پیامدهای خاص خود را دارد. مطابق با فقه اسلام در برخی از موارد فرد 

موری همچون گرفتن روزه ، آزاد کردن بنده ، اطعام متخلف باید کفاره بپردازد. اقسام کفاره شامل ا

فقیران و صدقه می باشد. از جمله مواردی که صدقه به عنوان کفاره مطرح  شده است تخطی از حکم 

 نتراشیدن سر قبل از قربانی  حج است.قران در این زمینه می فرماید:



فَمَن کَانَ منِکُم مَّریِضًا أوَْ بِهِ أَذًى منِّ رَّأسِْهِ فَفدِْیَةٌ منِّ صِیَامٍ  لَّهُ محَِ الْهَدْیُ یَبْلُغَوَلَا تَحْلِقوُا رءُوُسَکمُْ حتََّى 

 أَوْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُکٍُ 

تا قربانى به قربانگاه نرسیده سر خود را متراشید؛ و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیى داشته 

ى اى دهد، یا قربانیاى بدارد، یا صدقهفاره ]آن، باید[ روزهباشد ]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به ک

 بکند؛

 افراط وتفریط در صدقه

هرچند کمک به دیگران کار مقدسی است اما از آنجا که اسلام به دنبال ارتقاء همه ابعاد وجودی انسان 

اموری که  است به او  اجازه نمی دهد در رفتارهای مذهبی مرتکب تندروی و کند روی شود. از جمله

دستور به رعایت اعتدال در آن شده است صدقه وکمک به دیگران است. انجام این عمل انسان 

دوستانه نباید منجر به چالش افتادن زندگی مومنین گردد. از این روی خداوند به پیامبر خویش توصیه 

 کند در هنگام دادن صدقه دچار افراط وتفریط نگردد.می

 (29مَّحْسوُرًا )اسراء،  مَلُوماً فَتَقْعُدَ الْبسَطِْ کلَُّ تبَْسُطْهَا وَلاَ عُنُقِکَ مغَْلُولَةً إِلىَوَلَا تجَعْلَْ یَدَكَ 

اى زده بر جشده و حسرتدستى منما تا ملامت[ گشادهو دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار ]هم 

 مانى

 

 

 

 

 

 



 ربا 
-هنگام بازگشت وپسوامی گفته می شود که به  ، است و در معاملات به معنای رشد ونمو« ر ب و»ربا از ریشه 

به قرض دهنده پرداخت شود و اگر شخص وام گیرنده چنین  باید مبلغ بیشتری ، علاوه بر اصل مال، گیری آن

خواهد شد برای دریافت وام ،  وربمج شرطی را نپذیرد ، مال مذکور به وی قرض داده نخواهد شد.لذا و ی

بل از گزارش قران، ربا قبنابرو درنتیجه گویی مبلغ وام رشد کرده است . بلغ بیشتری را تضمین نماید پرداخت م

 ممنوع بوده است .نیز اسلام در دین یهود و مسیحیت 

 (161نساء، وَ أَخذِْهِمُ الرِّبوَا وَ قدَْ نُهوُا عَنهُْ )

 ربا بر قوم یهود هم حرام شده بود  

. آیات تحریم ربا از همان ابتدای آغاز از بزرگترین محرمات الهی شمرده شده است  ه این معامل در اسلام نیزا

، چنین می سوره روم  و در سال هایی که او در مکه به سر می برد نازل گشت . در  )ص(رسالت پیامبر اکرم

 خوانیم :

ن زکوة تریدون وجه الله فاولئک هم و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند الله ، و ما آتیتم م 

 المضعفون 

[ آنچه را از گیرد؛ و]لىدهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد، نزد خدا فزونى نمىو آنچه ]به قصد[ ربا مى

 .شود[یافتگانند ]و مضاعف مىدادید، پس آنان همان فزونى -در حالى که خشنودى خدا را خواستارید-زکات 

ه شریفه ، خداوند به انسان ها هشدار می دهد که از افزونی ظاهری مال ربوی دلخوش نباشند و بدانند که در این آی

 در نزد خدا چنین معاملاتی ارزشمند نیست و باعث تقرب صاحب آن نزد خدا نمی شود.  

قبیح ت ت تحریم وآیا نیست بلکه دامنهمکه  حضور پیامبر در تقبیح وزشت شماری ربا در قران ، محدود به دوران

در مدینه نیز ادامه یافت . قران ترویج این معامله را اعلام جنگ با خدا می  آن حضرتدوران حضور  این عمل به 

 داند :

 (278فَإِنْ لمَْ تفَْعَلوُا فَأْذَنوُا بِحرَْبٍ مِنَ اللهِّ وَرَسوُلِهِ)  ذَرُوا ما بقَیَِ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتمُْ مؤُْمِنینَ

 اید؛[ نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاستهگر ]چنینو ا

 در سوره آل عمران صریحا تحریم و سپس در آیه سوره بقره در باره آن تشدید شده است ، 



 ذلکَِ بِأَنَّهمُْ قالوُا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ

 (275أَحلََّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا )

کرده  سرشخیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس، آشفتهخورند، ]از گور[ برنمىکسانى که ربا مى

و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را « اد و ستد صرفاً مانند رباست.د»است. این بدان سبب است که آنان گفتند: 

 .حرام گردانیده است

انسان هایی دارند که به دلیل جن زدگی دچار عدم تعادل شده اند . شاید این آیه باخواران در این دنیا رفتاری همچون ر

در اثر حرص و  اطل وصحیح از خطاست.رباخوارکنایه از عدم تعادل رباخوار در ارزش گذاری و تشخیص حق از ب

، امری ربا را مثل تجارت  ،و از همین رویاصحیح اقتصادی را از هم تشخیص دهدند روابط صحیح و نتواطمع نمی

» آنها در پاسخ اعتراض مومنان به رفتار ظالمانه ای که از آنها مشاهده می شود می گویند: .بلااشکال می دانندو عادی 

ربا نیز مثل تجارت رفتار : »بدو امر چنین به نظر می رسد که باید بگویند در« . چیزی شبیه ربا است  تجارت هم

:» ها مدافعانه پاسخ می دهند اما در قران این تشبیه به صورت معکوس نقل شده است. آن  «اقتصادی معقولی است

 این«.ا نیز مانند تجارت امر صحیحی است رب»حال آنکه باید میگفتند «. تجارت نیز همانند ربا امر صحیحی است

گویا .خود نشانه ای است بر عدم تعادل و برهم ریختگی نظام ارزش گذاری رباخوار  به، جابجایی در مشبه و مشبه

در حقیقت از این تشبیه معکوس بیند ، مضر می را شر  و نافع را خیر زشتی را زیبائی و حسن را قبح ،رباخوار 

 13در تطبیق احکام و تعیین موارد ، دچار خبط و اشتباه شده است .  باخوارمعلوم می شودکه ر

ن  رفت به اختلاسرباخواری از جهات مختلفی با عدالت، اخلاق و رفاه جامعه در تضاد است. از یک سو این عمل باعث 

قبل و دارایی او کمتر از بیش از  گیرندهوام احتیاج به مرور زمان  و گسترش فقر در جامعه می گردد واموال بدهکاران 

فاصله غنی از فقیر بیش از قبل می شود و  ضمیمه شدن اموال آنان به اموال رباخوار از سوی دیگر با  ومی شود قبل 

باعث  . بنابراین رواج ربا در جامعهنتیجتاً عدالت اجتماعی ورفاه جامعه تحت الشعاع این رفتار ناصحیح اقتصادی می شود

از همین روست که قران مجید پس می شود .  و در یک کلام ظلم در جامعه  لتی و اختلاف طبقاتیگسترش فقر، بی عدا

از نهی از معاملات ربوی می فرماید نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید. معلوم می شود پدیده ظلم نقش قابل توجهی در 

ی این اختلاف طبقاتی به نوعی کینه و دلزدگی و نارضایت همچنین باید دانست کهنهی قران از این نوع معاملات ایفا میکند . 
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زندگی  به  خوش بینی احساس و با گسترش نارضایتی در جامعه ،طبقه فرودست را نسبت به طبقه فرادست زیاد میکند 

 14دروز به روز کاهش می یابدر جامعه 

 مشروع فعالیت های اقتصادیتقابل ربا با 

و  کرده و نگاه منفیبا معاملات مشروع و نقل وانتقال های صحیح مقایسه  را  ویمعاملات رب ،قران ، در سه نوبت 

و در مقابل، اشکال صحیح تعاملات اقتصادی و روحیه تعاون است  مذمت بار خود را به این رفتار ظالمانه نشان داده

 واحسان در جامعه را تشویق نموده است.

 مقایسه شده استبا تجارت  ، ربادر یک نوبت 

 أَحلََّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا وَ

 درباره این آیه در سطور پیشین گفتکو کردیم. 

 :و برکات صدقه مورد تمجید خداوند قرار میگیرد گرفتهربا در مقابل صدقه  دیگر،در نوبت 

 (276یَمْحقَُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ )

 افزایدر صدقات مىکاهد، و ب[ ربا مىخدا از ]برکت

برکات صدقه  ربا خواری درست ضد و مقابل انفاق و صدقه است. خداوند از برکت ربا می کاهد و براز نظر قران 

آثار دهد.گر پول بلاعوض میگیرد ، و انفاقپول بلا عوض میمی افزاید. علت این امر شاید این باشد که ربا خوار 

 ، ربا .آیدست مقابل آثار نیکی است که از صدقه و انفاق به دست میشود درسوئی که بر ربا خواری بار می

حمت و ر در حالی که احسان و انفاق به دیگران ، و بدبینی وتنفر در جامعه را می افزایداختلاف طبقاتی و دشمنی 

تن  ومثبت ، حس تنهانبودن، دیگر مردم را در کنار خود داش و احساند . صدقه بین مردم را افزایش می ده محبت

در جامعه ، سطح رضایت روحیه تعاون اندیشیرا در میان طبقات فرودست جامعه برجای می گذارد. و با ارتقاء  

ورفاه عمویم را در جامعه افزایش و مناسبات اقتصادی اجتماع را به عدالت نزدیک تر می سازد. این در حالی است 

هایی وبی مهری در طبقات فرودست و انتشار حس نفرت ، احساس تنربا باعث ترویج فقرو اختلاف طبقاتیکه 

  می شود.و احساس بی عدالتی و منفی نگری نسبت به جامعه  وکینه نسبت به طبقات دیگر جامعه
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یم بینها ما میکند با اینکه به قول بعضی:چگونه خدا ربا را کاهش داده و نابود میه شداز امام صادق )ع(  پرسید

 شود ؟ ه روز بیشتر میمال رباخواران روز ب

رد و بکند و از بین میامام در پاسخ فرمود : چه نقصانی شدیدتر از نقصان یک درهم ربا که دین آدمی را ناقص می

 شود . رود و فقیر میاگر هم بخواهد توبه کند همه مالش از بین می

 :نموده و می فرمایدربا با زکات مقایسه  بخش  دیگری،در قران مجید، 

أَموْالِ النَّاسِ فَلا یَرْبوُا عِندَْ اللَّهِ وَ ما آتَیْتمُْ مِنْ زکَاةٍ تُریدُونَ وَجهَْ اللَّهِ فَأُولئِکَ همُُ  ما آتَیْتمُْ مِنْ رِباً لِیَرْبوَُا فیوَ 

 (39الْمُضْعفِوُنَ )

[ آنچه را از گیرد؛ و]لىنمىدهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد، نزد خدا فزونى و آنچه ]به قصد[ ربا مى

  .شود[یافتگانند ]و مضاعف مىدادید، پس آنان همان فزونى -در حالى که خشنودى خدا را خواستارید-زکات 

در این جا نیز خداوند سخن از  آثار پر برکت زکات در جامعه و در نقطه مقابل عدم بهره برداری جامعه از برکت 

 ن آورده است  اموال در صورت رواج ربا به میا

تاکید چند باره قران بر عدم برکت مال در معاملات ربوی در حالی است که قران مجید در مواضع متعددی از 

برکت مضاعف قرض و آثار مثبت آن در جامعه پرده برداشته است. در یک جا از چند برابر شدن مال قرضی سخن 

 گوید:می

 (245حسََناً فَیُضاعفَِهُ لَهُ أضَْعافاً کَثیرَةً وَ اللَّهُ یقَْبِضُ وَ یَبْصُطُ )مَنْ ذَا الَّذی یقُْرِضُ اللَّهَ قَرضْاً 

[ خدا وام نیکویى دهد تا ]خدا[ آن را براى او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که ]در کیست آن کس که به ]بندگان

  یدشوآورد؛ و به سوى او بازگردانده مى[ تنگى و گشایش پدید مىمعیشت بندگان

 کندو در جای دیگر از اجر کریمانه خدا به قرض دهندگان یاد می

 ( 11)حدید، مَّن ذَا الَّذِی یقُْرِضُ اللَّـهَ قَرضًْا حَسَنًا فَیُضَاعفَِهُ لهَُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ 

  خوش باشد؟اش را[ براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى کیست آن کس که به خدا وامى نیکو دهد تا ]نتیجه

 در جای دیگر بخشش و مغفرت الهی در قیامت  را نوید می دهد 

 (17تغابن،) ن تقُْرضِوُا اللَّـهَ قَرضًْا حسََنًا یُضَاعفِْهُ لکَُمْ ویََغْفِرْ لَکُمْ ا

 بخشایدگرداند و بر شما مىاگر خدا را وامى نیکو دهید، آن را براى شما دو چندان مى



  سیئات انسان و ورود آنها به بهشت  را به عنوان پاداش قرض مژده می دهد: و در موضعی دیگر،  پوشش

 ا الْأَنْهارُ أَقْرضَْتمُُ اللَّهَ قَرضْاً حسََناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنکْمُْ سَیِّئاتکِمُْ وَ لَأُدْخِلَنَّکمُْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَ

 [ آن نهرهازدایم، و شما را به باغهایى که از زیر ]درختاناز شما مىو وام نیکویى به خدا بدهید، قطعاً گناهانتان را 

 (12)مائده، آورمروان است در مى

 توبه از ربا

همان گونه که آمد، ربا به اشکال مختلفی مورد مذمت خداوند قرار گرفته است. از نظر قران افرادی که مرتکب 

زندگی سالم اقتصادی ندارند. قران برای تشویق این گروه چنین عمل بدی شده اند چاره ای جز توبه وبازگشت به 

اعلام داشته است که اصل مال قرض داده شده همچنان ملک قرض دهنده باقی خواهد ماند و حرام بودن عمل ربا 

به معنی از هستی ساقط شدن رباخوار نیست. آنها اگر توبه کنند از اصل مال خویش بهره مند خواهند بود وبدین 

 ظالم خواهند بود و نه مشمول ظلم خواهند بود. طریق نه

 وَإِنْ تبُتْمُْ فَلکَمُْ رُؤسُُ أموْالِکمُْ لا تَظْلِموُنَ وَلا تُظْلَمُونَ 

 (279.)بقره، بینیدکنید و نه ستم مىهاى شما از خودتان است. نه ستم مىو اگر توبه کنید، سرمایه

 نکته مهم 

ملات اقتصادی و دخیل کردن همه طبقات واقشار جامعه در فعالیت های اقتصادی،  نظام اقتصادی اسلام برای توسعه معا

انواع متنوعی از قراردادهای شرعی را تعریف کرده است. بی شک اگر مومنین در معاملات اقتصادی خود بر طبق 

گرفتن وام و بازپس موازین شرعی عمل نمایند از سود حلال و مشروع بهره مند خواهند بود. اما چنانچه روح معامله 

دادن آن به مبلغی بیش از مبلغ دریافت شده باشد هرچند  عنوان معامله در ظاهر به نام  دیگری ثبت شده باشد در 

ماهیت ربوی کار و حرمت آن تفاوتی نخواهد داشت . و بی راه نخواهد بود اگر گفته شود ، بخشی از معاملات جاری 

ا به ویژه در بانک ها موسسات مالی ، حکم ربا دارد و جامعه از تاثیرات منفی آن در مراودات اقتصادی و مالی جامعه م

در کوتاه مدت ودراز مدت متضرر خواهد بود.این معاملات گذشته از آثار مخربی که از ناحیه  ربوی بودن  در پی می 

روغ گویی در جامعه را باعث رواج اسناد جعلی  و عادی شدن  د ریز از قانون، صوری شدن معاملات ،آورد،  روحیه گ

 می شود.

  

 



 فصل نهم : تقوا  به مثابه هدف زندگی 
 

 سوال تاریخی 
این که انسان برای چه پابه این دنیا گذاشت و هدف او از زندگی در این کره خاکی چه بوده است از مهم 

ته داشرا به خود مشغول  جامعه بشریمتفکران ذهن سوالات تاریخی بشر بوده است که از دیرباز  ترین 

وی  اهاین سوالات گبرای و پیدانشدن پاسخ  است. پاسخ به این سوالات فلسفه حیات هر شخص می باشد 

. پاسخ یابی به سوالات حتی  رغبت به خود کشی سوق داده استتا مرز پوچیگری، یاس فلسفی و  را

سفه و الهیات را به خود اختصاص داده است . مذکور بخش مهمی از  تلاش فکری  بزرگان عرفان ، فل

 می نویسد: مولوی

 نمروزهافکر من اینست و همه شب سخ

 که چرا غافل از احوال دل خویشتنـم 

 از کجا آمده ام آمدنم بـهر چه بــود 

 به کجا می روم آخر ننمایی وطنم 
  

 ج کنیم ! در نوشتار حاضر برآنیم تا پاسخ این سوال را از دل آیات قران استخرا

قبل از هر چیز باید دانست برخلاف هدفمندی در افعال بشر، که به معنی  در نظر داشتن فایده و سود ویا 

دفع ضرر در هنگام عزم بر انجام یک کار است ، هدفمندی  در افعال الهی ) مثلا خلقت انسان (  به معنی 

دن آفرینش یک مخلوق  به میان می آید، انتفاع خالق از خلقت نیست. اگر سخن از حکیمانه و هدفمند بو

معنی آن این است که این مخلوق  نقش خاص و هدف ویژه ای فراروی خود در مسیر حیات دارد و باید 

وظیفه خاصی را انجام دهد.اکنون با توجه به این نکته به سراغ هدف خدا از خلقت انسان رفته و تلاش 

لال آیات قران تشخیص دهیم و بفهمیم انتظار دستگاه خلقت از میکنیم تا جای انسان را در پازل هستی از خ

 انسان چه بوده است.



 عبودیت
 در سوره ذاریات ، خداوند متعال می فرماید :

 وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون 

 من جن وانسان را خلق نکردم مگر برای اینکه عبادت کنند.

ادت یا عبودیت و رسیدن به مقام بندگی خداوند ملاحظه می کنید که در این آیه هدف خلقت انسان عب

نسبت به شیء یا   «تقدیس»همراه با نوعى  و خشوع خضوعدر لغت به معنی عبادت معرفی شده است . 

اظهار  و قصد قربت بهکه شخص همراه با اعتقاد به الوهیت آن شخص یا شیء  می باشد. بنابراین هر عملی 

 مصداقی ازعبادت خواهد بود. دانجام شو خضوع وتذلل نسبت به خدا 

 تقوا 
از بررسی آیات الهی چنین برداشت می شود که انجام  عبادت و متصف شدن به صفت عبودیت هدف 

نهایی نیست بلکه هدفی است که در ورای آن هدفی بالاتر تعریف شده است که چیزی نیست جز تقوا. به 

 سوره بقره است : ۲1ست. دلیل این ادعا آیه متوسط انهایی نیست بلکه هدف هدف  عبودیت تعبیر بهتر،

 یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون

ای مردم ، پروردگارتان که شما و انسان های قبل از شما را آفریده است را عبادت کنید باشد که باتقوا 

 شوید.

تکاملی خویش نیست بلکه عبادت مقدمه ای  معلوم می شود خود عبادت ، آخرین مقصد انسان در مسیر

 را نیز ارزیابی کنیم.« تقوا» است برای رسیدن به مقام تقوا .اکنون جای آن است که فهم خود از  معنای

ن نگاه داشتکتب لغت این واژه را به معنی تقوا از مصدر وقایه و ریشه وقی به معنی حفظ کردن است . 

معنی کرده اند . این درحالی است که  زیان برساندآن آن چه به حفاظت و حراست و نگهبانی شیء از 

برخی از مترجمین قران ،  تقوا را به معنی ترس یا پرهیز ترجمه کرده اند شاید علت این کار آن بوده که 

گاهی اوقات لازمه حفظ یک شیء دورنگه داشتن آن از خطرات ، پرهیز کردن وترس و ملاحظه کاری 

ترجمین یکی از ویژگی های غیر دائم تقوا را به معنای اصلی آن گرفته اند. از ملاحظه است.در واقع این م



این دو نوع ترجمه اصلی وغیر اصلی م یتوان نتیجه گرفت که دونوع تقوا قابل تصور است . اما به نظر 

نی ا انسابرخی از دانشمندان، صیانت از خطر لزوماً به معنای ترس ودوری از صحنه اجتماع نیست . چه بس

که در متن  حوادث و روابط اجتماعی  زندگی میکند و از تقوایی بسیار بالاتر از یک عابد گوشه نشین 

برخوردار است . به این تقوا تقوای ستیز ) درمقابل تقوای پرهیز ( می توان گفت. تقوایی که صاحب آن 

تلاش است تا خویشتن را  از  ضمن حضور در جامعه وانجام مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی خویش در

گناهانی که در سطح جامعه رایج است حفظ کند. بدیهی است شکل اخیر در مقایسه با شکل قبلی 

 ارزشمندتر است.

 آثار تقوا 
رعایت اصول تقوا هم در زندگی دنیوی و هم در قیامت منشأ آثار و برکات مهمی است. در سطور زیر به 

 ره خواهیم داشت:برخی از مهم ترین آثار تقوا اشا

 یکم : زندگی آسان وخروج از مشکلات

 از نگاه قران ،  تقوا باعث خروج انسان از مشکلات و آسانی امورات زندگی وی می شود:

 و من یتق الله یجعل له مخرجاً

 ﴾٤: الطلاق﴿اللَّـهَ یجَْعَل لَّهُ مِنْ أمَرْهِِ یُسْرًا یَتَّقِ  وَمَن

یست که در زندگی تقواپیشگان  هیچ مشکلی نیست. بلکه مشکلات به گونه تذکر : این عبارت به معنی آن ن

ای نخواهد بود که وی را از مسیر صلاح خارج سازد یا طاقتش را تاب سازد. به عبارت دیگر قدرت 

مقاومت وی را می افزاید. یکی از علل کم صبری  انسان ها در حوادث سخت ،مصیبت ها و مشکلات  

ا به عنوان مدیر هستی است . ماده گرایان و نیز انسان های کم ایمان نقش تدبیر الهی نادیده گرفتن نقش خد

ن آ ر هنگام شداید و حوادث طاقت فرسا،ه می انگارند و لذا ددرا در محاسبه معادلات حوادث جهان نادی

دث ااقت آدمی است به تصور اینکه دیگر هیچ راهی نیست تسلیم حوجا که شدت وسختی حادثه بیش از ط

انسان مومن باتقوا، تمام علل و عوامل  دهند این در حالی است که از دید می شوند و تن به شکست می

بروز یک اتفاق در ید قدرت وتدبیر الهی مشغول ایفای نقش هستند وچنانچه خداوند اراده دیگری داشته 

بخورد. مثال بارز این مسأله  ند کرد که اراده الهی رقمهمین اسباب وعلل به گونه ای عمل خواهباشد قطعا 



بود. بسیاری از انسان ها  )ع(اسماعیلفرزندش  در هنگام ذبح  )ع(ابراهیم حضرت  نبریدن کارد در دستان

در طول زندگی خود تجربیاتی از این دست دارند. به حساب آوردن خدا در معادلات هستی باعث می شود 

که این بلایا ومشکلات نگامه مشکلات با اعتقاد به اینر هانسان همواره امید خویش را از دست ندهد و د

در منظر خدای متعال درحال روی دادن است در مقابل این حواث صبر می کند و دست از تلاش بر نمی 

دارد و همین تلاش او باعث می شود تا شاهد پیروزی را در آغوش بگیرد و خویشتن را زا مشکلات رها 

مسیر زندگی در چشم انسان متقی زیبا وسختی های آن آسان و   قابل تحمل سازد .بنابراین می توان گفت 

 و راه خروج از مشکلات برای وی همواره مفتوح است . 

 دوم: قدرت تشخیص حق از باطل

تقوا باعث پیدایش بصیرت و فهم عمیق در صاحب آن می شود به گونه ای که این بصیرت به وی کمک 

 ندگی اجتماعی خویش تشخیص دهد:می کند تا حق از باطل را در ز

 إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یجَْعَلْ لکَُمْ فُرقْاناً 

ه که منظور آیه قدرت با توجه به ترجمه فرقان به ابزار تشخصی حق از باطل ، وبا وجه به این نکت 

 ر تجربی وفنی و شناخت مسایل ساده زندگی روزمره نیست ) مثلا تشخیص کالای  عالی ازتشخیص در ام

جنس تقلبی و یا تشخیص برتری فنی دو دستگاه پرینتر و....بلکه منظور تعیین مسیر انسان در بزنگاه های 

بزرگ زندگی وی است لذا میتوان گفت، مفاد این آیه گویای آن است که انسان های باتقوا در مراحل 

ویا کمتر دچار زندگی خویش و در بزنگاه های تشخیص حق از باطل دچار انحراف و خطا نمی شوند 

 اشتباه می شوند. دقت در علل واسباب انحراف و خطا فهم آیه را برای ما میسر می سازد.

تخاذ تصمیمات جاهلانه هوا وهوس ، تعصب ورزی، عجله و کم علل به خطا افتادن انسان ها  و امهم ترین 

مدارانه پیدا نمی شود. انسان صبری ، طمع ، غضب، خودخواهی و.....می باشد. اکثر این امور در زندگی تقوا

باتقوا کسی است که سال ها  هوی و هوس، طمع ، غضب، تعصب و...  خود را  از طریق عبادات و 

ریاضت های شرعی کنترل نموده است. طبیعی است که در کوران حوادث اجتماعی عوامل منحرف کننده 

ن باتقوا ابزاری وروشی برای تشخیص حق تاثیر کمتری بر وی خواهند گذاشت و لذا می توان ادعا کرد انسا

 از باطل در زندگی خویش دارد



 سوم: رزق حساب نشده

انسان باتقوا یقین دارد که حیات وممات او به دست خداوند است و رزق او را خداوند متعال تضمین نموده 

ا ات و یاست. پس اگر رزق از سوی خالق هستی تضمین شده است جایی برای دغدغه واسترس نبود مادی

اسباب وعلل کسب روز ی ) مثلا پول یا شغل یا...( برای انسان باتقوا باقی نمی ماند. انسان باتقوا اهل تنبلی 

 کند تا وظیفه خویش در تامیننیست و از سربار بودن بر زندگی دیگران به شدت احتراز دارد و تلاش می

صحیح آن دنبال کند اما وی می داند که  روزی خود وخانواده خویش را به نحو احسن انجام  واز طریق

تلاش وی و ابزارهای تعریف شده  تنها روش دستیابی به رزق حلال نیست .  چه بسا خداوند  به دلایل 

خاصی  رزق وی را از طریق دیگری که خود صلاح می داند میرساند. مومن متقی که به رزاقیت خداوند 

مراحل مختلف زندگی وی از روشهای شناخته شده ودر مواقع اطمینان دارد  می داند که رزاقیت خدا در 

حساس ، چه بسا از طرق شناخته نشده انجام می شود . او به رزاقیت خدا اطمینان دارد اما از چگونگی آن 

چندان آگاه نیست ) وشاید برایش مهم نباشد که بداند ، او در پی انجام وظیفه اش است (  از همین روی 

 د ما اهل تقوا را از مسیرهای غیر قابل پیش بینی مشمول رزق خود خواهیم کرد.فرمایخداوند می

  ومن یتق الله ....و یرزقه من حیث لایحتسب 

 چهارم : بخشش گناهان

گذشته از آثاری که رعایت تقوا  در زندگی دنیوی  انسان برجای میگذارد، قیامت انسان باتقوا نیز از غیر 

باعث پوشش سیئات و بخشش گناهان خواهد بود. قران مجید رعایت  تقوا را اهل تقوا متمایز و متفاوت 

 می داند:

 ذنوبکمیِّئاتکُِمْ وَ یَغْفرِْ لکَُمْ وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَ

 پنجم: قبولی اعمال

نقش آفرینی تقوا فقط در مورد خطاها و گناهان نیست ؛ از نگاه قران ، حتی نیکوکاران نیز برای پذیرش 

در بارگاه الهی باید شروط تقوا را رعایت نموده باشند . در غیر این صورت امیدی به پذیرش  عمل خود

اعمال به ظاهر نیک خود نباید داشته باشند. علت این امر بسیار واضح است. عمل بدون رعایت شروط تقوا 

ویا همراه با منت یعنی عملی که برای غیر خدا انجام شده باشد) شرک و عدم اخلاص و ریا و خودنمایی ( 



و آزار دیگران بوده ویا دچار آفت کبر و غرور  شده است. وبدیهی است  پذیرش چنین عملی در بارگاه 

 . الهی امر آسانی نخواهد بود. قران در این باره می فرماید 

هُ منَِ المُْتَّقیِنَ  قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّـَ

نیت سوء انجام شود هرچند ظاهر نیکویی داشته باشد مورد ا  با بنابرین  عملی که از سر فساد قلبی و ی

 پذیرش الهی واقع نخواهد شد.

توان نتیجه گرفت که زندگی سالم و از بررسی برکات  مهمی که قران برای رعایت تقوا  برمی شمارد می

ل در قیامت همراه با آرامش و خالی از اضطراب دنیوی که منتهی به بخشش ومغفرت الهی و قبولی اعما

خیر دنیا  باشد از برکات تقوا محسوب می شود و این چیزی جز رستگاری نیست. چه چیزی بهتر از

تواند باشد. شاید از همین روی باشد که قران  به تقواپیشگان وعده فلاح یوآخرت برای یک انسان م

 ورستگاری میدهد

 یا ایهالذین آمونوا اتقوالله لعلکم تفلحون

 پیشه کنید تا رستگار شوید. ای مومنین تقوا

به نظر می رسد رستگاری چیزی جز سعادت اخروی وزندگی سالم دنیوی نباشد ، چیزی که در پرتو 

 رعایت تقوا حاصل می شود. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رزق در قرانفصل دهم : 
واقع می شود. بنابراین رزق با ملک  زق به معنی نعمتی است که نصیب انسان می شود و مورد بهره برداریر

متفاوت است زیرا چه بسا اموال واملاکی که از نظر قانونی به انسان تعلق دارد اما هیچگاه نمی تواند از آن 

بهره برداری کند) مثل اینکه شخص مالک  خانه ای در شهری دور باشد که به دلایل مختلف امکان سکونت 

ست(. همچنین هر نعمتی را نمی توان رزق خواند  زیرا  نعمت به چیزی و استفاده از آن برایش مقدور نی

می گویند که نصیب انسان می شود اعم از اینکه ملک انسان باشد یا نباشد و اعم از اینکه مورد بهره برداری 

لک اعم از اینکه م  واستفاده واقع  شود. واقع بشود یا خیر  اما رزق آن نعمتی است که مورد بهره برداری

 ،نابراین اگر از طریق هدیه یا ارثانسان باشد یا خیر و اعم از اینکه با تلاش به دست آمده باشد یا نه . ب

ملکی به انسان برسد و انسان از آن استفاده کند ویا غذایی به انسان هدیه شود و حتی اگر کسی با غصب و 

شمول تعریف رزق خواهد بود. هرچند در از طریق غیر شرعی چیزی را به دست آورد واز آن استفاده کند م

 حلال یا حرام بودن آن باید تأمل نمود.

 حرامرزق حلال و رزق :است  رزق بر دوگونهدر تقسیم قرانی ، 

 (114نحل،فکَلُُوا ممَِّا رزََقکَمُُ اللَّهُ حلَالاً طیَِّباً وَ اشْکُروُا نعِمْتََ اللَّهِ إنِْ کنُتْمُْ إِیَّاهُ تعَْبدُوُنَ )

اگر تنها او را  -س، از آنچه خدا شما را روزى کرده است، حلال ]و[ پاکیزه بخورید، و نعمت خدا راپ

 شکر گزارید. -پرستیدمى

قران مجید در این آیه و در آیات دیگری، به کرات انسان ها را به استفاده از رزق حلال وطیب تشویق 

که کسب آن از طریق شیوه های شرعی انجام نموده است. بعید نیست منظور از رزق حلال ، رزقی است 

شده باشد و طیب نیز مطابقت آن با قواعد اخلاقی باشد. بنابراین اگر کسی از طریق دزدی مالی را به دست 

آورد واز آن بهره برداری کند ، آن مال رزق او شده است اما رزق حلال نه ، بلکه رزق حرام او است. 

وش های غیر اخلاقی واز طریق فریبکاری و یا  در حالتی که فروشنده همچنین است اگر مال کسی را به ر

و حلال است اما نمی توان آن  از سر  اکراه و نارضایتی مجبور به فروش شده باشد، هرچند در ظاهر قانونی

 . را رزق طیب دانست



 تضمین رزق
ست. بدیهی است تضمین الهی ه ابرعهده گرفتخداوند متعال در قران مجید ، صریحاً رزق هر جنبنده ای را 

ابزار ه منظور این است که خداوند شود . بلکبه این معنا نیست که رزق هر موجودی درب خانه او آورده می

پنجه های شیر آموخته است .  به او  راه بدست آوردن آن را و هر موجودی را برای او فراهم  تامین روزی

به سلاح نیش زهرآلود مسلح است و به صورت مار  اند. قوی دارد و به طور غریزی راه شکار را می د

نیز علف را می شناسد و چریدن را  گوسفند طبیعی می داند با دشمن یا طعمه خویش چگونه برخورد کند.

تضمین رزق برای انسان نیز به آن معنا نیست که انسان در خانه بنشیند و رزق  ،به همین ترتیببلد است.

ه شود بلکه بدان معنی است که خداوند ابزار رسیدن به رزق ) مثل قدرت بازو، وی از آسمان برایش آورد

 قرار داده است.  برای او فکر ، احساس مسئولیت  نسبت به عائله و...( را 

 شکر  
 قران ، وظیفه هر انسان مومن در برابر نعمتها ورزقی که نصیب وی میشود را شکر می داند . 

 (17۲)بقره، وا کُلُوا مِنْ طیَِّباتِ ما رَزقَْناکُمْ وَ اشکُْرُوا للَِّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونیا أَیُّهاَ الَّذینَ آمنَُ

ایم، بخورید و خدا را شکر کنید اگر اى که روزى شما کردهاید، از نعمتهاى پاکیزهاى کسانى که ایمان آورده

 پرستیدتنها او را مى

نی وشکر عملی. منظور از شکر زبانی گفتن عباراتی مانند الحمدلله وشکرا شکر بر دو قسم است: شکر زبا 

لله و ...و نوع عملی آن به معنی استفاده صحیح از نعمت است. قطعاً یکی از روش های استفاده درست از 

نعم الهی بهره مند سازی محرومان از آن است. در جای جای قران مومنین به انفاق بر فقیران توصیه شده 

 ند.ا

 (۲٥٤لا شَفاعةٌَ و)یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمنَُوا أَنْفِقوُا ممَِّا رَزقَْناکُمْ منِْ قَبلِْ أَنْ یَأْتیَِ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ 

ای کسانی که ایمان آورده اید ، از آنچه روزی تان کرده ایم انفاق کنید قبل از فرارسیدن روزی که در آن 

 ای صورت نپذیرد و هیچ دوستی و پادرمیانی پذیرفته نمی شودهیچ معامله 



به معنی هزینه کردن همه دارایی خود برای رفاه دیگران نیست . براساس نگاه قران ، خود  انفاقتوصیه به 

فرد و همچنین خانواده وی در الویت هستندو بعد از رفع نیازهای اولیه خانواده، نوبت به انفاق برای دیگران 

 ه افراطن قران مجید  .ی رسد. همچنین باید دانست،  میزان انفاق به میزان دارایی انسان نیز بستگی داردفرا م

 ی و خساست رانه خشک دست در انفاق را می پذیرد 

 (۲9اسراء، عُنُقِکَ وَ لا تَبْسطُهْا کلَُّ الْبسَطِْ فَتَقْعُدَ مَلُوماً محَسُْوراً ) وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مغَْلُولةًَ إِلى

شده و دستى منما تا ملامت[ گشادهدستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار ]هم )هنگام انفاق به دیگران( و

 زده بر جاى مانى.حسرت

تقسیم بندی دیگری که در قران درمورد رزق مطرح است، تقسیم آن به رزق دنیایی وآخرتی است. شکل 

همه ما در نظر داریم و غالب مباحث این بخش در مورد آن ق شناخته شده ای است که زاول آن همان ر

است .اما شکل دوم رزقی است که در بهشت، عالم برزخ ویا در جوار بارگاه  الهی نصیب مقربان خواهد 

 شد. قران مجید در باره شهیدان راه خدا می فرماید:

 (169ون)آل عمران، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزق

اند که نزد پروردگارشان روزى داده اند، مرده مپندار، بلکه زندههرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده

 شوندمى

رزق  آخرتی  چیزی نیست جز پاداش اعمالی که  انسان در زمان حیات دنیوی بدان دست یازیده  منظور از

نان وثیق وتنگاتنگ است که  اهل بهشت هنگام دریافت آن است. رابطه رزق مذکور با اعمال دنیوی آن چ

 گمان می کنند این رزق را قبلاً هم داشته اند

 (۲٥) بقره،  کُلَّما رُزقُِوا مِنْها منِْ ثمَرََةٍ رِزقْاً قالُوا هذَا الَّذی رُزِقْنا منِْ قَبْلُ وَ أتُُوا بِهِ مُتَشابهِا

و « این همان است که پیش از این ]نیز[ روزىِ ما بوده.»گویند: مىاى از آن روزىِ ایشان شود، هر گاه میوه

 .مانند آن ]نعمتها[ براى آنها آورده شود

 



 رزق بی حساب
همانگونه که در سطور قبل آمد، رزق هر انسان و بلکه هر موجودی از سوی خداوند تضمین شده است. و 

ی هر موجود است.  از سوی دیگر ، قران تضمین شدگی رزق به معنی فراهم بودن وسایل تامین آن برا

مجید به کسانی که بر اصول تقوا پایبند باشند مژده می دهد که رزق ایشان را از طریقی که آنها گمان نمی 

 .کنند برایشان می رساند

 (3و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب )طلاق،  

کند، دهد. و از جایى که حسابش را نمىشدنى قرار مىراه بیرون و هر کس از خدا پروا کند، ]خدا[ براى او

 رساند،به او روزى مى

منظور از بی حساب بودن رزق  به دست آمدن آن از مسیری است که قابل تصور و پیش بینی نباشد. این 

 هگردد. هنگامی کرزق بی حساب از مجاری خاص که قابل پیش بینی نیست نصیب انسان های متقی می

کریای نبی )ع( غذاهای تازه ورنگارنگ را نزد مریم)ع( دید با تعجب از وی پرسید این غذاها از کجا ز

 برایت رسیده است ؟ مریم در پاسخ گفت :

 (19) مریم ، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرزْقُُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حسِاب

 اهد از طریقی که گمان نمی شود رزق می دهد.این غذا از جانب خداست، خدا هر که را بخو

 علت تنگی رزق
تشویق و انذار، )وعده و وعید(  دو شیوه تربیتی است که باید در کنار هم استفاده شود. خداوند متعال در 

ار که رفتدیگر را قران مجید در کنار مژده  )وعده( توسعه رزق و ریزش رزق بی حساب بر متقین ، گروهی 

دارند را به فقر وتنگدستی  تهدید )وعید( کرده است. برخلاف تلقی طلبکارانه انسان ها که غیر اخلاقی 

 بدبختی وتنگدستی خود می دانند.هنگام افتادن به سختی ها، با نگاهی حق به جانب تقدیر الهی را علت 

 (16فجر، ) وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتلَاهُ فَقَدرََ علََیْهِ رزِْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أهَانَنِ

پروردگارم مرا خوار کرده »گوید: گرداند، مىاش را بر او تنگ مىآزماید و روزىو امّا چون وى را مى

 « است.



از نگاه قران این انسان ها در واقع چوب رفتارهای غیر اخلاقی خود را می خورند.تنگی رزق انسان ها به 

خود آن ها دارد. از نظر قران ، عللی که موجب تنگی دلیل توهین الهی  نیست بلکه ریشه در نحوه عملکرد 

رزق می شود عبارت است از : تکریم نکردن یتیم ، تحریض نکردن یکدیگر به اطعام مساکین ، دست 

 (۲0تا  17درازی به ارث ضعیفان و در یک کلام  مال دوستی  و دلبستگی شدید به مادیات  )فجر، 

 راه فزونی رزق

ز ما که بخشش مال را باعث کم شدن آن می دانیم ، قران مجید به انسان های برخلاف تلقی بسیاری ا 

کند که برای توسعه رزق از طریق انفاق وارد شوند.  گویی احسان به خلق نفعش به تنگدست توصیه می

خود انسان باز میگردد وتلاش در توسعه و تقسیم رفاه با زیردستان باعث می شود که خود شخص پرداخت 

 نیز در گردونه کمک دیگران واقع شود و بر میزان رفاهش افزوده شود. کننده 

 (7) طلاق،  وَ منَْ قُدِرَ عَلَیْهِ رزِْقُهُ فَلْیُنْفقِْ ممَِّا آتاهُ اللَّه

 .هر که روزى او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در قران فصل یازدهم : انتخاب 
 

  

 در قران و انتخاب گزینش
از جمله دغدغه های انسان بوده است. همه   از پیدایش اولین مجتمع های انسانی تا دوران معاصر ،مسأله گزینش و انتخاب

 امعهجمجتمعات بشری به اشکال گوناگون درگیر این مسأله بوده اند زیرا از کوچکترین امور خانه تا بزرگترین معضلات 

ئولیت . مسبه دستورات کدام فرد گردن بنهند چه کسی را  برای ریاست خود برگزینند وکه  مند انتخاب گری است. ایننیاز

امور خانواده یا قبیله را بر عهده چه کسی بگذارند ، از میان کسانی که حاضر به خدمت رسانی هستند کدام یک را برگزینند 

 بنامیم چندان بیراه نگفته ایم. « ابگرانتخ موجود»و...در واقع می توان انسان را 

برمی گردد. زمانی که در  داستان انتخاب گری انسان به اولین لحظات آغاز زندگی او بر کره خاکی وبلکه اندکی پیش تر

علیرغم توصیه الهی بر نزدیک نشدن به درخت ممنوعه، تصمیم گرفت به سراغ آن برود و با انتخاب  و بهشت می زیست،

 گترین توانایی خداداد خویش را به رخ هستی بکشد و نشان دهد که از چه ظرفیتی بهره مند است.خود ، بزر

 (3٥)بقره،  الظَّالِمِینَ مِنَ فَتَکوُنَا الشَّجَرَةَ ذه وقَُلنَْا یاَ آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَزَوجُْکَ الْجَنَّةَ وکَلَُا مِنْهَا رغََدًا حَیْثُ شئِْتُمَا وَلَا تَقْربََا هَـ

ای آدم ! به همراه همسرت در این باغ ساکن شو واز هر میوه ای خواستی میل کن اما به این درخت  نزدیک نشو که از 

 ظالمین خواهی بود

)بهشت( بدون هماهنگی با او تعیین شده بود اما زمان انتقال به مسکن بعدی )زمین ( را او خود با  آدماگرچه اولین مسکن 

کنون او وارد عرصه ای شد که برای آینده و سعادت خود باید به اراه وتصمیم و انتخاب خود تکیه ا.انتخاب خویش رقم زد

 کند و اگر تصمیم درستی نگیرد باید منتظر عواقب آن باشد. این مسأله  از لحظه هبوط به زمین به او  تذکر داده شد:

وَالَّذِینَ کَفَروُا وکََذَّبُوا  ﴾38﴿ نِّی هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَایَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَفإَمَِّا یَأْتیَِنَّکُم مِّ  قلُْناَ اهْبِطوُا مِنْهَا جمَِیعًا

 هُمْ فِیهاَ خَالِدُونَ   النَّارِ أَصْحاَبُ ئِکَبآِیَاتِنَا أُولَـ
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ید، تا آن گاه که از جانب من راهنمایی برای شما آید، آنان که پیروی او کنند هرگز بیمناک و فتیم: همه از بهشت فرود آیگ

و آنان که کافر شدند و تکذیب آیات ما کردند اهل دوزخند و در آتش آن همیشه معذب خواهند  اندوهگین نخواهند شد

   .بود

را بسازد آینده ای که  آنمی کند زیرا آدمی خود باید این ویژگی آینده زندگی را نامعلوم و همراه با استرس ونگرانی  

محصول تصمیم های اکنون اوست و بسته به این که چه تصمیم هایی بگیرد شکل آن عوض می شود. با این حال داشتن این 

 یویژگی در جای خود نوعی برتری بر سایر مخلوقات به حساب می آید . مخلوقاتی که اول و آخر کارشان به صورت طبیع

 گونه از ویژه بودن انسان سخن میگوید: و غریزی معلوم است. قران مجید این

  تَفْضِیلًا خَلَقنَْا مِّمَّنْ کَثیِرٍلَى لَقَدْ کَرَّمْناَ بَنِی آدَمَ وحَمََلنَْاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَنَْاهُم مِّنَ الطَّیِّباَتِ وَفَضَّلنَْاهُمْ عَ

سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و  خشکی و دریان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را )بر مرکب( در و محققا ما فرزندا

 .پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم

اب مایزهایی بوده وهست که بیانگر انتخانتخاب گری خدا منحصر به کلیت نوع بشر نیست . در میان انسان ها نیز تفاوت وت

 کنیم:هستند که تحت عنوان پیامبر از آنها یاد می ییخدا از میان آنها است . مهم ترین انتخاب شدگان الهی همان ها

 ﴾33: عمران آل﴿ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبرَْاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ علََى الْعَالَمِینَ اصْطَفىَ اللَّـهَ  ان 

 آدم ونوح و فرزندان ابراهیم و فرزندان عمران را از میان اهل جهان برگزید خداوند

 جالب آنکه در میان خود پیامبران نیز تفاوت هایی وحود دارد و بنابراین انتخاب گری خدا در میان انها نیز معنی می یابد:

 (٥7) اسراء، لَقَدْ فَضَّلْناَ بَعْضَ النَّبیِِّینَ عَلىَ بَعْضٍ

 از پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیمما برخی 

بی تردید برگزیدگی پیامبران به دلیل فضایل معنوی ایشان است و ربطی به ویژگی های قومی و جغرافیایی و امور غیر ارزشی 

 ندارد.

 :علاوه بر پیامبران، در قران سخن از برگزیدگی برخی از اقوام  ) نظیر بنی اسرائیل( هم به میان آمده است 

 (٤3)بقره، یاَ بَنِی إِسْراَئِیلَ اذْکرُُوا نِعمَْتِیَ الَّتِی أَنْعَمتُْ علََیْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ علََى الْعَالَمِینَ

 ای بنی اسرائیل نعمت هایی که به شما دادم و این که شما را بر اهل جهان برتری دادم را به یاد داشته باشید

نندگان محترم به دلیل مطالعه ناقص آیات و عدم اطلاع و مراجعه به آیات مرتبط ، گمان کنند اما ممکن است برخی از خوا  

 که قوم بنی اسرائیل صرفاً به دلیل نژاد و ویژگی های قومیتی خود از سوی خدا برگزیده شده اند. 



 کند.  اقوام اشاره میاین در حالی است که  قران در آیه دیگری به راز تفاوت و برجستگی بنی اسرائیل بر سایر 

 ﴾16: الجاثیة﴿ علََى الْعَالمَِینَ  وَفَضَّلنَْاهُمْ وَلَقَدْ آتیَْناَ بنَِی إسِْرَائیِلَ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبوَُّةَ وَرَزقَنَْاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ

زی لذیذ و حلال نصیب آنها گردانیدیم و و ما بنی اسرائیل را کتاب )آسمانی تورات( و حکم و نبوت عطا کردیم و از هر رو

 .فضیلت دادیم جهانآنان را بر اهل 

. ونینه خصوصیات نژادی و خ به خوبی معلوم می شود که دلیل برتری بنی اسرائیل وجود پیامبران الهی در میان ایشان است

د اگر از خط وخطوط تعیین شده موید این برداشت آن است که همین پیامبرانی که وجودشان باعث برتری یک جامعه می شو

از سوی خدا خارج شوند و پا در مسیر شرک بگذارند، هیچ ارزشی نزد خدا نخواهند  داشت وهمه اعمال وزحماتشان از بین 

 خواهد رفت:

 (91)انعام،  وَلوَْ أشَْرکَُوا لَحبَِطَ عَنْهُم مَّا کَانُوا یَعْمَلوُنَ

 د خواهد شد اگر شرک بورزند تمام اعمالشان حبط ونابو

 نیز داده شده است :به تک تک پیامبران و به ویژه به خاتم ایشان حضرت محمد تذکر  به فرمایش قران این

  رِینَ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلیَْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبلِْکَ لَئِنْ أشَْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَملَُکَ وَلَتَکوُنَنَّ مِنَ الْخَاسِ

گردد و سخت از زیانکاران ن پیش از تو چنین وحی شده که اگر به خدا شرک آوری عملت محو و نابود میبه تو و به رسولا

 (6٥)زمر، خواهی گردید

 ۲0حجرات صراحتاً بر تقوا به عنوان عامل برتری انسان ها تاکید شده است و نیز  در آیاتی چون   13علاوه بر این ، در  آیه  

خدا، جهاد در راه خدا و  نظایر آن ملاک برتری شمرده شده است.بنابراین می توان نتیجه  ایمان به 16از نساء 9٥و 15حشر 

ش های الهی ها و تلاش ایشان برای تعالی ارز گرفت که ملاک برتری و انتخاب خدا همانا ایمان و تقواو وعمل صالح انسان

ایی باشند به عنوان قوم برتر در زمان خودشان در جامعه است. لذا بنی اسرائیل و هر قوم دیگری که حائز چنین ویژگی ه

محسوب خواهند بود و چنانچه ملاک های نام برده را نداشته باشند مزیتی بر اقوام دیگر نخواهند داشت تا جایی که مورد 

                                                           
 - ومََا یَستَْوِی الْأَعْمَى وَالبَْصِیرُ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِیءُ   قَلیِلًا مَّا تتََذَکَّرُونَ   1٥

وی )در و هرگز )جاهل( نابینا و شخص )عالم( بینا یکسان نیستند و هم آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند )نزد خدا( با )کافران( بدکردار مسا

دشویدرجات آخرت( نیستند، لیکن بسیار کم این حقیقت را متذکر می . 

16 فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهدِِینَ بِأمَْوَالهِِمْ وأََنفُسِهِمْ عَلَى  ٰ   مْ وَأَنفُسِهِمْ لَّا یَستَْوِی الْقَاعِدوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ غیَْرُ أُولِی الضَّرَرِ واَلْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّـهِ بِأَمْواَلِهِ - 

  وَفَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعدِِینَ أجَْرًا عظَِیمًا دَ اللَّـهُ الْحُسْنَىوَکُلًّا وَعَ  الْقَاعِدِینَ دَرجََةً 

ر( به مال و هرگز مؤمنانی که بدون عذر از جهاد بازنشستند با آنان که به مال و جان در راه خدا جهاد کنند یکسان نخواهند بود، خدا مجاهدان )فداکا

ز جهاد( بلندی و برتری بخشیده و همه )اهل ایمان( را وعده پاداش نیکو فرموده، و خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان به جان را بر بازنشستگان )ا

 .اجر و ثوابی بزرگ برتری داده است



ه ب همین قوم برگزیده خدا در جای دیگری مورد تهدید قرار میگیرند و تهدید الهی خواهند شد. موید این سخن آن است که

 آنها اخطار می شود که اگر کار بدی انجام دهند وارد جهنم خواهند شد.

وَجَعَلنَْا جهََنَّمَ لِلکَْافِرِینَ   وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ....وَإِنْ أسََأْتُمْ فَلهََا إِنْ أَحسْنَتُمْ أحَسْنَتُمْ لِأَنفسُِکُمْ .......إسِْرَائِیلَ بَنِیوقََضیَْناَ إِلَى 

 ﴾8تا3اسراء،  سوره﴿ حَصیِرًا

د اگر نیکی و احسان کردی .....و در کتاب )تورات، یا در لوح محفوظ و کتاب تکوین الهی( خبر دادیم و چنین مقدر کردیم که

ما )اگر توبه کرده و صالح شوید( باز مید است خدا به ش .....ایداید و اگر بدی و ستم کردید باز به خود کردهبه خود کرده

گردیم و جهنم را زندان کافران مهربان گردد و اگر )به عصیان و ستمگری( برگردید ما هم )به عقوبت و مجازات شما( بازمی

 «.ایمقرار داده

از  دیگری سخنبی تردید اگر برتری بنی اسرائیل صرفاً معلول قومیت ونژاد خاص آنها می بود معنا نداشت که در آیات  

 عذاب و وعده به جهنم آورده شود .

****** 

یریتی نیز سفارشاتی دارد . در داستان موسی وشعیب ، آنگاه که موسی با ورد  گزینش نیرو وانتخاب کادر مدقران مجید، در م

در ن شعیب نزد پدخترا یاری نمود ، تنی خسته ورنجور به کمک دختران شعیب آمد وایشان را در آب دهی به گله گوسفندان

 رفته و وی را به استخدام موسی برای انجام امور جاری روزانه تشویق نمودند: 

 ینإِنَّ خیَْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقوَِیُّ الْأَمِ اسْتَأجِْرْهُ  قَالتَْ إحِْدَاهُماَ یَا أَبَتِ  

خص برای استخدام کسی است که نیرومند و امین یکی از آن دو دختر به پدر گفت: ای پدر او را به کاگمار زیرا که بهترین ش

 باشد 

از این آیه فهمیده می شود که شرط استخدام و گزینش نیرو از نظر قران دو عنصر توانایی و امانت داری است . فردی که 

 وضوع کاریبرای مدیریت یک کارگاه ، اداره ، سازمان، شرکت ، وزارتخانه و ریاست کشور برگزیده می شود اولاً باید در م

انجام آن امر به شمار آید.در ثانی باید انسان امینی باشد که نسبت به  داشته و به عنوان فردی توانابرایمورد نظر تخصص 

حقوق دیگران حساس بوده و از ترجیح منافع شخصی بر حق الناس بپرهیزد . این دو عنصر همان است که در سال های اخیر 

شود. بدیهی است در هر سازمان برای تعیین میزان مهارت و توانایی داوطلبان آزمون اد میتحت عنوان تخصص وتعهد از آن ی

این امر در .تحقیقات وسوالاتی می شود  نیز کنند به همین ترتیب برای تشخیص میزان تعهد و امانت داری اوهایی برگزار می

ر دارند نصگان چه معیارهایی برای تشخیص این دو عکلیت خود بسیار پسندیده است اما این که طراحان سوال و آزمون کنند

است . در برخی سازمان ها ویژگی های بدنی ، سلامت تن، استخوان بندی و... مورد  یمتفاوت برای هر شغل و هر منصب امر

... .   سوابق اجرایی و دیگر گیرد و در جای دیگری میزان تحصیلات و سوابق تدریسی و تحقیقی و در جای تحقیق قرار می
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منصب باید مورد نظر قرار بگیرد هدف این نوشتار نیست و علاقه مندان  تعیین  آیتم هایی که درهر شغل ودر هر صورت  

 باید آن را در جای دیگری  پی گیری نمایند.

یاست رداستان انتخاب طالوت برای تصدی منصب پادشاهی و ، قران  به مسأله انتخاب نیروی مدیریتی  دومین نمونه اشاره

ری پادشاهی برگزیند تا ضمن کشوردا خواستند تا برای آنها )سموئیل نبی)ع(( خود  جامعه است. بنی اسرائیل از پیامبر زمان

 طالوت را به عنوان پادشاه به آنها معرفی نمود. سموئیل)ع( . بر بنی اسرائیل ریاست کندمور نظامی و جنگ آوری  ادر 

الْملُْکُ علََیْنَا وَنَحْنُ أحَقَُّ بِالمُْلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یؤُْتَ سَعَةً مِّنَ  لَهُ یَکوُنُ قَالوُا أَنَّى  اللَّـهَ قَدْ بَعثََ لَکُمْ طَالوُتَ ملَِکًا وقََالَ لهَُمْ نبَِیُّهُمْ إِنَّ

 (۲٤7)بقره، قَالَ إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادهَُ بسَْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجسِْمِ  المَْالِ

پیغمبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهی شما برانگیخت. گفتند که از کجا او را بر ما بزرگی و شاهی رواست 

تر از اوییم و او را مال فراوان نیست. رسول گفت: خداوند او را برگزیده و در دانش و در صورتی که ما به پادشاهی شایسته

 زونی بخشیده، و خدا ملک خود را به هر که خواهد بخشد، که خدا به حقیقت توانگر و داناستتوانایی و قوت جسم ف

مشخص می شود که از دید قران فرماندهی سپاه و تدبی امور نظامی مشروط به داشتن دانش کافی در زمینه امور تحت امر و  

  سلامت بدنی است. 

او به دربار فرعون و اثبات بی گناهی او، زمانی که او خود را برای  در ماجرای آزادی  یوسف)ع( از زندان و بازشدن پای

 تصدی امور اقتصاد و کشاورزی مصر پیشنهاد کرد، برای اثبات لیاقت خود می فرماید:

 (٥٥)یوسف،  إِنِّی حَفیِظٌ علَِیمٌ   الْأَرْضِ خَزَائِنِ قَالَ اجْعلَْنِی علََى 

 مرا به امور خزانه های زمین بگمار که من در نگاهبانی کاردان هستم 

معلوم می شود که مدیران اقتصادی و کشاورزی جامعه باید از دو ویژگی برخوردار باشند : اول  امانت داری و قدرت 

 سیاست های مالی و اقتصادی . حفاظت اموال مردم از تعدی  طمعکاران وچپاولگران بیت المال  ودوم  دانایی به فنون و
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 دهم: پاسخ به چند سوال قرانی فصل دواز

 ز دیدگاه قران ، انسان در افعال خود مجبور است یا مختار؟ایک:
ده است بو بحث جبر واختیار از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در میان دانشمندان مورد بحث وگفتگو

. در این نوشتار قصد غور در این موضوع نداریم بلکه سعی بر آن داریم که خیلی مختصر به این سوال 

 پاسخ دهیم.

در قران آیات متعددی درخصوص نحوه عملکرد انسان ورابطه اراده خدا با آن نازل شده است که پاره ای 

 سوق دهد. می توان به آیات زیر اشاره داشت: از آنها ممکن است ذهن خواننده را به سمت اعتقاد به جبر

مَا  است.مثلاً : ها در لوح محفوظ ها و ثبت آنپیشین خدا به پدیده علمآیاتی که مفادشان در باره  -

هِال عَلىَ لکَِ ٰ  إِنَّ ذَ  ٰ   کِتَابٍ منِّ قَبلِْ أَن نَّبْرَأهََا أَصَابَ منِ مُّصِیبَةٍ فیِ الْأرَضِْ وَلَا فیِ أَنفُسکُِمْ إِلَّا فیِ  لّـَ

 (۲۲)حدید، یَسِیرٌ

آیاتی که خالقیت خداوند را به همه چیز از جمله افعال انسان نسبت میدهد: هوالذی خلقکم  -

 وماتعملون 

هُ قلآیاتی که هدایت وضلالت، عزت و ذلت انسان ها را در دست خدا می داند:  - مَّ مَالِکَ الْمُلْکِ اللّـَ

نَّکَ إِ  بِیَدِکَ الْخیَرُْ  تؤُْتیِ الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْکَ ممَِّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ 

 (۲٥قَدِیرٌ)آل عمران،  شیَْءٍ کُلِّ ٰ  عَلىَ

هَ کِنَّٰ  مْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـفَلَآیاتی که رفتار انسان ها را با فعل خدا یکی می داند:  - یتَْ وَمَا رَمَ ٰ   قَتلَهَمُْ  اللّـَ

 (17)انفال،  ٰ  رَمىَ اللَّـهَ کِنَّإِذْ رَمَیتَْ وَلَـ

ُُ مَا وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقـْتَتَلُوا وَلٰـَكِنَّ اللَّـهَ ي ـَ آیاتی که موفقیت افرادرا موکول به اراده خدا می داند: - ََ فْْ
( اگر خدا می خواست آنها با يکديگر جنگ نمی کردند اما خدا آنچه خود 253،  )بقرهيرُيِدُ 

ََلُوهُ  بخواهد انجام می دهد؛  (112)انَام،فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْْتََوُنَ  ٰ   وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَـ

از آن  کهشود با انبوه آیاتی روبرو هستیم است از آنها برداشت جبرگرایانه  در مقابل این آیات که ممکن

 اختیار و مسئولیت انسان قبال برداشت است. از جمله آنها می توان به آیات زیر اشاره داشت:
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: )ذلک بِما قدََّمتَ اَیدیکم( ]آل آیاتی که عذاب و پاداش قیامتی را محصول عملکرد خود انسان می داند-

 [ 18۲(, 3عمران )

[ ۲9)فمَن شَاء فَلیومنِ وَ من شاء فَلیکفر( ]کهف,  ی داند:آیاتی که  ایمان و کفر را بسته به اراده انسان م -

هر که می خواهد ـ یعنی به اختیار خودش  ایمان آورد و هرکه می خواهد کفر بورزد. )اِنّا هَدَیناهُ السَّبیل اِمّا 

 ر(اکر باشد یا کاف[ ما راه به بشر نمودیم. این دیگر به خود او بستگی دارد که ش3شاکراً وَ امِاّ کفوراً( ]انسان, 

لَّذِينَ وَقاَلَ اآیاتی که تلقی کفار مبنی بر اینکه اگر خدا می خواست ما هم مومن می شدیم  را رد میکند :  -
َُ   ٰ   يْءٍ شَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا عَبَدْنََ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نََّّْنُ وَلََ آبَاؤُنََ وَلََ حَرَّمْنَا مِن دُونهِِ مِن  ََ لِكَ فَـ كَذَٰ

ُِ إِلََّ الْبَلََغُ الْمُبِيُ  ٰ   الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ  ُْ عَلَى الرُّسُ  (35)نَُّ، فَـهَ

 هيچ چيزى را غير از او -نه ما و نه پدرانمان-خواست اگر خدا مى»و كسانى كه شرك ورزيدند گفْتند: 
[ آيا از آنَن ]نيز[ چني رفتار كردند، و]لى پيش« شمرديم.[ او چيزى را حرام نمىپرستيديم و بدون ]حكمنمى

 [ است؟اىجز ابلَغ آشكار بر پيامبران ]وظيفْه

ٍٍ فَمِنَ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَ آياتی که پيش آمدهای زندگی را نتيجه تصميمات خود انسان می داند  - نَ
ٍٍ فَمِن نّـَفْْسِكَ   اللَّـهِ   وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَ

ن مَّ  پيامبران را برای هدايت می داند اما گرايش مردم به آنها را حتمی نمی داند:آياتی که ارسال  -
 ﴾٨٠انعام،)وَمَن تَـوَلىَّٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِْيظاً  ۖ   يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّـهَ 

ر به ادای وظيفْه می داند و ابلَغ پيام خدا ) ونه اجبار مردم به ایمان( می آياتی که پيامبر را مامو  -
مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ  داند و ایمان آوردن يا نياوردن مردم را برعهده خودشان می داند:

ا عَلَيْكَ وَّإِن تَـوَلَّوْا فإَِنمََّ  لَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوافإَِنْ أَسْ  (؛80)نساء،وَمَن تَـوَلىَّٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِْيظاً  اللَّـهَ 
 (20)آل عمران، الْبَلََغُ 

هر چند برخی از آيات قران در ظاهر ذهن ما را به سمت جبر جلب ميکنند اما اگر آنها را در مقابُ انبوه 
 م ، دعوت مردم به سمتآيات ديگری که دلَلت بر ارسال پيامبران و امر ونهی مردم ، بشارت وانذار مرد

خدا و آزاد دانستن آنها برای ایمان يا کفْر قرار دهيم و  يا آنها را با آياتی که بر  نظام پاداش وجزای الهی در 
آخرت و نيز به  بازخورد رفتار انسان در همي دنيا تاکيد دارند مقايسه کنيم جز به مسئول و مختار بودن 
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به  اينکه بدانيم قران ديدگاه جبرگرايانی که ایمان آوردن خود را موکول انسان نمی توانيم حکم کنيم .خصوصاً 
خواست خدا می دانند را مورد انتقاد قرار داده است و در عي حال تکليف پيامبر را فقط ابلَغ حکم 
الهی دانسته است. از سوی ديگر بايد دانست که مختار بودن انسان به مَنی دست بسته بودن خداوند 

مَنَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَ ی او در دخالت در هستی نيست او اگر بخواهد همه انسان ها مومن می شدند ونَتوان
ًَا ي (لکن خداوند برای اجرای برنَمه از پيش تَيي شده خويش در زندگی 99)يونس، مَن فِ الَْْرْضِ كُلُّهُمْ جََِ

کت و نجات انسان ها براساس دليُ و بينه انسان دخالت زيادی نمی کند تا حجت بر همه تمام شود و هلَ 
 آشکار باشد:

ٍٍ وَيََْيََٰ مَنْ حَيَّ عَن بيَِّ  َُولًَ لِِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بيَِّنَ  (42)انفْال، ٍٍ نَ وَلٰـَكِن لِِّيَقْضِيَ اللَّـهُ أمَْراً كَانَ مَفْْ

 ]و[ تا كسى كه ]بايد[ هلَك شود، باشدنى بود به انجام رساند ولى ]چني شد[ تا خداوند كارى را كه انجام
 دليلى روشن هلَك گردد، و كسى كه ]بايد[ زنده شود، با دليلى واضح زنده بماند،

 

 ؟آیا چشم زخم صحیح استدو : 

اين که چشم زخم دقيقا چگونه اتفْاق می افتد چندان روشن نيست. ممکن است نتيجه ساطع 
شدکه نَمت يا موفقيت تازه ای به شدن انرژی وامواج منفْی از شخص حسود به سوی کسی  با

دست آورده است ويا شايد محصول توانَيی روحی برخی انسان ها به ويژه انسان های حسود 
علَمه طباطبايی می نويسد:  وبدخواه باشد ويا...به هرحال اصُ اين مسأله در قران آمده است.

ى ديده ن نداريم، بلكه حوادثخود نوعى از تاثيرات نفْسانى است و دليلى عقلى بر نفْى آن چشم زد
شده كه با چشم زدن منطبق هست، و رواياتى هم بر طبق آن وارد شده، و با اين حال علت ندارد  

 كه ما آن را انكار نموده بگوييم يك عقيده خرافى است
ر مربوط به  زمانی است که کفْار د دارد صريَاً به مساأله چشم زخم اشاره  قران  تنها جايی که

در مانده بودند با تصور اينکه آن حضرت جن زده است  )ص(حرکت فرهنگی پيامبر اکرممقابُ 
برای نَبودی او تصميم به استفْاده از چشم زخم گرفتند تا او و جنيانی که در وجود او لَنه کردند 



را اين ماج سوره قلم  51آيه  .را از بي ببرند لکن  خداوند اين فتنه را از سر راه پيامبرش کنار زد
 اينگونه ترسيم ميکند:

 وان يكادالذين كفْروا ليزلقونك بابصارهم لما سمَواالذكر و يقولون انه لمجنون.
نزديک بود که کافران هنگامی که آيات الهی را از تو ميشنيدند تو را با چشمشان آسيب برسانند. 

 آنها می گويند او ديوانه و جن زده است ... 
ه يَقوب کم زدن به صورت تلويَی اشاره شده است. هنگامی  نيز به مسأله چش در سوره يوسف

رود به كه هنگام و اد از ايشان خواست  ه به مصر می فرستفرزندان خويش را برای دريافت آذوق )ع(
بلکه از دروازه های مختلف وارد شوند. برخی از مفْسرين مصر از يك دروازه شهر وارد نشوند 

که   مبادا ابهت و تَداد پسران  يَقوب باعث تَجب يا   توصيه يَقوب را به اين علت می دانند
آن حضرت)ع(  البته  (218ص 11. )الميزان جو به ايشان چشم زخم بزند شده نَظران حسادت 

 اراده الهی بر همه چيز غالب است.براين نكته تأكيد مي ورزد 

يه رقو امام حسي مام حسن براى اآمده است که پيامبر اکرم )ص(  (ع)على ام امدر حديثی از  
)باطُ کننده چشم زخم ( استفْاده می کرد و برای سلَمتی آن دو از آسيب حسودان اين دعا را 

شما را به تمام كلمات و اسماء حسناى خداوند از شرِّ مرگ و حيوانَت موذى، و هر »خواند: می 
 اين»ود: نگاهى به ما كرد و فرم او سپس«سپارم.چشم بد، و حسود آنگاه كه حسد ورزد مى

 «چني حضرت ابراهيم براى اسماعيُ و اسحاق تَويذ نمود

 منزلت زن در قرانسه : 
 

ه یک کتاب یا جزو مساله زن و جایگاه آن در قران مساله ای نیست که بتوان به عنوان بخشی از یک فصل

اما . توانست موضوع تمام ترم درسی قرار گیردبه آن پرداخت . این موضوع به تنهایی خود می  درسی

  ی از نکاتوار به برخ به شکل کوتاه و تیتربرآن شدم تا کلاس دانشجویان بخاطر اجابت پیشنهاد برخی  از 

 اشاره ای بنمایم:زن پیرامون  قرانی

 هستند واز یک ذات  زن ومرد از یک جنسیکم:  -

 هوالذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً ونساءً 



مل نیک هر انسانی چه زن وچه مرد اگر از سر ایمان برخاسته باشد مقبول درگاه خداست و عدوم:  -

 ) واین ربطی به جنسیت او ندارد(او را به حیات طیب خواهد رساند

 مرد و زن  ( هر کس از97وَ مَنْ عمَِلَ صالحاً مِنْ ذکََرٍ اوَْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤْمنٌِ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حیَاةً طَیِّبَةً. )نحل/

 د:بدترین  الگوی زندگی کافران از جنس زن هستن -

کَانتَاَ تَحتَْ عَبْدَیْنِ مِنْ عِباَدِنَا صَالحَِینِْ فَخاَنَتَاهُمَا فَلَمْ  ضَربََ اللَّـهُ مثَلًَا للَِّّذِینَ کَفَرُوا امْرَأتََ نُوحٍ واَمْرأََتَ لُوطٍ 

هِ شیَْئًا وَ   قیِلَ ادخُْلَا النَّارَ معََ الدَّاخلِیِنَیُغْنِیَا عنَهُْمَا منَِ اللّـَ

آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به خدا براى کافران مثلَ زن نوح و زن لوط را مى

 آن دو خیانت ورزیدند. و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد: با دیگران به آتش درآیید

 زندگی برای مومنان از جنس زن هستند بهترین نمونه  -

پروردگارا، »اند، خدا همسر فرعون را مثل آورده، آنگاه که گفت: و براى کسانى که ایمان آورده

اى برایم بساز، و مرا از فرعون و کردارش نجات ده، و مرا از دست مردم پیش خود در بهشت خانه

ود را پاکدامن نگاه داشت و در او از روح مریم دخت عمران را، همان کسى که خ .وستمگر برهان

 .خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهاى او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود

 

 زن و مرد در زندگی مثل لباس برای هم هستند -

)مردان( نیز شما هستند و شما  ( آنان )زنان( جامه ی ستر18ره/هُنَّ لِباسٌ لکَُمْ و َ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ. )بق

 .لباس آنها هستید

لباس وسیله حفظ تن از گرما وسرما ، مایه پوشش عیوب انسان. باعث وقار و ابهت و احترام انسان 

و باعث زیبایی او می شود. زن وشوهر نیز درزندگی همینگونه هستند. هریک از زوجین حافظ و 

 نویسد:ی میآبرو بخش و عیب پوش و مدافع دیگری است . علامه طباطبای

هر یک از زوجین دیگرى را از دنبال .پوشاندان به آن بدنش را مىلباس آن چیزى است که انس 

دارد. پس هر کدام براى دیگرى به منزله لباسى است که با آن گناه رفتن و شایع ساختن آن، باز مى

  (1/٤٤پوشانند. )المیزان/پلیدى خود را پنهان و عورت خود را مى

 ایه آرامش مرد است:وجود زن م -



 (۲1،)روم; أَزوَْ جًَا لِّتَسْکُنُوَّاْ إِلَیْهاَ أَنفُسِکمُ لکَُم مِّن خَلَق أَنی ءَایَـَتهِوَ مِن -

  ".گیرید آرام هاآن وسیله تابه آفرید همسرانی شما برای خودتان از که است این او هایاز نشانه -

 
 د استمدیریت امور خانواده بر عهده مر -

 (3٤نسأ،)"النِّسَآء  عَلیَ قَوَّ َمُونالرجَِّال -

قران مسئولیت اداره امور خانواده را بر عهده مرد گذاشته است . مدیریت خانواده بدان دلیل است  -

 با توجه به مساله معاشوظیفه تامین معاش برعهده اوست و اوست که باید بقیه مسایل خانه را  که

ه این جمله به معنی اجازه ظلم وتعدی نیست بلکه به معنی تعیین نقش تنظیم کند.البتخانواده 

 ومسئولیت زوجین در خانه است.

 زن  فقط برای همسر زینت وآرایش -

زن موظف است تجمل و آرایش خویش را صرفاً برای همسر خویش آشکار سازد . به تعبیر دیگر،  -

وبرای همسر معنی  در محدوده خانهید فقط بااز نظر قران جذابیت های جنسی و زیبایی های زنانه 

به کسب وکار بپردازند. بدون دغدغه های ناسالم  فضای جامعه باید  محلی باشد که مردم یابد. 

که جذابیت های  جنسی بیرون از خانواده مطرح می شود امنیت شغلی  جامعه ای بدیهی است در 

از جذابیتهای جنسی رر زنان را در ابحتی برای زنان هم از بین می رود .نمی توان از یک طرف قش

و انتظار  آزاد گذاشت واز سوی دیگر از مردان جامعه خواست که  پا روی غرایز خویش بگذارند

 داشته باشیم که خانواده های مستقر و پایداری داشته باشیم

 


